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 گزیده ای از کتاب بهائی چه میگوید : 

 تاریخچه میرزا علی محمد باب 
آيد، ميرزا علي محمد، فرزند محمد رضاي بزاز شيرازي، تولدش ت ميبرحسب آنچه از كلمات بعضي نويسندگان به دس

تكاياي شيراز كه درآن مقابر هجري قمري بوده است. در زمان طفوليت ، در يكي از  1235ه ]اول[ محرم رنيز در شيراز، غ

 رفته است.باشد، نزد شيخ محمد عابد، ملقب به شيخنا به مكتب ميبسيار و قبور بعضي از مشايخ صوفيه مي

چون به حد رشد رسيد، مشغول تجارت گرديد.قدري عربيت و صرف و نحو تحصيل نمود. ولي اعتناء زيادي به علوم 

ه و اذكار و رياضات بسيار بود. دو سال در بندر بوشهر براي كسب تجارت، رحل رسميه نداشت؛ بلكه اهتمام او به ادعي

ي ااقامت انداخت و در هواي گرم تابستان، هنگام بلندي آفتاب  بر بالاي بام ميايستاد و زيارت عاشورا يا اوراد مجعوله

اختيار نمود و در آن زمان، تابعين خواند. سپس دست از شغل و عمل كشيد و در كربلاي معلي ]بلند جايگاه[ مجاورت مي

شاگرد و مروج شيخ، تماس  2بسيار بودند؛ او نيز ميل به آن طريقه پيدا نموده، با كاظم رشتي  1شيخ احمد احسائي 

گشت و از اين جهت اساس معروف او، همان معارف شيخيه و صوفيه، گرفت و در محفل  درس او حاضر ميبيشتري مي

 ده است.آن هم به طرز ناقص بو

كاظم رشتي در بافندگي كلام و عرفان، بسيار ماهر بود؛ از جمله شواهد، كتاب او در شرح قصيده لامية عبدالباقي افندي 

 است.]كه در جاي خودش بايد مورد بررسي نقادانه قرار گيرد[.

: من ذكر هستم[ و هجري قمري ادعاي ذكريت ]اين كه 1260باري،ميرزا علي محمد بعد از مرگ كاظم رشتي، در سنة 

السلام يا باب علوم و معارف خدا نمود و سپس ادعاي مهدويت  و بعد بعد ادعاي بابيت يعني نيابت خاصه امام غائب عليه

، توبه  3و شارعيت، بلكه ادعاي ربوبيت و الوهيت كرد. و بعد هم در زمان ولايت عهدي ناصرالدين شاه  ادعاي نبوت 

هجري قمري در تبريز  1266اي به او تسليم كرد؛ و در آن ، دعاوي خود را به كلي انكار  نمود. و بالاخره در سال نامه

 نمائيم:)مواد تحقيق درباره مذهب باب( به يك واسطه نقل مي 4اعدام شد. و ما عين توبه نامه او را از كتاب مستر براون 

كه ظهورات فضل  ورحمت خود را در هر حال بركافه عباد خود شامل  فداك روحي الحمدلله كما هو اهله و مستحقه»

گردانيده ، به حمدالله ثم حمدا كه مثل آن حضرت را ينبوع]چشمه[ رأفت و رحمت خود فرموده كه به ظهور عطوفتش، 

عيف كه اين بنده ضعفو از بندگان و تستر ]پوشاندن ، پناه دادن[بر مجرمان و ترحم بر ياغيان فرموده؛ اشهدالله من عنده 

را قصدي نيست كه خلاف رضاي خداوند اسلام و اهل ولايت او باشد. اگر چه بنفسه وجودم ذنب]گناه[ صرِف است، ولي 

چون قلبم مُوقِن به توحيد خداوند جل ذكره و نبوت رسول )ص(و ولايت اهل ولايت است، و لسانم مقُر بركلُ ما نُزِلَ مِن 

ام از سوي خداوند نازل شده[ است، اميد رحمت او دارم و مطلقا خلاف رضاي حق را نخواسته عنِدالله ]تمام آن چيزي كه

او بود از قلم جاري شده، غرضم عصيان نبوده. و در هر حال مستغفر و تائبم حضرت او . و اگر كلماتي كه خلاف رضاي 

استغفرالله ربي واتوب اليه من ان ينسب الي را. و اين بنده را مطلق علمي نيست كه منوط ]مشروط [ به ادعائي باشد. و 

امر. و بعضي مناجات و كلمات كه از لسان جاري شده، دليلش بر هيچ امري نيست. و مدعياي نيابت خاصه حضرت حجه 

دانم. و اين بنده را چنين ادعائي نبوده و نه ادعاي ديگر. مستدعي از الطاف حضرت السلام  را ادعاي مبطل ميالله عليه

                                                 
 عصرش او را تكفير كنند..ق( افكار فاسدش در بحث ركن رابع و معاد باعث شد تا مراجع و بزرگان هم ه 1242 -1166شيخ احمد احسائي)  - 1
.ق( ستتانان بيدودو و فاستتدش مشتتدور استت م وش از مستتتشتتاران روستتي  تزارش بود ك  براش انشتت اق در صتتفو  ه 1259-1212كاظم رشتتتي) - 2

 مسلمين عراق مأموري  داش .
 .ش(چدارمين شاو از دودمان قاجار اس . ه 1210-1275ناصرالدين شاو قاجار ) - 3
 ميلادش(ااورشناس و ايران شناس بريتانيائي 1926-1862ادوارد براون) - 4
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نشاهي و آن حضرت چنان است كه اين دعاگو را به الطاف و عنايات بساط رأفت و رحمت خود سرافراز فرمايند. شاه

 «والسلام.

 تاریخچه میرزا حسینعلی بهاء 
هجري قمري است . در اوائل سن،  1233ميرزا حسينعلي ،پسر ميرزا عباس نوري، معروف به ميرزا بزرگ، متولد سنة 

ه و سپس به متصوفة ارادت و علاقه زياد پيدا كرده و از مكتب آنها استفاده نمود و از اين جهت تحصيلات مقدماتي نمود

درزي ]زندگي[ درويشي بود. چنانكه مانند دراويش، زلف و گيسوي بلند داشت و اساس معارف او، همان معارف صوفيه 

از مريدان او شده، و بعد از قتل باب هم مدتي هايش كاملا هويداست. در حيات باب، يكي بود. چنانكه از كلمات و نوشته

،جانشين  منصوص] تعيين شده[باب، بوده؛ سپس از اطاعت  او سرپيچيده و  5مريد برادر خود ميرزا يحيي صبح ازل 

از ظهورات  الهي[ و شارعيت و رجعت حسيني و رجعت مسيحي، بلكه ادعاي الوهيت نمود. «]من يظهره اللهي» ادعاي 

 ا هم مبشر ظهور خويش دانست.و سيد باب ر

آيد، اين است: ميرزا حسينعلي  و و شرح مختصري بر اين اجمال بر حسب آنچه از كلمات بعض مورخين به دست مي

ميرزا يحيي، دو برادر پدري و هر دو مريد باب بودند. و باب  تنصيص ]تعيين[ به وصايت و نيابت يحيي نمود و او را مأمور 

را كه ناتمام مانده بود، بنويسد. و صورت توقيع )نامه (باب در  امر وصايت اين  6هشت واحد ديگر بيانكرد كه بعد از وي، 

ل الي الله المهيمن القيوم. قل كل من الله مبدؤن قل كالله اكبر تكبيرا كبيرا، هذا كتاب من عندالله المهيمن القيوم » بوده:

ذكرالله للعالمين قل  8ذكر الله للعالمين الي من يعدل اسمه اسم الوحيد  7الي الله يعودون هذا كتاب من علي قبل نبيل 

 «كل من نقطه البيان ايبدئون ان يا اسم الوحيد فاحفظ ما نزل في البيان و أمر به فانك لصراط حق عظيم.

طاعه)كسي را مفترض ال لذا بعد از قتل باب، عموم بابيه بلا استثناء، يحيي را به سمت نيابت و جانشيني باب شناخته، و او

ها را در نور مازندران ها را در شميران طهران، و زمستانكه اطاعتش واجب است(دانستند. و وي در آن اوقات، تابستان

مود. نگذرانيد. و اوقات خود را به نشر و تعليم آثار باب، و تشييد ]استوار كردن،محكم كردن [دين جديد او صرف ميمي

 در اثر آن، حكومت وقت، قريب چهل نفر ها به قصد قتل ناصرالدين شاه به طرف او تير افكندندز بابيتا اينكه چند نفر ا

 هشت نفر از آنها را به قتل رسانيد.از مشاهير بابيه از جمله ميرزا حسينعلي را دستگير نموده و بيست و 

ا عصا و كشكول به بغداد گريخت.  و شايد در ميرزا يحيي صبح ازل، در آن وقت در نور بود؛ في الفور به لباس درويشي ب

ورود  نمود. چهارماه بعد، برادرش حسينعلي هم در نتيجة توصيه  .ق به بغداده 1269.ق يا اوايل سنة ه 1268اواخر سنه 

، از زندان طهران خلاص و به بغداد تبعيد شد. كم كم بابيه از هر گوشة ايران به آنجا 9و سفارشات شديد سفير روس 

من »ها ادعاي مدت با اينكه چند نفر از بابيروي آورده و بغداد را قريب ده سال مركز عمدة خود قرار دادند. و در اين 

امي گونه تفرقه  و انقسها، همه در تحت لواء صبح ازل جمع بودند و هيچكردند ، ميرزا حسينعلي و ساير بابي« اللهييظهره

در اواخر آن اوقات ، كم كم بعضي اثار تجدد و مساهله )سهل انگاري ( در وجنات )جدايي( بين ايشان مشهود نشد. ولي 

شد. و بعضي از بزرگان از مشاهد اين احوال مضطرب گشته، او را تهديد نموده و ) حالات ( ميرزا حسينعلي مشهود مي

هاي اطراف سليمانيه به سر برد. هاي كه او قهر كرد و از بغداد بيرون رفت و دو سال در كوبر او سخت گرفتند. به درجه

كه  -اي به وي نوشته و او را به بغداد بازگرداند. در آن اوقات ميرزا اسدالله تبريزي، ملقب به ديانتا اينكه صبح ازل نامه

                                                 
ميلادش( برادر حسين علي نورش ك  از سوش علي محمد باب جانشين بود لكن حسين علي او را كنار زد و اود  1912 -1831يحيي صبح ازل)  - 5

 مدعي جانشيني شد. 
 السلام اس .ماالف   صريح با شريع  نبي اكرم علي هائي اس  ك  كتاب احكام علي محمد باب سرشار از لاطائلا  و ياوو- 6
 )مؤل ( 92يعني علي محمدم چ  نبيل عددا مطابق اس  با محمد يعني  - 7
 [ با وحيد مطابق اس .28يعني يحيي ك  عددا]=- 8
 كينيازدالگوركي سفير وق  روس در ايران- 9
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ا كرد. ميرز« اللهي دعوي من يظهره -دانستباب او را كاتب آيات صبح ازل قرار داده بود و زبان عبري و سرياني نيز مي

حسينعلي با او مباحثه و مجادله بسيار نمود؛ بالاخره ديان به دست بابيه كشته شد. چند نفر ديگر هم نيز اين ادعا را 

. آراستخاست، تن را ه لباس اين دعوي مينمودند. و به قول بعضي ، كار به جائي رسيد كه هر كس صبح از خواب برمي

شد. علماء كربلا و نجف، به واسطه قرب جوار بابيه به مشاهد مشرفه و مي و روز به روز جمعيت بابيه در بغداد زيادتر

كثرت  جنگ و جدال بين آنها و مسلمين ، به دولت  ايران  شكايت نمودند؛ دولت ايران به سفير خود در اسلامبول 

عثماني اين خواهش را  دستور داد كه از دولت عثماني خواهش نمايد بابيه را از بغدادبه نقطه ديگر انتقال دهد. دولت

اسلامبول به ادرنه . و شايد ورود ايشان به قبول نموده، آنها را از بغداد به اسلامبول كوچ داد و پس از چند ماه هم از 

هجري قمري بوده است. و تقريبا پنج سال هم در ادرنه به سر بردند. در همين اوقات ،ميرزا حسينعلي  1280ادرنه، سنة 

ساخت، به پرواند و اسبابش را فراهم ميخود برداشته و خيالات مكنونه خود را كه جلوتر در مغزش ميپرده از روي كار 

نمود. و رسل و كتب  به اطراف و جوانب روانه گردانيد و عموم « من يظهره اللهي» معرض شهود نهاد  و آشكارا دعوي 

ساد شديدي  بين او و برادرش  صبح ازل برپا شد. و از بابيه را به سوي خود دعوت نمود و انقلاب  و هيجان و نزاع  و ف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          اين جهت دولت عثماني آنها را

جا ها از ايناز ادرنه كوچ داده، حسينعلي و اتباعش را به عكا، و صبح ازل  و اتباعش را به جزيره قبرس  فرستاد . و بابي

 .  دو فرقه بهائي و ازلي منقسم شدندبه 

                                                                                                                                                                                                                         

 اصول تعالیم باب
شود: خداوند محيط بر كل شيء است و خود از حيز)جايگاه(ادراك الواح و آثار  او استفاده ميه از اصول تعاليم باب ك 

الله، بشر بيرون است. و احدي  را به سبحات  جلال و سرادق)پرده( عرفان او را راهي نبوده و نيست. مراد از معرفت

قاءالله ، لقاء مظهر است. آنچه در كتب اسماني ذكر معرفت مظهر اوست. و مراد از پناه به خدا، پناه به مظهر، و مراد از ل

شوند( جمع  موجودات مرايا) چيزهائي كه ديده مي 10لقاء شده، ذكر لقاء ، ظاهر به ظهور اوست. خدا مثل  آفتاب است، 

آنچه در  13تا جائي رسد كه هر چه گويد ، حق گويد . 12؛ هر كه صيقل آن زيادتر باشد، در  آن زيادتر جلوه كند.  11و بلور 

است كه خالق كل اشياء است . ونسبت او به اشياء نسبت علت است به معلول و نار به  14شود، مشيتمظاهر ظاهر مي

حرارت. اين مشيت، نقطه ظهور است كه در هر كور )دوره( و زماني برحسب آن كور ظاهر گشته. مثلا محمد، نقطه فرقان 

باشند. آدم كه به عقيده بيان دوازده هزار و دويست و ده سال قبل ؛ و هر دويكي مي 15است، خود سيد باب ،نقطه بيان 

از باب بوده است، با ساير ظهورات يكي است و به عينه نقطه بيان همان آدم بوده. در هيچ عالمي مظهر مشيت نبوده، 

؛ الي ما  17ابتدائي است، نه انتهائي  ظهورات را نه« د)علي محمد باب(محميلع» ،ذات حروف سبع  16الا نقطه بيان 

گردد و از براي او بدئي) ابتداء( و نهايتي نبوده و نيست. لم يزل و لايزال لانهايه شمس حقيقت طالع و غارب) غروب ( مي

                                                 
 اين حر  غلطي اس  زيرا ادا مثل و نظير ندارد.  - 10
 شود. نظور اين اس  ك  جميع موجودا  مرايا و بلور ادا هستند اين سان غلط و فاسد اس  . ادا در مرايا و بلور ظاهر نمياگر م - 11
 اداوند جلواتي ندارد.  - 12
 حق گوئي دليل جلوو ادا نيس  بل حق گوئي فطر  بشرش اس .  - 13
 نيامدو اس . « مشي  در مظاهر ظاهر اس » السلام من ول اس  چنين تعريفي ك :دررواياتي ك  از معصوم علي  - 14
 فساد اين سان در اين جاس  ك  فاسدش چون علي محمد باب را با اشر  مالوقا  م ايس  نمودند.  - 15
 منظورش علي محمد باب اس  ك  بيان را نوش .  - 16
 بيان نمي كند منظور از ذا  حرو  يعني چ ؟  - 17
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اين شأن بوده عندالله خواهد بود. بعد از من يظهره الله، ظهورات ديگري خواهد بود الي مالانهايه هر ظهوربعدي اشرف 

 باشد و هر ظهور بعدي ظهور قبل را دارد با آنچه خود دارد.از ظهور قبل و مقام بلوغ آن مي

به هر اسم الي حين غروب آن. مثلا از يوم بعثت عيسي   18قيامت عبارت است از وقت ظهور شجره حقيقت در هر زمان 

او كه بيست و سه سال بود، قيامت عيسي.  الله تا يوم عروجبود؛ و از يوم بعثت رسول 19تا يوم عروج او، قيامت موسي 

 است. 20الله واز حين ظهور شجره بيان الي ما يغرب] تا غروب آن[ ،قيامت رسول

؛يعني ساعت دو و يازده دقيقه گذشته از غروب روز چهارم  21هر كس كه بر شريعت قرآن است، ناجي است تا قيامت 

،  22ساعت اظهار امر نقطه بيان بوده است، روز قيامت آمد و رفت هجري قمري كه  1260شَهر) ماه( جمادي الاولي سنة 

و نار عبارت  23ها( خبردار نشدند. جنت عبارت است از اثبات؛ يعني تصديق و ايمان به نقطة ظهور. محتجبين)پنهان شده

يوم من يظهره الله و است از نفي؛ يعني عدم ايمان به نقطه ظهور و انكار او. هر كس در نفي رفت، در نار الهي است الي 

هر كس در ظلّ )سايه( اثبات و تصديق مستقر شده در جنت الهي است الي يوم من يظهره الله. و مراد از برزخ ،فاصله 

 بين ظُهُورَينِ است.

 

 هاعقاید  بهائی

 در فرائد 24به قلم ابوالفضل گلپایگانی 
در مقاله اول به عين عبارات خودش، بيان عقيده بهائي را ابوالفضل گلپايگاني در كتاب فرائد، قبل از شروع در استدلال 

نمايد: اهل بها را عقيدت اين است كه جميع صحف الهيه و كتب سماويه كه در عالم موجود است، براين بشارات چنين مي

د و دوره اعظم در سماء امرالله عالم رتبه بلوغ يابربه سبب طلوع دو ني 25عظيمه ناطقه و متفق است كه درآخرالزمان 

اوهام و خرافات طي شود، و ظلمت اختلافات دينيه و مذهبيه از عالم زايل گردد و جهان بر كلمة واحده ودين واحد 

ها( محو شود، و عداوت و بيگانگي امم، به محبت و اخُُوًت هاي پنهان ( در صدور)دل) كينه هاستقرار يابد، و ضغََائن كامن

 تبديل يابد. 

؛ بل آلات حرب به ادوات كسب مبدل گردد. حقايق مودعه )وعده داده شده( در كتب ظهور يابد،و جنگ و جدال برافتد

مقاصد اصليه مستوره در بطون آيات مكشوف  گردد. معارف و علوم تقدم پذيرد و انوار تمدن حقيقيه كه به لسان انبياء 

مت بوزد، و غمام) ابر( عدل سايه گسترد و امطار) به ديانت معبر تعبير شده( است، جميع اقطار را منور فرمايد. نسيم رح

ستم در جميع اقطار عالم فرونشيند. و خلاصه القول، سموات اديان  مختلفه  26باران( فضل ببارد،و غبار ظلم و قتام 

 ههاي( رميمة) پوسيده و فرسوده( دين، نَشأت جديدَمنطوي) پيچيده ( گردد، و جهان آرايشي نو گيرد. و عظام) استخوان

                                                 
 پديدو زمان مربوط ب  عوالم مادش اس  و قيام  مجرد از مادو اس  و زمان درآنجا مانند آنچ  در دنيا اس م وجود ندارد.  - 18
 اش اس . قيام  موسي حر  ياوو و بيدودو - 19
هاش علي محمد باب اس  ك  بدون دليل شجرو منحوس  و شوم و ملعون علي محمد باب چ  ربطي ب  رسول ادا )ص( دارد؟ از لاطائلا  و ياوو - 20

 ب  هم بافت  اس . 
 پس چرا باب و بداء بر شريع  قرآن نبودند؟  - 21
شود جسماني  الحدوث و روحاني الب اء اس  و رفتنش معني آنچ  از موضوع قيام  در متون اسلامي وجود دارد. قيام  باقي اس  و تبديل نمي - 22

 ندارد. 
 حمد و آل محمد )ص( جن  اس . تصديق و ايمان ب  م - 23
 .ق( با ندام  از گرايش ب  بدائي  و ترويج آن در قاهرو مُرد. ه 126- 1293ابوالفضل گلپايگاني از مبلغين بداء و بدائي)  - 24
ادام  دارد؟ چون بعد از هاش فاسد اود تعيين نمودندم اين چگون  آارِ زمان اس  ك  بعد از آن زمان هنوز آار زمان را بدائي ها ب  زعم حر  - 25

 چنان ادام  دارد!!باب و بداء زمان هم
 قتام: غبار سياو) مؤل (  - 26
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هويدا « و اشرقت الارض بنور ربها» آشكار شود، و حقيقت« و تري الارض غير الارض » و حيات بديعه پذيرد و معني

ز الله، و اظاهر آيد . در تورات مقدس از اين يوم عظيم و قرن فخيم، يوم الرب و يوم« والامر يومئذ لله» و تفسير 27گردد، 

، يعني الياس و ظهورالله تعبير يافته، و در انجيل جليل، به يوم الرب و يوم اين دو ظهور كريم،  به نزول ايلياي نبي

الجزاء و الله و يومالله از سماء، و در قرآن مجيد، يومالملكوت، و از دو ظهور به رجعت يحيي و نزول ثاني حضرت روح

از ظهور اول،  -كه مُبين آيات قرآنيه است –ه و در احاديث نبََويّ 28الحسره و يوم التلاق و قيامت و ساعت و أمثَالُهَا. يوم

الله و در احاديث ائمه هدي از ظهور اول، ظهور قائم، و از ظهور  ثاني، ظهور حسيني ظهور مهدي، و از ظهور ثاني، قيام روح

ظهور  كل اخبار از ورود دو يوم عظيم است و دوچنانچه مشروحا مُبيًن و مبَُرعَن خواهد گشت. مقصود  29معبر گشته؛ 

مجهول  31و اگر چه به شواهد كثيره توان دريافت كه در اين لَيل مُدلَهِم طَويل   30« .عبَِارَاتنُا شتًَي  و حُسنُكَ واحدِ» كريم

داشتند، و بلوغ الابتلاء  پيوسته مردان خدا، طلاب هدي ) طالبان هدايت( را به بشارات مذكوره خوشدل و اميدوار مي

ها( و لزوم تحقق ظهور فرمودند، و عقل منور  نيز بر صدق اين وعود) وعدهمبين و مبرهن ميعالم را به رتبه كمال، 

فرمود، چون اگر  عالم رتبه بلوغ نيابد، كتاب تكوين دفتر ابتر) ناقص( باشد و شجره خلقت بي شاخ و موعود تصديق مي

ولكن بر  32ه، شاهدي امين است و برهاني متين؛ اتفاق ملل بر حَشر اعظم و زوال اختلاف ديانت از عالم بر اين مسئلروب

حسب كتب موجوده، نخست كس كه صفحات الواح را به اين بشارات مزين فرمود وورود يوم الله را مؤكد نمود، سيد 

و پس از وي هر يك از انبياي بني اسرائيل در مدت يك هزار وپانصد سال قوم را قرنا بعَدَ   33عظيم حضرت كليم بود. 

فرمودند؛ تا زوال ظلمت از عالم، قوي دل و مستظهر مي نداشتند و به محتوم بودبشارات مذكوره مستبشر مي قَرن به

المقدس طالع گرديد و نداي عالم القدس از اراضيز مقدسه بدرخشيد و شمس جمال عيسوي از افق بيتآنكه بارقة روح

موحدين بر قرب انقضاي اين ليله ليلي و طلوع شمس هدي  ارتفاع يافت و قلوب 34« اللهتوبوا فقد اقترت  ملكوت» آراي

اميدوار گشت و أرض معارف بر اين محور، ششصد و بيست و دو سال همي  گرديد تا آنكه روشني فلق از جانب يثرب 

 و ندايقيام فرمود.  -عليه و آله افضل التحيه و الثناء –خاتم انبياء و سيد اصفياء  35بدميد و نخست أشراط يَوم جزاء ، 

« اِقتَرَبَ للناسِ حِسابُهُم و هُم في غفَلهَ مُعرِضُون» آفاق را احاطه نموده، و صيحة  36« اَتي امَرُ الله فَلا تَستَعجلُوهُ» جهانگير 
قلوب طلاب هدي را به قرب ورود ساعت و انقضاي   38« نَسَمِ السًاعهَي أنَا عَل» جهان را فرو گرفت و حديث شريف  37

دور ارباب ظلم و شرارت مطمئن و مستبشر ساخت و كتب و الواح از بشارات و علامات يوم الله مملو و مدون گشت. و 

                                                 
اواهد بدون دليل آندا را ب  حسين علي بداء نسب  دهدم ب  ها ك  گلپايگاني بدائي در كتاب فرائدش زدو اس  لاطائلاتي اس  ك  مياين حر  - 27

 ربط اس . اييس  ك  اتصافش ب  بداءم فاسد و بيهگوئيعلاوو اين ك  عبارا  مذكور ياوو
 كند. گلپايگاني ارتباط اين موضوعا  ب  حسين علي بدا و مسلك استعمارش بدائي  را روشن نمي - 28
 ارد. دبدون دليل و سند براش حسين علي بداء از اودش بافت  اس . چنين چيزهائي در متون روائي وجود نگلپايگاني رواي  بدون سند اس ؟  - 29
 يعني: - 30

 در نداي  جز جمال واحدش معناش نيس    اين هم  تصوير گوناگون ك  در تعبير ماس  

 
 تاريكي مظلم  - 31
 اواهد بگويد: واقع شدو ك  نشدو اس . چ  وقتي ااتلا  اديان زوال پذيرفت  اس ؟ چون ب  عنوان شاهد مطرح كردو اس  پس مي - 32
 اس ؟ معلوم نمي كند. كدام كتاب ها چنين گفت   - 33
كند ك  آيا اين از كلما  حضر  مسيح دهد و مشاص نميگلپايگاني بدائي سندِ اين ادعا را نمي -يعني: توب  كنيد تا ب  ملكو  نزديك شويد - 34

 اس  يا ن ؟ 
 هاش روز قيام  نشان  - 35
 آي  اول سورو نحل: امر اداوند آمد پس عجل  كنيد.  - 36
 آي  اول سورو انبياء: رسيدگي ب  حساب مردم نزديك شد ولي ايشان در غفل  هستند.  - 37
 574م ص2تفسير اين حديث دو قول اس  ك  ب  لسان العربم ج في نَسَمِ السًاعَِ : دراصل حديث ب  اين صور  اس : في حَديث مَرفُوع: بُعِثُ   - 38

 رجوع شود. 
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همي آرميد تا آنكه آن نجم دري الهي، از افق فارس بتابيد و شعله  39ها بر اين اميد، هزار و دويست و شصت سال دل

انيه نار حقيقت از شيراز برافروخت و علامت صبح صادق آشكارا گشت و صيحة ظهور قائم موعود از جميع بلاد ارتفاع نور

ترين( و اكثر احاديث در الهدي، تنفس آفاق را احاطه نمود. و بر وفق اصح) صحيحفزاي بشُري ،صبحو نداي جان 40يافت 

ي به نفي] تبعيد[ و حبس و مُصَادمََت اهوال] برخورد با حوادث و سال كه زمان دعوت آن حضرت بود، با ابتلا 7مدت 

الله و قرب ظهور موعود به اسم] من ترس[ شديده و احاطة مصائب كثيره، به نشر الواح مقدسه، عالميان را به ورود يوم

يك واحد، يعني و خصوصا در باب سوم از واحد ششم كتاب مستطاب بيان، بر 41مستحضر و مستبشر داشت. « اللهيظهره

لابدلنا من »تنصيص و تصريح فرمود. و پس از انقضاي هفت سال ايام قيام، بروفق حديث مشهور  42نوزده سال 

در مدينه تبريز، رتبة  شهادت يافت و به رفيق اعلي صعود فرمود. و بالجمله پس از شهادت آن حضرت   43« آذربايجان

كوت فرا رسيد و آفتاب حقيقت طالع شد و عظمت مشرق گشت و جمال ، يوم الله و يوم المل 44و ورود ميعاد منصوص 

اقدس ابهي جل اسمه الاعز الاعلي برامر الله قيام فرمود. و وعود جميع انبياء و مرسلين و بشارات اولياء و مقربين به قيام 

ول به كتب مقدسش تحقق پذيرفت و پس از ورود مصائب كثيره و حدوث حوادث خطيره كه شرح و تفصيل آن موك

تاريخيه است، نه رسائل استدلاليه، ]سر[ انجام منفاي] تبعيد[ آن وجود اقدس به حكمن اولياي دولتين عليتين عثماني 

عليه السلام به اراضي مقدسه تكميل يافت و  45و ايران مدينه منوره عكا شد. و به اين حكم  بشارت هاي انبياء و ائمه 

كه در اين مدينه منوره متوقف بود، با  46متحقق گشت. و در مدت بيست و چهار سال نبوت ها تمام آمد و اخبار كاملا 

وجود احاطه عواصف ) بادهاي تند( مصائب و هيجان زوابع] گردبادهاي  شيطاني[ شدائد، نداي الهي را به توسط الواح 

ر شد( و تم الوعد) وعده محقق مقدسه به ملوك ارض و رؤساي ملل ابلاغ  فرمود. و صيحة  قد ظهر الموعود) موعود ظاه

گويد( در دوم شهر شد(، مسموع صغير و كبير و جليل و حقير گشت. ) وپس از مقداري تمجيد از ميرزا حسينعلي، مي

ميلاديه دفتر لقا را فرو پيچيد و به افق اعلي و مقصد  1892[ سنة Mayايار] مه  16هجريه مطابق  1309ذيقعده سنة 

گويد ( از اين جمله كه نگاشته شد، معلوم توان داشت كه معتقد اهل بهاء اين است كه د( .) و ميأسماء صعود فرمود )مُر

دو ظهوري  -جل ذكر همان وعز اسمها –ظهور حضرت باب اعظم نقطه اولي و ظهور جمال اقدس ابهي ] حسينعلي بهاء[ 

و وقايع و علامات آن را در كمال ظهور و  47ند ابدان اشارت داده –عليهم آلاف التحيه و الثناء  -است كه جميع انبياء

                                                 
 مراد او سالي اس  ك  علي محمد باب ادعاش بابي  ذكري  و ... كرد.  - 39
 هاش گلپايگاني بدائي ك  علي محمد باب را نستجير بالله قائم موعود پنداش . ياوو - 40
  ك  ودشان گواو اسگويد: علي محمدبابم بشار  ب  آمدن حسين علي بداء دادو اس  در صورتي ك  چنين نيس  و تاريخ اگلپايگاني بدائي مي - 41

علي محمد بابم صبح ازل برادر حسين علي بداء را جانشين اود نمودو بود پس اگر بشار  هم بودم بشار  ب  آمدن صبح ازل بود ن  حسين علي 
 بداء. 

 وانند حل و رفعش كنند. تهاس  ك  نميسال از علي محمدباب نبودو اس  و اين از تعارضا  بدائي 19آمدن حسين علي بدا و ادعايش بعد از  - 42
بحار از امام باقر علي  السلام اس : لابدلنا من آذربايجان )كذا( لاي وم  لدا شييء فاذا كان ذلك فكونوا احلاس  13جلد  177حديث مزبور در ص  - 43

عرب شديد الم ام يبايع الناس علمي كتاب جديد علي البيوتكم و النداء بالبيداء فاذا تحرك متحرك فاسعوا الي  و لا حبوا والله لكاني انظر الي  بين الركن و 
 و قال ويل للعرب من شرقد اقترب. 

  چ پوشيدو نماند صدور رواي  تصحيفي شدو اس . و لذا در نسا  بحار لفظ) كذا( بالاش آذربايجان گذاردو شدو؛ پس اطميناني ب  عبار  نيس  ك 
ارو ب  قضي  قتل باب در آذربايجان هم باشدم ممكن اس  گفت  شود چون ب  لفظ لابدلنا فرمودو اندم بودو و مراد چ  چيز اس . و ب  هر ت دير اينك  اش

شود ك  م تول آذربايجان قائم آل محمد )ص( باشد. چون م صود اين باشد ك  ب  نفع ما ائم م قضي  قتل باب لابد اس . و علي اش حال استفادو نمي
ز اين قضي م او قائم علي  السلام اواهد بود. ب  قرينة اينك  فرمودو اند و الله لكاني انظر الي ) يعني الي حديث ظاهر اس  در اينك  متحرك پس ا
الخ. و مراد از كتاب جديدم قرآن مجيد بر حسب جمع آورش و تنظيم علي علي  السلام اس  ب  شرحي ك  « المتحرك( بين الركن و الم ام يبايع الناس

 ذكر مي شو . انشاءالله تعالي. در محل اودبا مدارك آن 
 پس استناد گلپايگاني ب  اين حديث ب  نفع بابم بي جا اس .) مؤل (

 كند. اين نص كجاس ؟ گلپايگاني معلوم نمي -  44
 كند. بشار  كدام نبي و امامي بودو اس ؟ گلپايگاني بدائي معلوم نمي - 45
 سال اداش بدائي ها در عكا مُرد.  24بعد از  - 46
 اصلا چنين چيزش ك  جميع انبياء ب  آن بشار  دادو باشند. در كتب آسماني و متون روائي وجود ندارد.  - 47
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منوط به اين دو ظهور اعظم  بود، عهد آن  49و چون اصلاح عالم و وفاق امم،  48اند. صراحت در كتب سماويه ثبت فرموده

ن ايشااند. و به اصطلاح اهل اسلام كه اكنون روي كلام به را من حيث الزمان و المكان، مورخا و معينا در كتب اخذ نموده

است، ظهور اول ، ظهور قائم موعود  است، وظهور ثاني  ، ظهور حسيني به لسان اهل تشيع، و ظهور مهدي و نزول 

الله به اصطلاح اهل تسنن. و چون منََاط ] ملاك و معيار[ دعوي منقع) مُبيًن!!( گشت، و مدعاي اهل بهاء معلوم شد، روح

 داريم. )كلام فرائد تمام شد(.طوف  ميزمام قلم را در بيان ادله و براهين آن مع

 پردازيم. انشاءالله تعالي.و ما در اين كتاب به ذكر ادله،  براهين وجواب آنها به تفصيل مي

 جواب اجمالی یا اشكالی

 ها بر عقاید بهائی
ميرزا علي محمد و گويند مسلمين) شيعه( بر دعاوي و اعتقادات بهائيان كه مي 50يكي از اشكالات  گوئيم: اينك مي

ميرزا حسينعلي، موعود دين اسلامند، اين است كه موعود دين اسلام يكي قيامت كبري است ؛ كه در آن عود] بازگشت[ 

جميع مردگان شود. و بالجمله معاد جسماني و روحاني در نشأه ديگر است؛ كه با ظهور و دعوت اشخاص مانند ميرزا 

-يهالعسكري علالحسنبنظهور مهدي حجهكند . ديگر ري ابدا و اصلا تطبيق نميعلي محمد و ميرزا حسينعلي و يا ديگ

السلام به نام  و كنية جدش پيغمبر مسلمين )ص( و مادرش نرجس خاتون ) صيقل( و متولد قرن سيم هجري در سُرً مَن 

ولدش در شيراز در سنة باشد؛ نه علي محمدپسر سيدرضا كه مادرش خديجه يا فاطمه بيگم و محل ترآه] سامراء[ مي

لام السمريم عليهبنالسلام و نزول عيسيابيطالب عليهبنعليبنهجري قمري بوده است و ظهور و رجعت حسين 1235

 است، نه حسينعلي پسر ميرزا عباس نوري، معروف به ميرزا بزرگ.

محمدباب و ابدا تطبيق با] علي پس آنچه را كه مسلمين بر حسب ضرورت و مدارك متواتره از دين و مذهب منتظرند،

كند. و سخنان و دعوي آنان عقلا صحت و قابليت  استماع براي مسلمين ندارد و درآن هيچگونه بهاء [ نميحسينعلي

  51رود تا مطالبة دليل از آنها شود؛ بلكه قطع به كذب و بطلان آنها است. احتمال صدق نمي

ظهور موعود مزبور، عالم بايد پر از صلاح و عدل و داد شود همچنان كه پر از واز جمله شواهد كذب آنها، اينكه پس از 

ظلم و جور شده است. چنانكه در روايات متواتره، تصريح بدين معني شده و خود ابوالفضل گلپايگاني هم در ابتداي 

مه و خاصه در پاورقي ذكر اش، تصريح بر اين مطلب نموده است. براي نمونه، رواياتي از عافرائد درضمن كلمات گذشته

 از اينها به تفصيل در محل خود از جلد دوم همين كتاب خواهد آمد. إن شاءَالله تعالي.  و بيشتر  52شود. مي

                                                 
 كدام كتب سماوي  چنين چيزش را دارد؟  - 48
 كدام عالم اصلاح شدو اس  و كدام  ام  ها متحد شدو اس ؟  - 49
رهبرش دينم از جد  نداشتن علوم و معار  صحيح و صداق  و امان م  عدم صلاحي  اين دو نفرم اساسا براش پيشوائي و -1اشكالا  ديگر:  - 50

 شود. انشاءالله تعالي.)مول ( چنانك  در ضمن همين دو جلد كتاب از بيانا  و كلما  من ول  آنان مكشو  مي
 ناسخك  دعوش نبو  و شارعي  آنان با اينك  موعود و منتظر مسلمين طبق مدارك اسلاميم اصلا نبي و شريعتي  -   51

 الانبياء )ص( باشد م نيس . چنانك  در محل اود از جلد دوم همين كتابم مبين اواهد شد . انشاءالله تعالي . )مؤل ( شريع  ااتم
السلام في حديث قال و قال رسول الله)ص( هو )اش قائمنا( رجل مني اسم  جلد سيزدهم بحار: عن جابر عن ابي جعفر علي  7ص  - 52

[ 29م ص 51الله في  و يعمل بستني يملا الارض قسطا و عدلا و نورا بعد ما تمتلي ظلما و جورا و سؤا] بحارالانوار : جكاسمي يحفظني 
عن عبدالعظيم الحسني عن ابي الحسن الثالث علي  السلام ان  قال في ال ائم لا يحل ذكرو باسم  حتي يارج فيملا الارض   8و في ص 

[ وعن محمد بن زياد الازدش  عن موسي بن جعفر علي   32م ص51جورا الابر.] بحارالانوار : ج قسطا و عدلا كما ملئ  ظلما و 
 والسلام ان  قال عند ذكر ال ائم علي  السلام يافي علي الناس ولادت  و لا يحل لدم تسميت  حتي يظدرو الله عزوجل فيملا ب  الارض قسطا 

عن العيون باسناد التميمي عن الرضا عن آبائ  عن علي علي   15[ و في ص 32م ص 51عدلا كما ملئ  جورا و ظلما] بحارالانوار: ج 
السلام قال قال النبي )ص( لا تذهب الدنيا حتي ي وم بامرامتي رجل من ولد الحسين يملاها عدلا كما ملئ  ظلما و جورا.] بحارالانوار : 

ددش من ولدش اسم  اسمي و كنيت  كنيتي اشب  الناس بي ال ا عن جابرالانصارش قال رسول الله)ص( الم 17[ و في ص 66م ص 51ج 
م  51و ال ا تكون ل  غيب  و حيرو تضل في  الامم ثم ي بل كالشداب الثاقب فيملاها عدلا و قسطا كما ملئ  ظلما و جورا.] بحارالانوار: ج
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هائي درعالم شده كه ها و جنگگذرد و در اين مدت چه ظلمبينيم كه حدوديك قرن هم از ادعا و دعوت آنها ميو ما مي

المللي اول، به طوري تر نموده است؛ چهار سال و نيم جنگ بينتر و تاريكهمه مواقع تيرهصفحات تاريخ بشريت را از 

هاي ها و توپكه سطح زمين و جو هوا و سطح دريا و قعر آن ميدان مبازه گرديد و بشر انواع و اقسام  تفنگ

المللي دوم كه اغلب مردم د. جنگ بينها و گازهاي مسموم را براي افناء] نابودي[ يكديگر به كار برجديدالاختراع، بمب

هاي ديگر كه در عالم شده و همه روزه هاي چين و هزاران هزار فساد و ظلمهاي كره، جنگامروزه خود مطلعند. جنگ

ده اش ديشود.]به روزگار تجديد چاپ كتاب حاضر آنچه در ليبي و تونس گذشت و در يمن و بحرين و عربستان ادامهمي

                                                 
م  اسمي و كنيت  كنيتي اشب  الناس بي ال ا [ وعن ابي بصير عن الصادق عن آبائ  قال قال رسول الله)ص( المددش من ولدش اس72ص

و ال ا تكون ل  غيب  و حيرو حتي يضل الالق عن ادياندم فعند ذلك ي بل كالشداب الثاقب فيملاها عدلا و قسطا كما ملئ  ظلما و جورا.] 
ن ل  غيب  وحيرو تضل فيدا الامم همان مأاذ[ وعن ع ب  عن الباقر عن آبائ  علي  السلام قال قال رسول الله )ص( المددش من ولدش تكو

يأتي بذايرو الانبياء فيملاها عدلا و قسطا كما ملئ  جورا و ظلما.] همان مأاذ[ و عن ابي سعيد الادرش قال قال رسول الله) ص( ابشركم 
  ساكن السماء و بالمددش يبعث في امتي علي ااتلا  من الناس و زلزال يملا الارض عدلا و قسطا كما ملئ  جورا و ظلما يرضي عن

عن ابي هريرو قال قال رسول الله)ص( لو لم يبق من الدنيا الا يوم  18[ و في ص  74م ص 51ساكن الارض الابر. ]بحارالانوار : ج
 36واحد لطول الله ذلك اليوم حتي يارج رجلا من اهل بيتي يملا الارض عدلا و قسطا كما ملئ  ظلما و جورا.] همان مأاذ[ و في ص 

مفضل في حديث عن الصادق علي  السلام ف يل ل  يابن رسول الله و من الاربع   عشر ف ال محمد و علي و فاطم  و الحسن و عن ال
الحسين و الائم  من ولد الحسين آارهم ال ائم الذش ي وم بعد غيبن  في تل الدجال و يطدرالارض من كل جور و ظلم] الحكم الزاهرو با 

[ وعن صفوان الجمال قال قال الصالدق علي  السلام 145م ص 51و ايضا ج  16م ص25رالانوار : ج+ بحا217ترجم   انصارش: ص
ورا جاما و الله ليغيبن عنكم مدديكم حتي ي ول الجاهل منكم مالله في آل محمد حاج  ثم ي بل كالشداب الثاقب فيملاها عدلا و قسطا كما ملئ  

عن يونس بن عبدالرحمن قال دال  علي موسي بن جعفر علي  السلام  ف ل  ل   37[ و في ص 145م ص 51و ظلما] بحارالانوار: ج 
هو  ايابن رسول الله )ص( ان  ال ائم بالحق ف ال انا ال ائم بالحق و لكن ال ائم الذش يطدرالارض من اعداءالله و يملاها عدلا كما ملئ  جور

[ و في 151م ص 51دا اقوام و يثب  فيدا آارون الابر.] بحارالانوار: ج الاامس من ولدش ل  غيب  يطول امدها اوفا علي نفس  يرتد في
عن عبدالعظيم الحسني قال دال  علي سيدش محمدبن علي و انا اريد أن اسأل  عن ال ائم اهوا المددش او غيرو فابتداني ف ال يا  39ص 

في ظدورو و هو الثالث من ولدش و الذش بعث محمدا بالنبوو و اباال اسم  ان ال ائم منا هو المددش الذش يحب ان ينتظر في غيبت  و يطاع 

يبق من الدنيا  الايوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتي يارج فيملا الارض قسطلا و عدلا كما ملئ  جورا  اصنا بالامام  ان  لو لم
حمد الحسن بن علي العسكرش عن احندبن اسحق قال سمع  ابا م 40( و في ص 156م ص 51و ظلما الاير. ] بحارالانوار: ج 

علي  السلام ي ول الحمدلله الذش لم يارجني من الدنيا حتي اراني الال  من بعدش اشب  الناس برسول الله ال ا و ال ا يحفظ  الله 
 [161م ص51تبارك و تعالي في غيبت  ثم يظدرو فيملا الارض عدلا و قسطا كما ملئ  جورا و ظلما.] بحارالانوار: ج

[تواتر  الاابار عن  231ايا  از كتب عام  بر حسب ن ل كتاب)المددش( : قال الشبلجني في] نورالابصار: ص و اما رو
[ عن ابي الحسين الابرش 99النبي )ص( ان المددش  من اهل البي  و ان  يملا الارض عدلا. ابن حجر في] الصواعق : ص

مصطفي )ص( باروج ) يعني المددش( و ان  من اهل بيت  و ان  ان  قال قد تواتر  الاابار و استفاض  بكثرو رواتدا عن ال
يملك سبع سنين و  ان  يملا الارض عدلا و ان  يارج مع عيسي علي نبينا وعلي  افضل الصلوو و السلام فيساعدو علي قتل 

لما و عدوانا ثم يارج [ مسند احمد عن  )ص( ان  قال لات وم الساع  حتي يملا الارض ظ433الدجال . وفي ]ينابيع المودو: ص 
[ اارج احمد وابوداود و الرمذش و ابن ماج  97من عترتي من يملاها قسطا و عدلا الحديث. ابن حجر في ]الصواعق: ص

عن  )ص( لو لم يبق من الدهر الا يوم لبعث الله في  رجلا من عترتي) و في رواي  من اهل بيتي( يملاها عدلا كما ملئ  جورا 
[ ابوداود عن زرابن عبدالله قال قال رسول الله )ص( لا تذهب الدنيا  حتي يملك العرب رجل 231ار: ص الحديث. ]نورالابص

[ اارج ابوداود عن علي رضي الله عن  عن 229من  اهل بيتي) الي ان قال( يملاها قسطا الحديث. و في] همان مأاذ:  ص 
[ عن مناقب الاوارزمي  494اهل بيتي يملاها عدلا  كما ملئ  جورا.] ينابيع المودو: ص )ص( قال لو لم يبق الا يوم لبعث الله تعالي رجلا من  النبي

ائم ل مسندا  عن ثاب  بن دينار عن سعيدبن جبير عن ابن عباس رضي الله عندما قال قال رسول الله) ص( ان عليا امام امتي من بعدش و من ولدو ا
كما ملئ  جورا و ظلما الحديث. ]ع دالدرر في الباب الثالث عن ابي وائل[ قال نظر علي الي الحسين المنتظر الذش اذا ظدر  يملا الارض عدلا و قسطا 

لجور ا ف ال ان ابني هذا بسيد كما سماء رسول الله )ص( و سيارج من صلب  رجل باسم  نبيكم يارج علي حين غفل  من الناس  وامات  الحق  و اظدار
[ عن  كتاب فرائد السمطين  448)الي ان قال( يملا الارض  عدلا كما ملئ  ظلما  و جورا. ]ينابيع المودو: ص  و يفرح لاروج  اهل السماء و سكاندا

لرابع من ان اعن الحسن بن االد قال علي بن موسي الرضا رضي الله عن  لادين لمن لاورع عن  و ان اكرمكم عندالله ات يكم اش اعملكم  بالت وش ثم قال 
( عن الحسن بن االد قال علي بن  489ماء  يطدرالله ب  الارض من كل جور و ظلم الحديث. و في  ايضا) اش ينابيع المودو: صولدش ابن سيدو الا

 دسدا جور و ي موسي الرضا الوق  المعلوم هو يوم اروج قائمنا ف يل ل  من ال ائم منكم قال الرابع من ولدش ابن سيدو الاماء يطدرالله ب  الارض من كل
مر عظلم الحديث.] ع دالدرر في الباب الثاني[ عن الحافظ ابي نعيم في كتاب  صف  المددش و الاملام ابن عمر الم رش في سنن  عن عبدالله بن  من كل

عن [ 447قال قال رسول الله )ص( يارج رجل من اهل بيتي  يواطء اسمي اسم  و ال   ال ي يملا الارض قسطا و عدلال الحديث.] ينابيع المودو: ص
  ما ملئكتاب فرائد السمطين  عن الباقر عن ابي  عن جدو عن علي علي  السلام  المددش من ولدش تكون ل  غيب  اذا ظدر يملا الارض قسطا و عدلا ك

 جورا و ظلما. 
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وخلاصه، دعوي آنها  و همه[ بر رسوائي و فضاحت و دروغ و بطلان آنها شاهدي بزرگ و دليلي قاطع است. شود... همهمي

تن[ باشد.ولي براي بيان اسنداد] بسبراي هيچ مسلماني عقلا قابل استماع نبوده و ادلة آنها شايسته بحث و رسيدگي نمي

گوئيم . و چون بهترين و نظر و بحث قرار داده و درآنها سخن ميراه عذر و بهانه و اتمام حجت برآنها، ادلة آنان را مورد 

رائد باشد ،لذا به ترتيب استدلالات آنها را از فترين كتاب استدلالي اهل بهاء، فرائد]نوشتة[ ابوالفضل گلپايگاني ميمهم

 دهيم. إن شاءَ الله تعالي.نقل نموده و جواب مي

   ها بر عقاید بهائی دلیل اول گلپایگانی

به چهار برهان كه اقوي و اظهر ما، در اثبات اين امر اعظم، استدلال را » گويد:گلپايگاني در فرائد، بعد از اين كه مي

معجزات اكتفاء  -4دليل تقرير، و  -3بشارت قبل،  -2به دليليت آيات كتاب،  -1داريم: ساير براهين است مقصور مي
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 نويسد: ]سپس [مي« بريم.ر ضمن چهار فصل به انجام ميدرا  دلال

كه  53 «اعلم ايها الشهم الفاضل ايدكم الله و اينا باتباع الحق و مجانبه الباطل» فصل اول در چگونگي احتجاج به آيات»

اند، كلام رباني و وحي آسمانيست. و حق جَلً جلاله در قرآن اعظم ادله و اقوي براهين و مكابرين به آن احتجاج  نموده

دليل كافي و حجت بالغه و آيات الهيه و بَينه ] شاهد و گواه[ صحف ساويه خوانده است. و نفوذ و اين دليل را  54مجيد 

ان[ آن را را به همين حجت و حدها موكول و مخصوص فرموده است. و مكابر و مكذب] و تكذيب كنندگ 55غلبة امرالله 

و آن عبارت از معاني  56« يُريدُ اللهُ أن يُحقًِ بِكَلِماتهِِ و يَقطَعَ دابِرَ الكافِرينَ» به عذاب اليم و سخط عظيم وعه داده است. 

الامين بر قلب مقدس كلمه الهيه نازل شود و برهيئت كلمات تجلي كند و در قالب الفاظ و حقايقي است كه به توسط روح

كش ظاهر گردد. و از ظهور و صدور و نزول و انتشار آن، عالمِ پير، جواني يابد و ربيع] باران[ سماويه است بر لسان مبار

شمس  و طراوت بخشد و اشعة  57اند، نضرت كه از غمام] ابر[ هياكل طيبه نازل شود و حقايق انسانيه را كه اشجار الهيه

به طلوع نير اعظم، برعالم اشراق نمايد و ظلمت اوهام و خرافات  58« ضِاللهُ نُورُ السًمواتِ و الأر» ظهور است كه به حكم 

را از قلوب و نفوس مستعده زائل فرمايد و بالجمله كلام الهي، اعظم حجتي است كه حق جلً جَلالُه بر حقيقت رسالت 

ه منور نيز به چندين وج خاتم انبياء به آن استدلال فرموده، و به كافي بودن آن، دون سائر معجزات تصريح نموده و عقل

دهد. وج اول آنكه كتاب اثر باقي دائم است، فرمايد و دليليت آن را بر ساير معجزات ترجيح ميبراعظميت آن حكم مي

زيرا كه هر كسي از حاضرين و غائبين و موجودين زمان ظهور و غير موجودين  59و ساير معجزات، آثار زائلة غير باقيه؛ 

توانند كتاب را به دست آورند. و از اثر، پي به مُؤثًر برند. و لكن مرده زنده كردن، و به آسمان مي در هر قرن و زمان،همه

رسد و امكان وصول به و به دست هر كس نمي 60ماند صعود نمودن، و حجر و شجر را به تكلم آوردن، و امثالها باقي نمي

                                                 
ادا  ل] حالا اين چ  دعائي اس بدانيد اش فاضليني ك  تيزهوش هستيد اا شما را تائيد كندم برشما باد تبعي  از حق و مجاور  و هم شأني با باط - 53

 داند.[ مي
 داند؟!!ابوالفضل گلپايگاني از قرآن سند مي دهد واو را حج  براش ادعاش اود مي - 54
اش در كجا وب  چ  چيزش داش ؟ لابد منظورش غلب  حسينعلي بر يحيي صبح ازل بود ك  آن امرالله يعني حسينعلي بداءم چ  نفوذش و چ  غلب  - 55

نظامي  وهم غلب  نبود و يحيي آئين  دق براش حسينعلي بود. علاوو اگر غالب برهم  چيز بود اسير دس  روس و انگليس نمي شد تا او را حماي  مالي 
 كنند. 

 ك  حق را با كلما  اود ت وي  و ريش  كافران را قطع كند. : اداوند ارادو فرمودو 7انفال آي   - 56
 نضار : تازگي و شادابي - 57
 35سورو نور: آي   - 58
دزدش گلپايگاني بدائي از اظدارا  اسلامي اس  ك  قرآن را « كتاب اثر باقي دائمي اس  و ساير معجزا  آثار زائل  غير باقي » اين موضوع:  - 59

ي  آل الب» انست  اند. علاوو آنچ  از ااندان عصم  و طدار  شر  صور يابد باقي ودائمي اس  و آنچ  ك  از غير ااندان آثار باقي  اتمي مرتب  د
 شودم زائل شدني و غيرباقي اس . علي  السلام ساات  مي« 
س گويدم انساني ك  در اثر سلطة نفچنين ميگلپايگاني بدائي شعور و فدم افعال اتمي مرتب  و اهل البي  طاهرينش علي  السلام  را ندارد ك   - 60

گرددم احياش اموا  اس ؛ كسي ك  در السلام ب  انساني  و آدمي  برميالشياطينم مُردو اس  و در اثر توج  امام معصوم علي امارو و هجوم ااوان
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و آن را اعظم آيات و  63اند حجت بالغه و معجزه باقيه خوانده ندارد. اين است كه قرآن را 62و اقطار شاسعه  61بلاد نائبه 

اند. وجه دوم آنكه علم و كتاب ، اشرف جميع اشياء است ؛ كه حجتِ اشرف مخلوقات گرددو برهانِ اكبر معجزات دانسته

ت علم و دهد كه هيچ شيئي از اشياء عالم، شرافسيد موجودات شود واگر منصف، به عقل خود رجوع كند، شهادت مي

  64كتاب را ندارد. 

كند. وچون علم و كتاب، چيزي در جهان براي ترقي نوع انسان مثمر و مفيد وهيچ چيز با آن در علو رتبه برابري نمي

نباشد، وجه سيم، آنكه در كتاب شريعت و آداب و موعظت  و انذار كه موجب تحصيل ترقيات روحانيه و مدنيه است، 

وسمار تكلم كردن، و نخل ثبَت توان داشت و با آن، اهل  عَالَم مؤدب و متمدن توانند شد. و لكن از مرده زنده كردن، و س

خرما برپشت شتر رويانيدن، وغيرها من المنقولات، اين فوائد حاصل نشود و ثمري براي اهل عالم برآن مترتب نگردد. 
وجه چهارم آنكه آيات كتابيه، موجب حيات و هدايت و تذكر و رحمت است؛ به خلاف آيات اقتراحيه كه عبارت است  65

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ود بطلبند و ايمان خود را موقوف به ظهور آن معجزه گردانند چنانكه مفصلا از معجزاتي كه قوم از نبي خ

و  متين كند در اثبات اشرفيت و اعظميت آيات كتاب. اكنون در قرآن شريف كه دليلعرض شد، منصف را كفايت مي

 -و الثناء عليه آلاف التحيه -الانبياءالحق و الباطل است، قدري نظر كنيم و ببينيم كه حضرت خاتمسراج منير و فارق بين

در اثبات رسالت خود، چگونه استدلال فرموده و كدام حجت ]دليل[ را اعظم حُجَج مقرر داشته است. ) و پس از ذكر 

 گويد(:نمايد، ميوند متعال احتجاج به قرآن و سور و آيات آن ميآياتي از قرآن مجيد كه درآنها خدا

واز اين جمله توان دريافت كه حق جل جلاله، آيات كتاب را اعظم  حجج و براهين مقرر داشته، و آوردن مثل آن را به 

بافد و به خداوند  باطل ، در امكان احدي ننهاده است. بلكه در صحف الهيه وارد است كه اگر نفسي، كلامي را خود فرا

نسبت دهد، حق جل جلاله، به يمين قدرت، او را اخذ فرمايد و هلاك كند و به او  -جلت عظمته –بندد و افتراء به او 

و لَو تَقَوًلَ عَليَنا بعَضَ الأقاويل » مهلت ندهد. و او را و كلامش را زائل نمايد. چنانكه در سوره مباركه حَاقهّ فرموده است

و مقصود حق جل  66« بِاليَمينِ ثُمً لَقطََعنا مِنهُ الوَتينَ فَما منِكُم مِن أحدَ عنهُ عاجزِينَ و إنهًُ لَتذَكرَِه لِلمُتقًين لأخذنا مِنهُ

جلاله از اين آيه مباركه، اين است كه اگر كلامي را به ما بندد، به يمين قوت او را اخذ فرمائيم و عرق حيات او را قطع 

ا مانع نتواند شد و نفسي حاجز] مانع[ اين سخط ]خشم[ نتواند گشت. و اين آيه صريح است براينكه نمائيم و احدي از شم

                                                 
هايي ك  در رسدم ب  آسمان صعود نمودو اس  و آن انسانالسلام ب  مرتب  بيزارش از دنيا و مافيدا مياثر توج  و معرف  ب  محمد و آل محمد علي 

 شوندم در واقع ب  تظلم درآمدن حجر و شجر اس . السلام واقع مياثر عناي  م ام عصم  كبرش و ولاي  عظما مورد فدم اطاب معصومين علي 
 سرزمين هاش دور و بعيد  - 61
 هاش پدناور و  وسيعسرزمين - 62
باشند زيرا ب  حُكم حديث شري  ث لين هم شأن و هم رتب  ينم قرآن با اهل البي  اتمي مرتب  علي  السلام حج  بالغ  ميب  استناد رواي  ث ل - 63

آيتي  السلام فرمود: اداوندباشند. چنان ك  وجود مبارك علي اميرالمؤمنين علي قرآن هستند و ب  همين اعتبار عتر  نيز حج  بالغ  و معجزو باقي  مي
 ( 188+امالي صدوق: ص  294م ص  9+ بحارالانوار: ج207م ص1ز من ندارد) الكافي: جبزرگتر ا

اب بيان تلابد همان علم و كتابي ك  باب و بداء آن را منع نمودند و گفتند ف ط بايد كتب ما را باوانيد و باب حكم كرد ك  جميع كتب ب  غير از ك - 64

 آور اس . را بسوزانيد. ك  واقعا شرم
 داند؟ چرا گلپايگاني بدائي براش اودشان معجزاتي قائلند و آن را يكي از براهين قوش براش اثبا  ادعاش بدائي ها ميپس  - 65
كرديم و هيچ كس گرفتيمم سپس رگ قلبش را قطع ميبس  م او را با قدر  مي-: اگر او ساني دروغ بر ما مي48الي  44سورو حاق م آيا   - 66

ع مجازا  او شودم و آن مسلما تذكرش براش پرهيزكاران اس .) پايان ترجم  آيا ( گلپايگاني بدائي با اين نحو استدلال قصد توانس  ماناز شما نمي
م و ل هستيدارد بگويد: اگر موضوع ادعاش ما باطل بود چرا اداوند تبارك و تعالي با ما براورد نكرد و ما آزادان  ب  بشر افكار انحرافي اود مشغو

سورو حاق  منحصر ب  محمد رسول الله و  48الي  44ب  توهما  اود در گمراو نمودن مردم مشغولين پس برحق هستيم. آيا  مباركا    چون هنوز
الشأن قرآن كريمم اين آيا  ب  غير اهل بي  عصم  و طدار  دالي ندارد  ب  السلام اس م ب  استناد مفسران عظيمااندان عصم  و طدار  علي 

 توج  كنيد: فرمود: 44ترجم  آي  
 بس ) ك  بيان ما نبود(اگر محمد رسول الله)ص( قولي بر ما مي«  و لو ت ول عَلَينا» 

و الي ذلكم منظور مردم عادش نبود بل ب  رسول اود فرمودم تا ديگران بدانند ك  چگون  اداوند رسولش را « لااذنا من  باليمين» پس اگر فرمود:
 فرمايد. تائيد مي
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نخواهد داد نفسي را كه كلامي را به كذب او نسبت دهد و كتابي را كه خود تصنيف هرگز خداوند تبارك و تعالي، مهلت 

  68«سبُحانهَُ و تعَالي عَما يَقُولُونَ عُلُوا كَبيرا» ه خواند. نام او را وحي آسماني نهد و آيات الهي 67] و فراهم[ نموده باشد، 

پس چون بر عظمت آيات كتاب و عُلوّ مقام كلام حضرت رب الارباب اطلاع حاصل شد، و قلوب منوره بر بزرگي اين 

 امير و حقير دارم كه بر صغير وكبير وبرهان قويم و دليل متين و حجت باقيه و وسيلة وحيده اذعان نمود، معروض مي

                                                                                                                                                         معلوم و واضح است كه حضرت باب اعظم نقطه اولي، 

تقريبا چهل سال به همين برهان متمسك بودند و به علي[  در مدت هفت سال، و جمال اقدس ابهي ] ميرزا حسين

  69همين دليل بر اعلاء امرالله قيام فرمودند. 

در الواح كثيره كه عدد آن را بعض مورخين  70الي يوم صعود، وخصوصا حضرت بهاءالله ، پس از خروج از دارالسلام بغداد، 

ايد فرمكلمات الهيه است؛ واين صحف، آيات سماويه. از خود نمي اند، تصريح فرموده كه اين كلمات،زياده از هزار نوشته

كند.) تا اينكه پس از ذكر دو لوح از الواح حسينعلي بهاء كه به نام ناصرالدين شاه و امپراطور و به غير ما اذن الله تكلم نمي

 گويد(:خواهد آمد، مي روس نوشته است و در اين كتاب در تحت عنوان بهاء و بعض ادعاهاي او، ذكر اين دو لوح

را قاهر و قادر و محيط بر اشياء و حاضر داند، و آيات  –جَلًت قدُرتهُُ و جَلًت عظََمَتهُُ  -در اين صورت نفسي كه خداوند

الله، وارد شده است وعده خداوند و كلام حق شناسد الهيه را در قرآن مجيد، در ازهاق ]نابودي[ باطل و اعدام مُفتَريِ علي

اي ندارد جز آنكه بر حقيقت اين آيات اعتراف نمايد و عظمت آن را گردن نهد و با حجت الهيه معارضه نكند و با ه، چار

قضاي او مغالبه] ستيز[ ننمايد و بر نعمت او حسد نبرد و خود را مانند امم طاغيه و گردنكشان گذشته، مورد سخط و 

 غضب الهي نگرداند.

 في جميع الازمنه و القرون فبأي حديث بعد الله و آياته يؤمنون. الله علي خلقهوكذلك تمت حجه» 

واگر نفسي در آثار انبياي سلف و آثار اين دو ظهور، نيكونظر نمايد و به دقت موازنه كند، براعظميت آثار اين ظهور 

 در قرآن مجيد كه شهادت دهد و آيات سابقين را نسبت به آيات جديده، مانند نسبت قطره به بحر مشاهده نمايد. مثلا

كه  وجود آنملاحظه فرما كه با « كالشمس بين نجوم  السماء متلئلاء و مشرق است» الحق نسبت به آثار ساير انبياء 

، ترين[ قبائل بودشدهالانبياء در سن چهل سالگي به رسالت مبعوث گشت، و از قريش كه اعرف] شناختهحضرت خاتم

ذلك درمدت بيست و سه سال، سي جزء قرآن متفرقا و نجوما برحضرتش نازل در عربيت و فصاحت ظهور فرمود، مع 

جواني فَارسِيُ الًلسَان بود و ابدا در مدارس علميه تعلم نفرموده  -عز اسمه الاعلي -گشت؛ ولكن باب اعظم نقطه اولي

قَالَ  -و معرفت علم صرَفعلمي در تواريخ خود به آن وجود اقدس دادند، چندان كه أعدَاء ]دشمنان[ نسبت بي 71بود، 

را كه كودكان مكاتب  ]جمع مَكتب[ به آن عالمند، از آن حضرت نفي نمودند، و آن حضرت در سن بيست و پنج  -يَقُولُ

سالگي به امرالله قيام فرمود و در مدت هفت سال كه تمام آن در سِجن] زندان[ و نفي ]تبعيد[ گذشت، چندين برابر 

ها[ عقايد دينيه، و جواب مسائل علميه و غيرها از و حل غوامض ]مشكلات و پيچيدگي 72مه قرآن در تفاسير آيات كري

                                                 
توان ب  انحرا  و فساد بدائيان استناد نمود  چنانچ  در طول تاريخ اسلام ما منحرفاني چون بدائيان ب  استناد آيا  مباركا  سورو حاق  نمي پس - 67

 زياد بودند. 
وار كجم لذا هر استدلال متأسفان  پاي  و ماي  عمار  ايال و وهمي ك  بدائيان اود را ب  آن استوار سااتند فاسد و تباو اس  و تا ثريا مي رود دي
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خطَُب و مناجات و شئون علميه و آيات از آثار مباركش باقي ماند و با منع شديد معارضين و مقاومت قويه معاندين، در 

ن وجود مبارك در محضر امُراء وعلماء، به خواهش جميع اقطار] امُم و بلاد[ انتشار يافت. حتي آنكه بسياري از الواح را آ

ايشان، بدون سكون قلم و تأمل وتفكردر جواب مسائل علميه مرقوم فرمود، و عَالَمي را از اظهار اين آيات كبيره مفحم] 

با آنكه آن وجود مبارك را  -جل اسمه  الاعلي -نمود. و كذلك، جمال اقدس ابهي 73عاجز نمودن از پاسخ[ و مندهش

يوسته امواج بلاياي شديده احاطه داشت، و لا زَالَ  ]دائما و پيوسته[ به مصائب كبيره از نفي و سجن، كه معني صعوبت پ

فهمند، مبتلا و دانند و نميمندان[ و جالسين] همنشينان[ بر وسادة ]بالش[ عزت و منصب نميآن را متنعمين  ]بهره

سارُيكُم آياتي فلَا » ار قلم اعلي ، شرقا و غربا منور ساخت. و مصداق وعدهگرفتار بود، معََ ذلكَ كُله عالَم را از آث

را ظاهر فرمود. چندان كه معادل جميع كتب سماويه كافه ملل، از آثار مباركش مدوّن و مشهود است.  74« تَستعَجِلُونَ 

المنصفون و ليتنبه الراقدون و فلينصف » اش در جميع اقطار و بلاد منتشر و موجودومجلدات كبيره، از آيات كريمه

 «ليتنبه الغافلون و ليعلموا انهم سوف يسألون عما هم يقترفون.

و حال دليل او فرائد، اينكه: اعظم آيات و حجج انبياء؛ كلمات و آيات و كتب و آثار باقيه آنهاست و باب و بهاء نيز هزاران 

 اند.ده، از خود باقي گذاشتههزار كلمات وآياتي كه مدعي شدند از مصدر وحي بدانها رسي

 جواب دلیل اول فرائد
اي از اين آثار باقيه باب و گوئيم: شما خوب بود عوض اين اطالة ]طول دادن[ كلام، در بيان استدلال، اقلا چند صفحهمي

ا اين استدلال شما داديد، تبهاء كه بتوان عقلا و انصافا آنها را صادر از وي دانست و باور داشت ، همين جا به ما نشان مي

 جنبه دعوي بدون بينهّ ]شاهد[ و برهان به خود نگيرد. 

زمت را قبول نموده، اينك مقدار كمي براي نمونه، از كلمات و بيانات و آيه علوم و مولي ما از جانب  صاحب فرائد، اين 

 كه دليل و آيه بر حقانيت آنان گرفته معارف و معاني و تفاسير مشكلات اخبار و خلاصه مقداري از آثار باقيه باب وبهاء را

آوريم تا صِحًت ]درستي[ و سقُم ]نادرستي[ اين دليل صاحب فرائد، براي خوانندگان محترم روشن و است، به ميان مي

 هويدا گردد.

را كه انسان به عقل  [ اقوالي44]سوره حاقه، آيه « و لَو تَقَوًلَ عَلَينا بعَضَ الأقاويلِ» و ناگفته نماند: هرگز معلوم نيست آية

دهد، شامل گردد. يا همان واضح نمودن خداوند، كذب كاذب و رسوا و قُوّه مُمَيًزي  خدادادي، كذب آنها را تشخيص مي

  75نمودن او را در ادعا، نيز اخذ به يمين و قطع و تين او نباشد. 

ادا شده است.  76امتناعيه، « لو» توان گفت ظاهر آيه، خاص است؛ يعني راجع به نبي اكرم است؛ كه با كلمةبه علاوه مي

بعض اقَاويل  بر ما افتراء مي بست، هر آينه او را به يمين اخذ فرموده و سپس –به فرض محال، آن حضرت  –يعني اگر 

به ساير مردم ، عموميتي ندارد و بناي خداوند متعال، گاه بر نموديم. لذا آيه نسبت وتين] رگ آئورت قلب[ او را قطع مي

 امتحان و امهال] مهلت دادن[ است، نه اخذ و عقوبت فوري.

                                                 
 آشفت   -حيران وشگف  زدو - 73

 نمايانم. : عجل  نكنيد آياتم را ب  شما مي37انبياء م آي   - 74
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 [ اس  لكن بدائيان از فدم آن عاجزند. 46]سورو حاق م آي  « لََ طَعنا مِنُ  الوَتينَ » بدائيان ب  اسرائيل و انگليس همان
شود ك  بين آندا ارتباطِ عل  و معلولي ايجاد مي كند. شرط بودن يعني داال در دو جمل  مي -1باشد: امر را مُشعر مي 4 : لوئي ك  لوَ امتناعي - 76

و لَو تَرش إذ » شرطي  آن در زمان ماضي مي باشد واگر موردش ديدو شد ك  ماضي نيس  بايد آن را تأويل ب  ماضي برد مثل آي  شريف  -2
لو » در صور  تح ق شرطم جواب هم مح ق مي شد. مثل  -4جمل  شرط واقع نشدو اس .  -3ك  فعل تَرش ب  رأي  مؤوَل مي شود. « المُجرِمُونَ 

 ك  وجود ادائي ب  غير از اداوند قادر ممتنع اس  زيرا ك  فسادِ زمين و آسمان ممتنع اس . « كانَ فيدما الَِدَ  إلا اللهُ لَفَسَدَتا 
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السلام نقل است كه چون رسول اكرم)ص( دست علي را گرفت و ولايت او را اظهار از تفسير عياشي، از امام صادق عليه

پس خداوند اين آيه  77« تِلقاءِ اللهِ و لا هذَا إلا شَيءُ أرَادَ أن يشُرفَ بهِِ اَين عمَهِِ وَ الله مَا هذا من» فرمود، بعضي گفتند كه:

 78« و لَو تَقَوًلَ عَليَنا...» را نازل فرمود:

 (: قل ان الذين يدعون الله بمن يظهره الله فاولئك هم اياه يدعوه ليجبينهم الله عند مظهر )نمونه آثار باقیه باب

يء انتم اياه تدعون فانكم كل ما تدعون لاتسمعون من ذكر ينفعكم الا و ان تدعون الله بمن يظهره الله نفسه ان يا كل ش

فانكم انتم في الحين  لتستمعون و لا تحتجبن عن دعويكم فان الذينهم يدعون الله بما يرجعون الي من يظهره الله  ثم 

رون قل كل ما علي الارض يدعون الله بالنقطه البيان من بين يديه ليسجدون اولئك هم يدخلن النار و هم فيها لاينص

حيث لا يعلمون و لكن الله لا يجيبن دعائهم الا الذينهم يدعون الله بي و هم اياي يعرفون قل قد نزل علي انه لا اله الا انا 

 ها را حذف كرديم تا بين نقد فاصله نيفتد.[ربط گوئيي اين بيالمجيب ] ادامه

 بسم الله الابهي الابهي، الحمدلله المشرق البراق و المبرق الشراق و المفرق الرفاق و  ز آثار باب(:)نمونه دیگر ا

المرفق الشفاق و المشفق الحقاق و المحقق الفواق و المفوق السباق و المسبق الشياق و المشبق السماق و المسمق اللحاق 

مفلق الخلاق الرزاق و المرزق الجواق الذي قد خلق السموات و الارض و الملحق الرتاق و المرتق الفتاق و المفتق الفلاق و ال

و ما بينهما الذي لا اله الا هو الواحد الخلاق فاستشهده و خلقه علي انه لا اله الا هو الواحد القهار قدنهي كل خلقه عن 

 ه و مطلع بطونه قد امر كلشيءدون عرفان نفسه و امر كلشييء بعرفان نفسه و لما لا يعرف نفسه الا بعرفان مظهر ظهور

 بعرفان ذات حروف السبع و النهي عن دونه عرفانه انتهي.

 :)بسم الله الابهي الابهي  بالله الله البهي البهي الله لا اله الا هو الابهي الابهي،  )نقل از یكی از الواح مهم باب

هي، الله لا اله الا هو المبهي  المهبهي ، الله لا اله الا هو الواحد الله لا اله الا هو البهي البهي، الله لا اله الا هو المبتهي المبت

البهيان، ولله بهي بهيان بهاء السموات و الارض و ما بينهما و الله بهاء باهي بهي و لله بهي بهيان بهيه السموات و الارض و 

 رض و ما بينهما و الله بهيان مبتهي مبتهاه.ما بينهما و الله بهيان مبتهي مبتهاء و لله بهي بهيان ابتهاء السموات و الا

 :)هذا كتاب من عنداله المهيمن القيوم الي من يظهره الله انه لا اله الا انا العزيز  )قسمت دیگر از همین لوح مهم

لا جمي المحبوب ان اشهد انه لا اله الا هو و كل له عابدون، انا قد جعلناك جلالا جليلا للجاللين، و انا قد جعلناك جمالا

للجاملين، و انا قد جعلناك عظيمانا عظيما للعاظمين، و انا قد جعلناك نورا نرانا نويرا للناورين، و انا قد جعلناك رحمانا 

 رحيما للراحمين، و انا قد جعلناك تماما تميما للتامين، ]ادامه اين اراجيف خسته كننده را حذف كرديم[.

 :)تبارك الله من رب ممتنع منيع، و تبارك الله من ملك مقتدر قدير، و تبارك الله  )از موضوع دیگر همین لوح

من سلطه مستلط رفيع، و تبارك الله نم وزر و مؤتزر وزير، و تبارك الله من حكم محتكم بديع، و تبارك الله من جمل 

الله من رحم مرتحم رحيم، و و تبارك الله من نور متنور نوير،الله من عظم معتظم عظيم، و تباركمجتمل جميل، و تبارك

الله من بدء مبتدء بديء، و تبارك الله من الله من بذخ  مبتذخ بذيخ و تباركالله من شمخ مشمخ شميخ، و تباركتبارك

فخر مفتخر فخير، و تبارك الله  من ظهر مظتهر ظهير، و تبارك الله من قهر مقتهر قهير، و تبارك الله من غلب مغتلب 

                                                 
:سوگند ب  اداوند ك  معرفي علي اميرالمؤمنين علي  السلام ال اش اداوند نيس  و اين 148مص36+بحارالانوار: ج268م ص2شي: جتفسير العيا - 77

 الاف  و جانشيني چيزش جزء ارادو محمد رسول الله )ص( ب  معرفي ابن عمش علي اميرالمؤمنين علي  السلام نيس . 
وم ظدورش فانكم انتم قبل ذلك لا تسمعون جوابكم و لا تستطيعون ان يحيطون ب  علما ان تدعون مظدر المحبوب قل ان يا عبادش  فلتد عونني ي - 78

طي  لا ستجبين لنفسي يوم ال يم  فاذا ليجيبنكم من عندش ذلك ما قد اجبتم قبل السموا  و الارض و ما بيندما و انني انا لسميع قريب و انني انا لمجيب 
العلام الحكيم كل ما انتم تدعونني بالن ط  البيان لا ستجبين دعائكم ثم بالحرو  الحي انتم اياش تتوجدون و ان يوم ظدورش كل من يدعونني و انني انا 

 كل ما تدعون لا استجبين دعائكم الا و انتم بين يدش من تظدرن  تحضرون و تسجدون انتدي. 
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و تبارك الله من كبر مكتبر كبير، و تبارك الله من عز معتزز عزيز، و تبارك الله من علم معتلم عليم.] چند سطري  غليب،

 از اين لاطائلات را حذف كرديم[.

 )ده بسم الفرد ذي الفر: بسم الله الفرد ذي الافراد بسم الله الفرد ذي الافراد بسم الله  )نقل از دلائل سبعه باب

ارد بسم ذي الفرادين بسم ذي المتفارد بسم ذي الفرداء بالله الله ذي الافرداء ، ايضا ذي الفردات ذي الفردوت الله ذي الفو

قل اللهم انك فراد السموات و الارض و مابينهما ليؤتين الفرديه من يشاء و لينزعن الفرديه عمن يشاء اه قل اللهم انك 

ردين قل اللهم انك انت فردان الفرادين قل الله افرد فوق كل ذي الافراد انت فردان السموات و الارض انك انت افرد الاف

انه كان فرادا فريدا و لله فرداء السموات و الارض قد خلقت كل شيء لن يقدران يمتنع عن فريد فرد ان افراده من احد 

ما خلقت الي بديع الاول امرا من بامري و ما جعلت لشيء من اول و لا آخر جودا من انا كنا علي ذلك لقادرين و انتهيت كل

عندنا انا كنا علي كل شيء لمقتدرون ثم انتهينا ما قد خلقنا من بديع الاول الي محمد رسول الله فضلا من لدنا ان كنا 

فاضلين و ربينا الذين اوتوا الفرقان في الف و مأتين ثم سبعين سنينا لعلهم يستبصيرون في دينهم ليوم ظهور ربهم و 

عرفهم الله نفسه ليجيبون ربهم ثم لتنصرون و علمناهم في الفرقن دلائل سبعه كل واحده منهن يكفي كل حين ما ي

 العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم انني انا الله لا اله الا اياي و انني انا الله ذوالالهين، انني انا الله لا  (:)اثری دیگر از آثار باب

ذوالوحادين، انني انا الله لا اله الا ايادي و انني انا الواحد ذوالوحادين، انني انا الله لا اله الا اياي اله الا اياي و انني انا الواحد 

ا ابهي و انني انا المحيي ذوالحيايين، انني انا الله لا اله الا اياي و انا القوم ذوالقوامين، و انني انا الله لا اله الا اياي و انني ان

الله لا اله الا اياي و انني انا الجعل  ذوالجلالين، انني انا الله لا اله الا اياي و انني انا العزيز ذوالعزازين،  ذوالبهائيين، انني انا

ه انني انا الله لا اله الا اياي و انني انا الجمل ذوالجمالين، انني انا الله لا اله الا اياي و انني انا العظه ذوالعظامين، ]يك صفح

 ادامه آن حذف شد[.

بسم الله الاجمل الاجمل، بالله الله الجمل الجمل، بسم الله الجمل ذي الجمالن، بسم الله الجمل  )باز از لوح دیگر باب(:

ذي الجملاء، بسم الله المجمل المجمل، بالله الله المجمل المجمل، بالله الله الجمل ذي الجمالين، بالله الله الجمل ذي الجملاء، 

لجاملات، بالله الله الجمل ذاالجملات،] چند سطري حذف شد[. بالله الله الجمل ذي ا  

بسم الله الرحمن الرحيم اذ قالوا ليوسف و اخوه احب الي ابينا منا و نحن عصبه ان ابانا لفي  )از بهترین آیات باب(:

 العلي بالحق علي ضلال ممبين، المر الله قد انزل الكتاب فيه تبيان كل شيء و رحمه و بشري لعبادنا فمن كان يذكرالله

علم الكتاب بصيرا، اذ قالوا حروف لا اله الا الله و ان يوسف احب الي ابينا منا بما قد سبق من علم الله حرفا مستسرا بالسر 

مقنعا علي السر محتجبا في سطر غايبا في سرالمستسر مرتفعا عما في الدنيا و ايدي العالمين جميعا] چند سطري را 

نويسد:[ و مثلهم معهم علي الحق ظهرا، فوربك الحق لن قدروا بمثل بعض من حرفه و لا تا اين كه ميحذف نموديم[ . ] 

علي تأويلاته من بعض السر قطميرا، وان الله قد انزل بقدرته من عنده و الناس لا يقدرون بحرفه علي المثل ون المثل 

تشبيرا 79 وذلك من انباء الغيب نوحيه اليك لقد كنت بالله الحميد حول النار و لسوف يؤتيك ربك يوم القيمه حكم الحق 

                                                 
 يدا در م ام تحدش] مبارزو و ستيز[ برآمدو اس . اوانندگان محترم متوج  باشند ك  جناب بابم در آيا  فوقم شد- 79

اگر جميع ابحر سموا  و ارضم مداد شوند و كل اشياء قلم و كل انفس مُحصي] شمارشگر[ » گويد:ودر بيان فارسي در باب ثانيم از واحد ثاني مي
درآار جلد دوم اين كتاب هم م دارش « حر  من  اولا و آارااذ ما جعل الله ل» تفسير كنند.« علي ما هو علي »شوندم نتوانند حرفي از حرو  بيان را 

 ايم. در ضمنِ آندا نيز اين قبيل تحديا  موجود اس م مراجع  شود.از آثار فارسي و عربي باب را ضبط كردو
اح و آياتشم مستغني پنداشت ؛ بلك  ونيز اوانندگان محترمم بدانند ك  بابم مردم را از داشتن و اواندن هر كتاب آسماني و علميم ب  اواندن همين الو

 تضاح  واواندن تندا اين الواح و آيا  و سوزاندن و از بين بردن ساير كتب جدان را بر بابدا واجب نمودو اس . و جناب بداءم چون متوج  درج  اف
من محو الكتب و اذناكم بان ت رؤا من العلوم ما  قد عفي الله عنكم ما نزل في البيان» رسوائي اين حكم گرديدم لذا در كتاب اقدسم اين آي  را گف :

 «. ينفعكم  لا ما ينتدي الي المجادل  في الكلام هذا اير لكم ان انتم من العارفين
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الله و اعرض عن الظالمين حول جهنم و ذرهم في علي الكل من عنده علي الحق بالحق مرفوعا، ادخل من شئت في رحمه

 النار علي الحق جثيا.

باطراز طرزا طراز اطرزانيه، و بسم الله البهي الابهي، الحمدلله قد اظهر ذاتيات الحمدنيات  )ایضا از لوح دیگر باب( :

اشرق الكونينات الذاتيات باشراق شوارق شراق شراقيه، والاح الذاتيات البازخيات بطوالع بدايع رقايع منايع مجد قدس 

مد حمدا ما حمده احد من قبل و لا يستحمده احد من متناعيه، و اظهر انوارنيات متلائحات بظهورات آيات فردانيه، استح

بعد، حمدا طلع و اضاء و اشرق فانار و برق فاباروا شرق فأضاء و تشعشع فارتفع و تسطع فامتنع ، حمدا  شراقا ذوالاشتراق 

 و براقاذوا الابتراق، انتهي.

يين قل كل ليقولون انه لا اله الا الذي آمنت به قل كل ليقولون انه لا اله الا الذي آمنت به كل الفتاق )از تهلیلات باب(:

كل السباقيين، قل كل ليقولون انه لا اله الا الذي آمنت به كل السماعيين، قل كل ليقولون انه لا اله الا الذي آمنت به كل 

لا الذي آمنت به كل الرتاحيين ، قل كل ليقولون انه لا اله الا الذي آمنت به كل السوائيين ، قل كل ليقولون انه لا اله ا

 الاسافيين. و به همين رديف متجاوز از دويست جمله ديگر.

انني انا الله لا اله الا انا كنت من اول الذي لا اول له ازلاقديما انني انا الله لا اله  )ایضا از تهلیلات مصدر وحی باب(:

 اله إلا انا كنت في ازل الازال الها مؤتلها انني انا الله لا اله الا انا لاكونن الي آخر  الذي لا آخر له از لا قديما انني انا الله لا

 في ازل الا انا بهيانا مبتهيا انني انا الله لا اله الا انا لا كونن لم يزل و لا يزال بهيانا مبتهيا انني انا الله لا اله الا انا قد كنت

يزل و لايزال ازال مؤتزلا] دو صفحه از اين نوع مطالب بي و سروته را  الازال ازالا مؤتزلا انني انا الله لا اله الا انا لاكونن لم

 حذف كرديم!

الواح زيررا از مجموعهاي كه مشتمل بر قسمتي از الواح به خط نقطه اولي- علي محمدباب- و خط سيدحسين كاتب 80 

است- و اخيرا شايد ازليها 81 آنها را چاپ نمودهاند – استنساخ نمودهايم. خط خود نقطه اُولي، درآن مجموعه گرد آورده 

اي از اين مجموعه، در كتابخانة اند. نسخهشده است و جداگانه به خط سربي، هم براي اينكه خوانا باشد، درآن چاپ كرده

موجود است. -عليه آلاف التحيه و الثناء -آستان قدس رضوي  

ود، براي صبح ازل نوشته استخط خ اين لوح را كه به الله اقدس شروع شده است، نقطه اولي به  

 الله اقدس
بسم الله الا له ذي الاهين قل اللهم انك سبحان السموات و الارض و ما بينهما و الهان من في جبروت الامر و الخلق و ما 

دونهما تخلق ما تشاء بامرك انك كنت علي ما تشاء مقتدرا قل اللهم انك انت اقدس الاقدسين ليسبحنك من في ملكوت 

السموات و الارض و ما بينهما و ليقدسنك من في ملكوت الامر و الخلق و ما دونهما تبدع ما تشاء بامرك انك انت اعلم 

الاعلمين قل اللهم انك انت الوه السموات و الارض و ما بينهما و سبوح من في ملكوت الامر و الخلق و ما دونهما و قدوس 

و انك انت اسبح الاسبحين سبحانك اللهم انك انت اله الالها لن يعزب من  من في جبروت البدء و الختم و ما بينهما

علمك من شيء لا في السموات و لا في الارض و لا ما بينهما و لا يعجزك من شيء لا في السموات و لا في الارض و 

الله القدس ذي القداسين.لابينهما و انك انت اقدر الاقدرين بسم  

                                                 
گفتند تندا كسي بود ك  رابط علي محمد باب با اارج از زندانش بود و در جريان ترور ناصرالدين شاو ب  حسين كاتب ك  ب  او كاتب وحي مي - 80

 ل رسيد. قت
ي م بابيان ب  دو دست  ازلي و بدائي ت سيم مي شوند. ازلي ها كساني اند ك  پس از علي محمدباب ب  ميرزا يحيي ازل گرويدو واو را قبل  اود - 81

ب  عبدالبداء  مرگ بداءاللهدانستند و از اعت اد اود برنگشتند. شايان توج  اس  ك  بابيان بدائي هم ب  دو فرق  ت سيم شدند: يك دست  آناني ك  پس از 
 غصن اعظم توج  نمودند و ب  ثابتين معرو  شدند و دست  ديگر ك  پيروش غصن اكبر محمدعلي افندش كردو و ب  موحدين معرو  شدند. 
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معني را حذف كرديم[.مطالبِ بي]...پنج صفحه از اين نوع   

 لوح ذيل را نقطه اولي، به خط خويش به ملاعبدالكريم قزويني 82 نوشته است:

 

 الله اکرم
سم الله الكرم   ذي   الكارمين  ب  بسم الله الكرم  ذي   الكرماء  

لحمد لمجليه كما هو اهله و قد بهجتني ان يا اسمي في المرآت الازليه حيث قد حكي عن الله ربه و دل علي الله موجده ا

شوق و ابتهاج آن داشته كه قدر ذكر امكاني هم خطور حزن بر قلب مستحقه كمال تراقب اول در حفظ ان و ثاني در 

سازجش وارد نشود چگونه آنكه به تكون آيد و پنج لوح مطرز از آثار اون به خط بهي با روح و ريحان فرستاده باش 

ته چه از لا و چه بديعاغ و شئونات ثمره بهيه را در الواح تذكار آورده حتي ينصركم الله به انه وكمال حفظ در آثار الله داش

خير نصار قديم و لتحفظن كل ما نزل من عندالله كعينيك في كل حين و قبل حين و بعد حين و ان كان عليا هنالك 

الله ما قد رفع الي الله ذكرا من ناظرين و احضربين يديفاذكره بالثمر لينظرن من الله بامره الي مرآت الله و وجهه فانا كنا 

-الله في الكتاب انه هو خير الذاكرين  

 و لوح ذيل را به ميرزا اسدالله ديان 83 نوشته است:

 

 الله ادین
 بسم الله الدين  ذي الديناء  بسم  الله  الدين  ذي  الديانين

الله جل و عز فلله الحمد كما هو اهله و مستحقه حيث قد صعدت في قد نظرت الي الواح ابد بما قد طرز من انوار تجلي 

عرفانك ربك الي افق لايدركه غيره و اجبناك فيما ذكرت في الواح متطرزات وجعلناك ملكا لتحدثن] چهار سطر از اين 

 نوع كلمات باب حذف شد[.

م آيا انصافا اين گونه آثار باب، كه در اين پرسياينك از صاحب فرائد و خوانندگان محترمي كه به عربي آشنا باشند، مي

شود از شخص عاقل مي -جز آنچه از مضامين و عبارات آيات و ادعيه استراق] دزدي[ نموده است -كتاب نقل و اشاره شد

سرزَنَد فَضلا ] تا چه رسد[ از مَصدرَ وحي؟ آيا اينگونه كلمات هر چه بيشتر از كسي صادر شود، سفاهت و جنون او را 

بيشتر اثبات نميكند؟ آيا حق تعالي به همين خذلان و رسوا نمودن باب را در نوشتجاتش، به دست و نوك قلم خود،» 

 وتين« 84 ]رگ قلب[ او را قطع ننموده است؟

الحق، براي من تا ابد جاي بسي خجلت و شرمساري است كه بگويم خوانندگان محترم اينگونه آيات و كلمات را با آيات 

السلام مقايسه نمايند و قضاوت ، و خطب و كلمات خاتم  انبياء)ص( و يا با آثار باقيه شاگرد مكتب او علي عليهقرآن مجيد

دهد؟!كنند! آيا هيچ عاقل بي غرضي، اينها را ناسخ و يا در رديف و هم عرض آنها قرار مي  

ي الهي بشمارد! و بلكه براي خاطر چندان جاي تعجب نيست از صاحب اين كلمات كه خودش اينها را آيات صادر از وح

بداند!! -عليهم اجمعيناللهصلوات -همين گونه كلمات، خود را اشرف و افضل از انبياء گذشته، وحضرت محمد و علي  

                                                 
 از ايادش علي محمد باب ك  حسينعلي و يحيي نورش را ب  باب دعو  كرد و آندا را بابي ساا .  - 82
دانس  و در جريان ااتلا  حسين علي و صبح ازل دشيرازش كاتب آيا  صبح ازل نمود وش زبان عبرش و سرياني مينامبردو را علي محم - 83

 در بغدادم ادعاش من يظدرو اللدي نمود ك  حسين علي بداء با او مباحث  و مجادل  بسيار كرد ودر نداي  او را ب  قتل رساند. 
 و اس . سورو حاق  آمد 46از آي  « الوتين»كلم   - 84
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ولي شگفتا از حسينعلي بهاء كه از جمله در صفحه 120 و 121 كتاب ايقان 85 كتاب بيان را در رديف كتب الهيه ، مانند 

كند! و منظور موده، و از كتب الهيه تعبير به شهر و مدينه روحاني نموده،و از اين مدينه توصيفاتي ميقرآن قلمداد ن

 اصليش اين است كه در عصر نقطه بيان، يعني علي محمد، كتاب بيان هم داراي اين توصيفات است.

 

 نمونة آثار باقیة بهاء

تجليات كه به امر سلطان اسماء و صفات، در آن مدينه مقدر شده! چه ذكر نمايم از آثار و علامات و ظهورات و » گويد: مي

الله بيفزايد. در هر گياهي حكمت بالغ معنوي مستور است و بر شاخسار نار، حرارت محبتآب، رفع عطش نمايد و بيبي

-اش ،نفخه روحيههاي بديعش، سِرّ نار موسوي ظاهر، و از نفحات قدسهر گل، هزار بلبل ناطقه در جذب و شور؛ از لاله

اش فنا بقا عطا فرمايد. در هر ورقش نعيمي مكنون و در هر غرفهذهب ]طلا[ غنا بخشد و بيالقدس عيسوي باهر، بي

الله،بعد از انقطاع از مَاسوي، چنان به آن مدينه انس گيرند كه آني از آن منفك صدهزار حكمت مخزون. و مجاهدين في

آن محفل شنوند، و براهين واضحه را از جمال گل و نواي بلبل اخذ نمايند و اين مدينه  نشوند. دلائل قطعيه را از سنبل

 در رأس هزار سنه أو أزيدَ] بيشتر[ تجديد شود و تزيين يابد. 86 

پس اي حبيب من! بايد جهدي نمود تا به آن مدينه واصل شويم و به عنايت الهيه و تفقدات ربانيه، كشف سبحات جلال 

نمائيم تا به استقامت تمام، جان پژمرده را در ره محبوبِ تازه نثار نمائيم و صدهزار  عجز و نياز آوريم تا به آن فوز، فائز 

هر عهدي؛ مثلا در عهد موسي، تورات بود؛ و در زمان عيسي، انجيل؛ و در عهد  شويم. و آن مدينه، كتب الهيه است. در

الله،  فرقان؛ و در اين عصر، بيان؛ و در عهد من يبعثه الله كتاب او كه رجوع كُل كتب به اوست و مهيمن است محمد رسول

بخشد و نعمت قدِمَاني چشاند. براهل بر جميع كتب. و در اين مدائن ارزاق  مقدر است و نعم باقيه مقرر. غذاي روحاني 

نصيبان را نصيب كرم نمايد، و آوارگان صحراي جهل را كأس ]جام[ علم عنايت كند تجريد، نعمت توحيد عطا فرمايد. بي

«و هدايت و عنايت و علم و معرفت و ايقان كلُ مَن في السموات و الارض، در اين مداين مكنون و مخزون گشته.  

گويند كه اين كلمات را با كلمات قبل تركيب مي» نويسد:، درباره معترضين بركتاب علي محمد ميايقان 129و در ص 

«قد كبر قولهم و صغر شأنهم و حدهم.» نموده، و يا كلماتي است مغلوط  

گويد:، از نوشتجات علي محمدباب، تعبير به آيات مُنزله از سموات قدسية بدعيه نموده و مي132و در ص   

» چه قدر اعتراضات كه برآيات منزله از سموات قدسية بدعيه نمودهاند؛ و حال آنكه چشم إمكان 87 ،چنين فضلي نديده 

و قوة سمع اكوان، چنين عنايتي نشنيده، كه آيات به مثابه غيَث] باران[ نيساني از غمام رحمت رحماني، جاري و نازل 

امشان، چون شمس واضح و لائح است، مفتخر  شدند هر كدام شود. چرا كه انبياي اولواالعزم كه عظمت قدَر و رفعت مق

به كتابي كه در دست هست و مشاهده شده و آيات آن احصاء گشته و از اين غمام رحمت رحماني، اين قدر نازل شده 

آيد و چه مقدار كه هنوز به دست نيامده كه هنوز احدي إحصاء]شمارش[ ننموده، چنانچه بيست مجلد الان به دست مي

«اند.و چه مقدار هم كه تاراج شده و به دست مشركين افتاده و معلوم نيست، چه كرده  

به قول يكي از دانشمندان بزرگ، چه قدر سزاوار است كه اهل بهاء، آن بيست مجلد كتاب را طبع نمايند، تا اينكه عامة 

ها طبع نشد و از طبع  آنها ن همه كتابناس از آياتي كه خدا براي هدايت و تعليم آنها فرستاده، منتفع شوند. چرا آ

                                                 
شودم ازروش كتاب اي اني اس  ب  چاپ قديم بي نام و نانم مشتمل عبارا  كتاب اي انم با نمرو صفحا  آنم هر چ  در متن اين كتاب ن ل مي - 85

 باشد. )مؤل ( سطر مي 11( دارد و 2شود  ك  نمرو) سطرشم ب  غير صفح  اول آن ك  وارد مطلب كتاب مي 15صفح   157بر 
جا ب  بداء بايد گف : پس چرا شما با اين كلام صريح اود ماالف  نمودوم و قبل از گذشتن هزار سن  از بيانم اين مدين  را ب  زعم اود در اين - 86

 تجديد و تزيين ننموديد؟!) مؤل ( 
 ممكن الوجود - 87
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شود كه باشد. پس معلوم مياند و حال آنكه تورات و انجيل و قرآن، در تمام عالم مطبوع و منتشر ميخودداري نموده

سوائي رعلت امتناع از انتشار آنها، هفوات] آنچه از دهان خارج شود[ و مهملات و اغلاط آنها بوده، كه موجبات فضاحت و 

نموده است. هم ميفرا  

العِلمُ سَبعهَ و عشِرُونَ حَرفا » السلام  كه فرمودهكتاب ايقان، بعد از ذكر حديث امام صادق عليه 149و  148و در صفحات 

رَجَ  الخَمسَهَ و العشِرينَ فَجَميِِعُ ما جَائَت بهِِ الرسُُلُ حَرفَانِ فلََم يعَرِفِ النًاسُ حتًَي اليَومِ غيَرَ الحَرفيَنِ فَإذا قَامَ قَائِمنَُا اخُ

«.حَرفا  

حال ملاحظه فرمائيد كه علم را بيست وهفت حرف معين فرموده وجميع انبياء از آدم إلي خاتَم، دو حرف آن را » يعني:

، «فرمايد، جميع اين بيست و پنج حرف رافرمايد: قائم ظاهر مياند. و مياند؛ و براين دو حرف مبعوث شدهبيان فرموده

ملاحظه فرما؛ كه قدرش اعظم از كل انبياء و امرش أعلي و أرفَع  -مرادش باب است -ين بيان قدر و رتبه آن حضرت رااز ا

«از عرفان و ادراك كُلّ أوليا.  

 خوانندگان محترم خوب تدبر و توجه فرمايند:

ة حسينعلي بهاء كه اين چنين گونه عبارات و آثار باقيبه خدا قسم! كه براي هر شخص خردمند خبير منُصِف، تنها همين

باشد الحق مي -هائي از آن گذشتكه نمونه -در مقام مدح و ثناگوئي و تعريف و توصيف آنگونه آثار و آيات باقيه باب

 شاهد قوي و حجت كافي در كشف درجه خيانت و پست فطرتي و فرومايگي او است. 

 بازنمونة آثار باقیه بهاء

 بعض نصایح بهاء
ميرزا حسينعلي بهاء 88 در باب اول كتاب ايقان، ميخواهد بگويد مردم بايد از آنچه ديده و شنيده و ادراك نموده و 

فهمند، چشم و گوش و قلب را پاك و مقدس نمايند؛ و از تبعيت دانشمندان سرپيچي كنند تا بتوانند به فهميده و مي

سازي بافي و مطلب، برسند. وكلمات و تأويلات و عرفانمقام قرب و وصال مظهر و مطلعي كه وجود امثال باب و بهاء باشد

امثال حضرتش را بايد كوركورانه تصديق و تبعيت بنمايند تا بتوانند به آنها ايمان آورند. و يگانه شرط قابليت تجليات 

 اشراقات شموس علوم و معارف و بيانات و عنايات اينگونه مظاهر به نام قدس و طهارت، همين است و بس. 

ولي اين مطلب را با يك مهارت و زبرستي و سفسطه و پشت هم اندازي عجيب بيان نموده است. علت إعراض و عدم 

ايمان كفار در زمان هر نبيّ حَقّي را عدم رعايت اين دستور و شرط فوق قرار و جلوه داده، و همين امر را نيز سبب انكار 

 منكرين علي محمد، بيان و قلمداد نموده است.

                                                 
از غلط نمي باشدم ولي ابدا با علي محمد قابل  ناگفت  نماند ميرزا حسينعلي اگر چ  از حيث قلم و بيانم ماصوصا در عبارا  عربيم االي - 88

تعمي    م ايس  نيس ؛ و الحق يد طولاني در عبار  پردازش ب  طرز منشأ  قديم و عرفان بافي و تأويل سازش داشت م ك  برغير دانشمندان مي توانست
و ب  صور  حق جلوو دهد. و البت  اينگون  اشااصم از ]معماسازش[ نمودو و باطل را ب  نيروش بيان و كلام اود مزين و مموو] زراندود[ كردو 

توانند سوء استفادو نمايند.) مي -اگر اداوند متعال مدل  دهد و رسوا نكند -مطالب نارواش اود در لباس عبارا  و منشآ  فريبام بدتر از ديگران
 مؤل ( 
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ميرزا حسينعلي بهاء در ص151 كتاب ايقان، از علماء بيان استدعا مينمايد در زمن مُستغَاث 89 به عقل و ادراك و علم 

 متمسك نشوند. 90 

ولي در آنجائي كه خواسته است به تقليد از قرآن، سُورَي نازل نمايد، و تنها متوجه اخذ عبارات و كلماتي از قرآن و ضمّ 

گويد:اي از حسينعلي بهاء[ ميخودش بوده، مانند سوره هيكل از كتاب مبين] نوشته هايو تلفيق به بعض ساخته  

سبحان الذي نزل الايات  لقوم يفقهون . سبحان الذي نزل الايات لقوم يشعرون سبحان الذي يهدي من يشاء الي صراط 

 -جبروت الامر لعباد ) ولا يعرفه الاعبادقال( سبحان الذي ينطق من عز قيوم. سبحان الذي نزل الامر لقوم يعلمون. )الي ان 

 نسخه( مكرمون. سبحان الذي يحيي من يشاء بقوله كن فيكون الخ.

 131كند، در ص مردم را نصيحت مي -هاي آن قبلا گذشتكه نمونه -ميرزا حسينعلي بهاء درباره آيات علي محمد باب

هِم آياتنُا بَينات قالُوا ما هذا إلا رجُل يُريدُ ان يَصدُكُم عَما كانَ يعَبُدُ وَ اِذا تتُلي عَليَ» ايقان، قبلا آيه شريفه قرآن مجيد را:

آبائُكُم و قالُوا ما هذا إلا إفكُ مُفتَري« . 91 ذكر نموده ، و پس از معني و شرح آيه، راجع به باب در ص 132 ميگويد: » 

ها وخطاها كه به آن منبع اند و چه نسبتبقاء  گفتههاي لغو كه به آن جوهر  كنيد كه چه سخنچنانكه اليَوم مشاهده مي

نويسد[ با ] در ادامه مي -مرادش از جوهر بقاء و منبع و معدن عصمت علي محمد باب است –اند و معدن عصمت داده

و  اينكه در كتاب الهي و لوح قدس صمداني در جميع اوراق و كلمات، انذار فرموده مُكذبين و معُرضين آيات منزله را،

اند . وحال بشارت فرموده مُقبِلين آن را؛ با وجود اين، چه قدر اعتراضات كه برآيات منزله از سموات قدسيه بدعيه نموده

آنكه چشم امكان چنين فضلي نديده و قوه سمع أكوان چنين عنايتي نشنيده؛ 92 كه آيات به مثابه غيث نيساني 93 -

از غمام ]ابرها[ رحمت رحماني جاري و نازل شود.  -هاي آن گذشتونهمرادش آيات و الواح علي محمد باب است كه نم

چه ، كه انبياي اولوالعزم كه عظمت قدر و  رفعت مقامشان چون شمس، واضح و لائح است، مفتخر شدند هر كدام به 

شده كه كتابي كه ر دست هست و مشاهده شده و آيات آن احصاء گشته و از اين غمام رحمت رحماني، اين قدر نازل 

هنوز احدي احصاء ننموده؛ چنانكه بيست مجلد الان به دست ميآيد 94 و چه مقدار كه هنوز به دست نيامده، و چه مقدار 

نويسد[ اي برادر، بايد چشم گشود اند. ] در ادامه ميهم كه تاراج شده و به دست مشركين افتاده و معلوم نيست چه كرده

                                                 
علي محمد و ظدور بعد از اوس . ب  قرار يكي از گفت  هاش علي  مستغاث ك  ب  حساب ابجدم دو هزار و يك اس م م دار سنوا  فاصل  بين - 89

كل موفق ب  آن « من يظدرو الله» وصي  مي كنم كل اهل بين را ك  اگر در حين ظدور» محمدم من ول از باب شانزدهم از واحد دوم بيان فارسي:
والا اگر شنيديدظدورش « بي لكم ثم طوبي لكم ثم طوبي لكمطو» و ل اش اكبر گرديد -و در يك نسا  چاپي ب  جاش عظمم اعظم اس  -جن  عظيم

  يد ك  ن طظاهر شدوم ب  آيا  قبل از عدد اسم الله الاغيث ك  كل] اس [ داال شويدم و اگر نشدو و ب  عدد اسم الله المستغاث منتدي شدو و شنيدو ا
ل اون ن ط  ظاهرو ك  كل داال نشدو ايد مستظل گرديد... واگر نشنيدوم ايدم رحم برانفس اود كردو و كل ب  كلي  در ظظاهر شدو و كل ي ين نكردو

و  مدر تضرع و ابتدال برامدو ك  فضل ادام الي مستغاث از شما م طوع نگشت ؛ واگر شنيديد الي مستغاث ك  ظاهر گشت م من هو محبوبي و محبوبك
جمعون في ظل الله و لا ت ولن لم و بم فان هذا من اعظم امرش اياكم لاالصنكم عن مليكي و مليككم فاذا لا تصبرن  قدر ما يتنفس نفس و لتدالن كلكم ا

در دين بيان   نار بعدكم بما قد اذن  لكم بدذا ان يا اهل البيان كل تشكرونم ك  اگر نفسي ب  قدر تنفسي صبر بعد از دو هزار و يك سال نمايدم بلاشبد
 « هر نشود؛ ك  آن وق  كل مكل   ب  ابتدال و تضرع هستيد.نيس  و داال نار اس ؛ الا آنك  ظدور الله ظا

لي الذينَ لا يَع لون )» گويد:و حال اينك  قرآن مي - 90 ََ : پليدش را بركساني قرار مي دهد ك  ع ل اود ب  100سورو يونس آي   -1وَ يَجعلُ الرجسَ عَ

: بندترين جنبدگان نزد ادا كر و گنگ هايي هستند 22سورو انفالم آي    -2« )الذين لا يَع لونَ  انً شَرً الدًوابً عِندَ الله الصمُ البُكمُ  -اندازند. (  كار نمي
ان الله علي الناس حجتين حج  ظاهرو و حج  باطن  فاما » برند. ( و در حديث  از موسي بن جعفر علي  السلام  اس  ك  ك  ع ل اود ب  كار نمي

: اداوند دوحج  براش مردم قرار دادم حج  ظاهر و حج  15م ص 1الكافيم ج -3.« )اما الباطن   فالع ول الظاهرو فالرسل و الانبياء و الائم  و 
قال ابن »باطنم اما حج  ظاهرم رسولان انبياء و امامان) صلوا  الله عليدم( هستند و حج  باطني ع ل ها هستند. (  و ايضا در حديث اس  ك  

 -4علي الالق اليوم قال علي  السلام الع ل يعر  ب  الصادق علي الله فيصدق  و الكاذب علي الله فيكذب . )السكي  للرضا علي  السلام ما الحج  
: اداوند در روز قيام  حج  اود را ب  چ  چيزش بر الوقا  مي نماياند يا عرض  مي داردم فرمود: ب  ع لم هر 342م ص  75بحارالانوارم ج 

تصديق مي كند و مكذبين ب  ادا را تكذيب مي كند. ( و غير ايندا از آيا  و روايا  بيشمار در لزوم پيروش از چيزش ك  صادقان  از سوش ادا باشد 
 « علم و ع ل.

: و هنگامي ك  آيا  روشنگر ما برآنان اواندو مي شود مي گويند: او ف ط مردش اس  ك  مي اواهد شما را از آنچ  43سورو سباءم آي   - 91

 اش چيز ديگرش نيس . گويند : اين جز دروغ بزرگي ك  ب  ادا بست  شدوندم بازدارد و ميپدرانتان مي پرستيد
 واقعا ب  ااطر لاطائلا  و مزارفا  اين چنين اس .  - 92
 باران نيسان) بدار(  - 93
 كنند؟ پس چرا بدائي ها آندا را علني نمي - 94
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و تفكر نمود و ملتجي به مظاهر الهيه شد؛ شايد از مواعظ واضحه كتاب پند گيريم و از نصايح مذكوره در الواح متنبه 

شويم. اعتراض  بر منزل آيات نكنيم . امرش را به جان تسليم كنيم و حكمش را به تمام جان و روان قبول نمائيم. 95 و 

« وانه بعباده لغفور رحيم.» [ شويم كه شايد در فضاي رحمت وارد شويم و در شاطيء فضل مسكن يابيم  مذعن] معتقد  

 نمونة ادبیات بهاء

گويد: الا الذين هم انقطعوا بكلهم الي الله و عرجوا بجناحين الايقان الي مقام جعله كتاب ايقان مي 7حسينعلي بهاء در ص 

 الله عن الادراك مرفوعا.

وَ لا طائر » احين را كه اضافه كرده، نونش را حذف ننموده، و اين غلط صريح است. در قرآن مجيد فرموده است:كلمه جن

 يَطيرُ بِجنَاحيهِ« 96  وابن مالك در الفيه ميگويد:» نونا تلي الاعراب او تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا«. 97 

جري من هذا القلم ما يحيي به افئده الناس. گويد: علي الله اتكل و به استعين لعل تمي 13ودر ص   

لعل، كلمه ترجّي 98 است؛ به تنهائي برفعل داخل نميشود و بايد مدخول آن اسم باشد. آري، اگر متصل به ماء كافه] 

« لَعَلًما أضَاءتَ لَكَ النًار.» بازدارنده از عمل[ باشد، گفته مي شود. مثلا  

محمدي از جميع احكام محكم تر و گويد: مثل صلوه و صوم كه در شريعت فرقان بعد از اخفاي جمال مي 24ودر ص 

تر استعمال نموده، و اين غلط است؛ بايد عظيم تر يا اعظم بگويد.نيز در دو موضع، كلمه اعظم 28تر است و در ص اعظم  

فان ليطمئن بها قلبك و تكون من الذينهم كانوا گويد: كذلك نرش عليك من انوار شموس الحكمه و العرمي 38و در ص 

 بجناحين الايقان في هواء العلم مطيورا.

كلمه جناحين كه باز در اضافه نونش را حذف ننموده، غلط است؛ و به جاي كلمه  مطيورا نيز بايد طائرين گفته باشد چرا 

 كه مطيورا غلط است. 

علي افنان سدره البهاء لعل  تكونن في مناهج العلم و الحكمه باذن گويد: كذلك تغن عليك حمامه البقاء مي 49ودر ص 

 الله مسلوكا.

لفظ تغن غلط است و بايد تغني بگويد؛ در ضمن مدخولِ كلمه لعلً كه فعل ]تكونن[ است، غلط است؛ بايد اسم باشد. و 

ت ندارد. و ايضا لفظ مسلوكا در اين نيز كلمه لعل  معني ترجي دارد با تأكيد به نون ثقليه در مدخول آن ]تكونن [مناسب

 مورد غلط است؛ بايد سالكا بگويد.

در حال اضافه نون را باقي گذاشته است. -گويد : لتطيرن بجناحين الانقطاعباز مي 58و در ص   

در حال اضافه نون را باقي  گذاشته است. –گويد: لتطيرن بجناحين الانقطاع باز مي 58و در   

بايد بگويد لعََلًكُم با ضمير متصل؛ لذا ذكر ضمير  –گويد: فارجعوا اليه لعل  انتم بمواقع الامر تطلعون مي 66و در ص  

 منفصل ]أنتُم [ در اين مورد غلط است.

گويد: كذلك يؤلف الله بين قلوب الذينهم انقطعوا اليه  و آمنوا بآياته و كانوا من كوثر الفضل بايادي مي 68و در صفحه 

كانَ در اين مورد جمع است و بايد خبر آن نيز جمع » با... مشروبا غلط است  و بايد مَشرُوبينَ بگويد؛ زيرا اسمالعز مشرو

 آورده شود.

بايد لعََلًكُم بگويد زيرا آوردن لعََلً با ضمير منفصل غلط است. -گويد: لعل انتم بمواقع العلم تصلونمي 80و در صفحه   

                                                 
 منظور اين ك  از اغنام الله شويد.  - 95
 اش ك  ب  بال هاش اود در هواپرواز كند. : ن  هيچ پرندو38آي   سورو انعام م - 96
ي م كلم  اش ك  داراش نون تثني  يا نون جمع باشد ويا كلم  اش ك  داراش تنوين اس  بعد از اضاف  و مُضا  واقع شدنم نون يا تنوينِ آن حذ  - 97

 گردد. 
 باشد. شود و لَي  براش آرزوش محال ميوردو ميلعلً از اداو مشبًد  بالفعل اس  ك  براش آرزوش ممكن آ - 98
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به جاي ضمير متصل] كُم[ ضمير منفصل ]انتمُ  -عل انتم بذلك في زمن المستغاث توفقونگويد: لباز مي 102و در صفحه 

 [ آورده، غلط است.

در اين جا  -گويد: فان الشمس قدر ارتفعت في وسط الزوال لعل يستشرق عليك من انوار الجمالمي 139و نيز در صفحه 

 هم كلمه] لعََلً [ را بدون إتصال به ماء كافه 99 برفعل وارد نموده است. 100  

 بعض استدلالات بهاء
ميرزا حسينعلي بهاء در استدلال بر حقانيت دعوي علي محمد باب، در مقام تعيين سنة ظهور مهدي موعود و تطبيق آن 

با ظهور علي محمدبرآمده است. و در ص 155 كتاب ايقان 101 چنين مينويسد:» ملاحظه فرمائيد كه در اخبار، سنه ظهور 

آن هوية ] سرّ و حصةّ وجودي[ نور را هم ذكر فرمودهاند؛ مع ذلك شاعر نشدهاند 102 و در نفسي از هواي نفس منقطع 

السلام في سنه الستين السلام فكيف يا مولاي في ظهور فقال عليهسئل عن الصادق  عليه» اند. في حديث المفضل:نگشته

«اند.چگونه با اين اشارات واضه لائحه از حق احتراز نمودهباري ، تحير است از اين عباد كه « يظهر امره و يعلو ذكره  

هجري، كه درآن سال علي محمد به ادعاء و  1260مراد بهاء اين است كه سنة ستين در حديث مزبور اشاره است به سنة 

 دعوت قيام نموده است.

شود و ما اين فقره مورد استدلال ) چاپ كمپاني( شروع مي200گويم: حديث مزبور در جلد سيزدهم بحار، از اواخر ص مي

نمائيم؛ و هر كس بخواهد به هر نسخة ديگر و بعض فقرات ديگر قبل و بعد آن را عينا در اينجا ذكر ، و سپس ترجمه مي

يا خطي مراجعه نمايد، صدق مطلب را خواهد يافت.بحار، چاپي و   

السلام من وقت موقت يعلمه ور المنتظر المهدي عليهالسلام هل للمأمعن المفضل بن عمر قال سألت سيدي الصادق عليه«

الناس فقال حاش لله ان يوقت ظهوره بوقت يعلمه شيعتنا قلت يا سيدي و لم ذاك قال لانه هوالساعه التي قال الله تعالي 

رض... و و يسئلونك عن الساعه أيّان مُرساها قل انما علمها عندربي لايجليها لوقتها الا هو ثقلت في السموات و الا

هوالساعه  التًي قال الله تعالي يسئلونك عن الساعه ايان مرساها وقال عنده علم الساعه و لم يقل انها عند احد و قال 

فهَل ينظرون الا الساعه ان تأتيهم بعته فقد جاء اشراطها )الايه( و قال إقتربت السًاعه و انشق القمر و قال ما يدريك لعل 

جل بها الذين لا يؤمنون بها و الذين آمنوا مشفقون منها و يعلمون انًها الحق الا ان الذين يمارون الساعه تكون قريبا يستع

في الساعه لفي ضلال بعيد قلت فما معني يمارون قال يقولون متي ولد و من رأي و اين تكون و متي يظهر و كل ذلك 

ن خسروا الدنيا و ان للكافرين لشر مآب قلت افلا يوقت استعجالا لامر الله وشكا في قضائه و دخولا في قدرته اولئك الذي

له وقت فقال يا مفضل لا اوقت له وقتا و لا يوفت له وقت ان من وقت لمهدينا وقتا فقد شارك الله تعالي في علمه و ادعي 

السلام يا عليهالسلام و اليه التسليم قال انه ظهر علي سره... قال المفضل يا مولاي فكيف بديء  ظهور  المهدي عليه

مفضل يظهر في شبهه ليستبين فيعلو ذكره و يظهره  امره و ينادي باسمه و كنيته و نسبه و يكثر ذلك علي افواه المحقين 

و المبطلين و  الموافقين و المخالفين لتلزمهم الحجه  بمعرفتهم به علي انه قد قصصنا و دللنا عليه و نسبناه و سميناه و 

ه رسول الله )ص( و كنيه لئلايقول الناس ما عرفنا له اسما و لاكنيه و لا نسبا و الله ليتحقق الايضاح كنيناه و قلنا سمي د

به و باسمه و نسبه و كنيته علي السنتهم حتي ليسميه بعضهم لبعض كل ذلك للزوم الحجه عليهم ثم يظهره الله كما وعد 

                                                 
باشد ناصبِ اسم اس  و رافع ابر؛ و براش اين ك  ماء كاف : ماء بازدارندو از عمل را گويند ب  عنوان مثال لعلً ك  از حرو  مشبًد  بالفعل مي - 99

آيد و اگر با اتصال ب  ماء اينصور  بر سَر جمل  فعلي  هم درمي عمل اود بايد بر سَرِ جمل  اسمي  درآيد مگر اينك  ب  ماء كاف  متصل باشد ك  در
 شود. كاف  بر سر جمل  اسمي  دربيايد از عمل ملغي مي

ر ثناگفت  نماند: متصديان دستگاو] بدائي [  بعد از ميرزاش بداءم چون ب  غلط هاش ادبي واضح كتب او متوج  شدندم لذا در چاپ هاش بعدم اك - 100

 اندم بنابراين در م ام تطبيق عبارا  بايد ب  نسخ اصلي اولي  كتب بداء نيز مراجع  شود. ) مؤل ( توانستند تحري  اصلاحي نمودوموارد را ك  
 باشد) مؤل ( مي 213هجرش در صفح   1118در مطبوع  مصر سنة  - 101
 منظورش : شعور پيدا نكردند.  - 102
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دين الحق ليظهره علي الدين كله و لو كره المشركون قال  به جده ) ص( في قوله عزوجل هو الذي ارسل رسوله بالهدي و

السلام هو قوله تعالي و قاتلوهم المفضل يا مولاي فما تأويل قوله تعالي ليظهره علي الدين كله و لو كره المشركون قال عليه

حتي لاتكون فتنه و يكونالدين كله لله فوالله يا مفضل ليرفع عن الملل و الاديان الاختلاف و يكونالدين كله واحدا...« . 

 103 

گويد: ازآقاي خودم صادق) عليه السلام( سؤال كردم كه آيا از براي مأمور منتظر، مهدي )ترجمه حديث( مفضل مي

السلام وقت معيني هست كه مردم بدانند؟ فرمود: حاشا كه توقيت] وقت معين[ شود ظهور او به وقتي كه شيعيان عليه

وَ يَسئَلُونَكَ عَنِ السًاعه قلُ » فرمايدمن چرا؟ فرمود: به جهت اينكه آن ساعتي است كه خداوند مي ما بدانند. گفتم آقاي

إنمًا عِلمَهَا عنِدَ ربي« 104 تا آخر آيه، و آن ساعتي است كه ميفرمايد» يَسئَلُونَكَ عَنِ السًاعهَِ اَيّانَ مُرسيَها« 105 و قال» 

عنِدَهُ عِلمُ السّاعهَِ« 106 و نفرموده علم آن نزد ديگري هست و فرمود » هَل ينَظُرُونَ الا الساعهََ« 107 تا آخر آيه؛ و فرمود» 

اِقترََبتِ الساعَهُ و انشَقَ القَمَرَ« 108 و فرمود» ما يُدريكَ لعَلً الساعَهَ تَكُونُ قَريبا« 109 تا آخر آيه، كه مي فرمايد» الا اِنً الذًينَ 

يُمارونَ في الساعهََ لَفي ضَلال بعيد.« 110 گفتم: معني يمارون چيست؟ فرمود: ميگويند مهدي، كي متولد شد و چه كسي 

و تمام اينها از باب عجله نمودن در امر الهي و شك داشتن در قضا و حكم او، شود؟ ديد او را و كجا است و كي ظاهر مي

و هر آينه براي كافران بد بازگشتي  و مداخله نمودن در قدرت اوست. ايشانند آن چنان اشخاصي كه زيان نمودند در دنيا

از  –كنم ، و نه وقتي براي او شود؟ فرمود: اي مفضل ! نه من تعيين وقت مياست. گفتم: آيا هيچ وقتي براي او تعيين نمي

كند براي مهدي ما وقتي را، پس با خداوند در علم او مشاركت نموده و معين شده است. وكسي كه تعيين  -جانب خدا

ه كه برسِرّ خداوند غالب شده است. ) چون مفضل از تعيين وقت ظهور مأيوس گرديد، پس، از كيفيت ابتداء ادعا كرد

السلام  و تسليم) مردم( به آن حضرت چگونه نمايد( مفضل گفت: اي مولاي من! ابتداء ظهور مهدي عليهظهور سؤال مي

تا اينكه عاقبت واضح و آشكار شود امر او، و بالا گيرد  گردد؛است؟ فرمود: اي مفضل! در هيئت و وضع  مشتبهي ظاهر مي

هاي اهل حق و باطل و و بلند شود ذكر او، و ظاهر گردد امر او، و به اسم وكنيه  و نسبش ندا شود. واين اشتهار بردهن

به همان  موافقين و مخالفين زياد گردد، تا آنكه حجت خداوند برآنان به سبب شناسائي آن جناب لازم و تمام شود؛

ايم و گفتيم كه هم نام و هم ايم. و نسب واسم و كنية او را) قبلا( بيان نمودهايم و براو دلالت نمودهقسمي كه ما شرح داده

ايم. قسم به خداوند! كنية جدش رسول خدا است . تا آنكه مردم نگويند كه ما براي او اسمي و نه كنيه و نه نسبي نشناخته

هاي مردم متحقق گردد تا آنكه بعض مردم هر تسميه به آن جناب و به اسم و كنيه و نسبش بر زبانبراي اينكه ايضاح و 

 آينه نام برند آن جناب را براي بعض ديگر، تمام اينها به جهت آن است كه حجت تمام گردد بر مردم. 

هُوَ الذًي :» در كلام خود عزوجل  سازد همان قسمي كه به جدش وعده فرمودهپس از اين) اشتهار( خداوند او را ظاهر مي

أرسَلَ رسَُولَهُ بالهُدي و دين الحَقً لِيُظهِرَهُ عَلَي الدينِ كُله وَ لَو كرَِهَ المشُرِكون« 111  مفضل گفت: اي مولاي من! تأويل قول 

وَ قاتِلوُهُم حتَي لا تَكوُنَ فِتنه » لي:چيست؟ فرمود: قوله تعا« ليُِظهرَهُ عَلَي الدينِ كُلِهِ و لَو كَرِهَ المشُرِكُونَ» خداوند تعالي

                                                 
ََ عِند ظد28باب  53/1بحار: ج  - 103  ورو علي  السلام  بروايِ  المُفَضًل . ما يَكُونُ
 رسد؟ بگو:علمش ف ط نزد پروردگار من اس . كند كي فرا مي: دربارو قيام  از تو سؤال مي 187سورو اعرا م آي   - 104
 شود. : از تو دربارو قيام  مي پرسند ك  چ  وقتي واقع مي42سورو نازعا م آي   - 105
 اوند اس . علم آن نزد اد 85سورو زار م آي   - 106
: هَل ينظرُونَ الا الساعَ  ان تَأتيَدُم بَغتُ  وهُم لا يَشعُرون: آيا جز اين انتظار دارند ك  قيام  ناگدان ب  سراغشان آيد در 66سورو زار م آي   - 107

 حالي ك  نمي فدمند. 
 : قيام  نزديك شد و ماو از هم شكاف . 1سورو قمرم آي   - 108
   مي دانيم شايد ساع  قيام  نزديك باشد. : چ63سورو احزابم آي   - 109
 : آگاو باشيد كساني ك  در قيام  ترديد مي كنند در گمراهي عمي ي هستند. 18سورو شورشم آي   - 110
ها غالب گرداند  هر چند مشركان كراه  : او كسي اس  ك  رسولش را با هداي  و آئين حق فرستاد تا آن را بر هم  آئين33سورو توب  م آي   - 111

 داشت  باشند. 

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com      پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

وَ يَكُونَ الدينُ كُلُهُ لله« 112 پس قسم به خدا، اي مفضل! هر آينه از ملل و اديان، اختلاف برداشته شود و تمام يك دين 

 واحد خواهد شد.

ي شبهه ليستبين( خوانندگان محترم خوب توجه بفرمايند در حديث مزبور كلمة )في سنه الستين( اصلا نيست. كلمه )ف

گويد( نشده؛ بلكه در صدر حديث،مفضل كه دو است. و ابدا در حديث ،تعيين سنه ظهور آن هوية  نور) كه جناب بهاء مي

اند. چنانكه در احاديث كثيره السلام جدا نفي توقيت] تعيين وقت[ نمودهبار سؤال از وقت ظهور نموده، امام صادق عليه

113 ) كه از مصاديق آن، بهاء در اين مورد باشد( و چگونه ميشود كه پس  ديگر چنين است. و فرمودهاند» كذب الوَقًاتُونَ

از اينكه دوباره مفضل سؤال از وقت ظهور نمايد، جواب منفي و عدم توقيب بدهند! و چون از كيفيت ظهور سؤال كند، 

اي ظهور معين بنمايند! اين حديث از جهات در اين هنگام برخلاف سؤال و ضد تصريحات قبلي خود جواب داده، و وقت بر

حتي در بعض فقرات ديگر آن كه در بحار مذكور است و ما براي  -فرمايندعديده، چنانكه خوانندگان محترم ملاحظه مي

كند. جدا دعوي علي محمد باب را كه او مهدي موعود باشد، تكذيب مي -اختصار اينجا نياورديم  

طراري ] دزدي[ عجيب نموده و از حديثي كه به خصوص  دليل بر تكذيب دعوت علي محمد شگفتا! چگونه بهاء خيانت و 

است، صدر و ذيل را انداخته، و يك جمله را از وسط گرفته و آن را هم تغيير داده و تحريف نموده است؛ و بر صدق و 

ين يك عمل و اينگونه استدلال به غرضي، همكند! براي هر ذِي شُعُور مُنصِفِ بيحقانيت دعوي علي محمد استدلال مي

باشد و برناپاكي و ضلالت و كمال خداناشناسي و طراري او نفع مقصود، از هر كس باشد، حجت بزرگ و كافي عليه او مي

  درإضلال ]گمراهي[ مردم بهترين دليل است.

 

 

 استدلال بهاء به حدیث لوح
باز حسينعلي بهاء در مقام استدلال برحقانيت دعوت علي محمد و شريعت جديد او در صفحه 149 و 150 كتاب ايقان 114 

عليه كمال موسي و بهاء  عيسي و صبر ايوب » فرمايد:در كافي در حديث جابر در لوح فاطمه در وصف قائم مي» گويد: مي

خائفين مرعوبين ادي رأوس الترك و الديلم فيقتلون و يحرقون و يكونون فيذل اوليائه في زمانه و تتهادي رأوسهم كما تته

حال ملاحظه فرمائيد كه حرفي از اين «. و جلين تصبغ الارض بدمائهم و يفشو الويل و الرنه في نسائهم اولئك اوليائي حقا

و در هر بلدي ايشان را  حديث باقي نماند مگر آنكه ظاهر شد؛ چنانچه در اكثر اماكن دم] خون[ شريفشان ريخته شد

مرادش ريخته شدن خون ياران و تابعين علي محمد « اسير نموده و به ولايات و شهرها گردانيدند و بعضي را سوختند.

« باب و اسارت و سوخته شدن آنها است.  

جزء  71ه خواهد مراجعه كند. و ما عين تمام حديث را از صفحكه مي -چاپي و خطي -گويم: هر كس به كتاب كافيمي

عن ابي عبدالله )ص( قال قال ابي لجابربن عبدالله » آوريم:كند، در اينجا ميثاني جلد اول كتاب وافي كه از كافي نقل مي

الانصاري ان لي اليك حاجه فمتي  يَخِفُ عليك أن أخلُوَبِكَ فاسئلك عنها فقال له جابر اي الاوقات احببته  فخلا به في 

الله صلي الله عليه و آله و ما اخبرتك جابر اخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد امُي فَاطِمهََ بنت رسولبعض الايام فقال له يا 

السلام في حيََاه رسول الله )ص( به امي انه في ذلك اللوح مكتوب فقال جابر اشهد بالله اني دخلت علي امك فاطمه عليه

ا أخضَرَ ظَننَتُ أنًهُ من زمرد و رأيت فيه كتابا ابيض شبه لون الشمس فقلت فَهنَيًتُهَا بولاده  الحسين فرأيت في يديهعا لوح

                                                 
 : آندا را بكشيد تا فتن  برچيدو شود و پرستش ماصوص ادا باشد. 39سورو انفالم آي   - 112
 تعيين كنندگان وق م دروغگويانند.  - 113
 باشد.)مؤل ( مي 207و  206هجرش در صفح   1318در مطبوع  مصر سنة  - 114
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لها بابي و امي انت يا بنت رسول الله ما هذا اللوح فقالت هذا لوح اهداه الله تعالي الي رسوله )ص( فيه اسم ابي واسم بعلي 

السلام فقََرَأتهُُ و قال جابر فاعطتنيه امك فاطمه عليه و اسم ابني و اسم الاوصياء من ولدي و أعطانِيهِ ابي لِيبَُشرًَني بذِلكَ

استنسخته فقال  أبي فهََل لك يا جابر ان تعرضه علي قال نعم فمشي معه ابي الي منزل جابر فاخرح صحيفه من رق فقال 

ل جابر اشهد بالله اني هكذا يا جابر انظر في كتابك  لِأقرَءَ عليك فنظر جابر في نسخته فقرءه ابي فمَا خَالَفَ حَرف حَرفا فقا

رأيته في اللوح مكتوبا بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله العزيز الحكيم  لمحمد نبيه و نوره و سفيره و حجابه و 

دليله نزل به الروح الامين من عند رب العالمين عظيم يا محمد اسمائي و اشكر نعمائي و لاتجحد آلائي اني انا الله لا اله 

 انا قاصم الجبارين و مديل المظلومين و ديان الدين اني انا الله لا اله الا انا فمن رجا غير فضلي او خاف غير عدلي عذبته الا

عذابا لا اعذبه احدا من العالمين  فاياي فأعبُد و عَلَيً فتوكل اني لم ابعث نبيا فاكملت ايامه و انقضت مدته الا جعلت له 

الانبياء و فضلت وصيك علي الاوصياء و اكرمتك بشبليك و سبطيك حسن و حسين فجعلت وَصيّا و اني فضلتك علي 

حسنا معدن علمي بعد انقضاء مده ابيه و جعلت حسينا خازن وحيي و اكرمته بالشهاده و ختمت له بالسعاده فهو افضل 

بعترته اثيب و اعاقب اولهم علي من استشهد و ارفع الشهداء درجه جعلت كلمتي التامه معه و حجتي البالغه اليك عنده 

سيد العابدين و زين اوليائي الماضين و ابنه شبه جده المحمود محمد الباقر علمي و المعدن لحكمتي  سيهلك المرتابون 

في جعفر الراد عليه كالراد علي حق القول  مني لاكرمن مثوي جعفر ولاسرنه في اشياعه و انصاره واوليائه انتجب بعده 

عمياء حندس لان خيط فرضي لاينقطع و حجتي لاتخفي و ان اوليائي يسقون بالكاس الاوفي من جحد واحدا موسي فتنه 

منهم فقد جحد نعمتي و من غير آيه من كتابي فقد افتري علي ويل للمفترين الجاحدين عنه انقضاء مده موسي عبدي و 

امتحنه بالاضطلاح بها يقتله عفريت مستكبر يدفن  حبيبي و خيرتي علي وليي و ناصري و من اضع عليه اعباء النبوه  و

في المدينه التي بناها العبد الصالح الي جنب شر خلقي حق القول مني  لاسرنه بمحمد ابنه و خليفته من بعده و وارث 

علمه فهو معدن علمي و موضع سري و حجتي علي خلقي لا يؤمن عبد به الاجعلت مثواه و شفعته في سبعين من اهل 

كلهم قد استوجبوا  النار و احتم بالسعاده لابنه علي وليي و ناصري و الشاهد في خلقي و اميني علي وحيي اخرج  بيته

للعالمين عليه كمال موسي و بهاء عيسي د  رحمهمحمنه الداعي الي سبيلي و الخازن لعلمي الحسن و اكمل ذلك بابنه م

ؤسهم كما تتهاي رؤس الترك  والديلم فيقتلون و يحرقون و يكونون و صبر ايوب فتذل اوليائي في زمانه و تتهادي  ر

حقا بهم  ادفع كل فتنه خائفين مرعوبين و جلين تصبغ الارض بدمائهم و يفشوا الويل و الرنه في نسائهم اولئك اوليائي 

عمياء حندس و بهم اكشف الزلازل وارفع الاصار و الاغلال اولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئك هم 

 المهتدون.«115 

-به آن حضرت مرحمت فرموده السلام كه خاتم انبياء)ص( در ترجمة حديث شريف براي اختصار، از تنها لوح فاطمه عليه

بسم الله الرحمن » نمائيم:اند، اكتفا كرده، و از ترجمة صدر حديث كه در مقصود و استدلال دخالتي ندارد، صرف نظر مي

است از جانب خداوند عزيز حكيم، براي محمد نبي و نور و سفير و حجاب و رهنماي او، اين نوشته  ايالرحيم اين نوشته

هاي مرا و انكار مكن را، روح الامين از نزد پروردگار عالميان نازل نموده. اي محمد! تعظيم نما اسماء مرا و شكر كن نعمت

ر از من . منم درهم شكنندة جبارين و ياري كنندة مظلومين هاي باطنة مرا؛ به درستي كه منم خدا و نيست الهي غينعمت

و  جزا دهندة )روز( جزاء به درستي كه منم خدا و نيست الهي غير از من. پس كسي كه اميد داشته باشد غير فضل مرا، 

بندگي كن و تنها يا بترسد غير عدل مرا، او را به عذابي عذاب كنم كه احدي از عالميان را بدان عذاب نكنم. پس تنها مرا 

بر من توكل نما. به درستي كه من مبعوث نكردم پيغمبري را ] مگر اين كه[ كامل كرده باشد ايام او را ومنقضي نشده 

ام براي او وصيي، و به درستي كه من برتري دادم تو را بر جميع انبياء و برتري دادم باشد مدت او، مگر اينكه قرار داده
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ام حسن اء و گرامي داشتم تو را به دو شير  بچه تو و دو سبط تو حسن و حسين. پس قرار دادهوصي تو را بر جميع اوصي

ام او را به شهادت ام حسين را خازن وحي خود وگرامي داشتهرا معدن علم خودم بعد از گذشتن زمان پدرش. و قرار داده

ترين شهداء اند و بلند مرتبهجه شهادت فائز شدهام براي او به سعادت . پس او افضل كساني است كه به درو ختم نموده

دهم ام به سوي تو را نزد او قرار دادم. به سبب عترت حسين، ثواب مياست. كلمة تام خودم را با حسين ، و حجه  بالغه

اول كنم] يعني ملاك ثواب و عقاب دائر مدارِ قبولِ ولايت و اطاعت عترت  حسين، و مخالفت ايشان است[ و عقاب  مي

آنان علي است كه سيد عابدان و زينت اولياء گذشته من است. و پسر او محمد، شبيه جد محمودش، و باقر) شكافنده( 

علم من و معدن حكمت من است. زود است كه هلاك شوند شك نمايندگان در جعفر. رد كننده جعفر، مانند رد كنندة 

سازم  او را دارم جايگاه جعفر را و هر آينه مسرور ميگرامي ميمن است، محقق و ثابت است اين گفتار از من. هر آينه 

نمايم بعد از او موسي را در فتنه بسيار تاريك و ظلماني ؛ به علت اينكه رشتة در تابعين و ياوران و دوستانش. اختيار مي

كسي كه ه جان لبريز. شوند بماند و به درستي كه اولياء من سراب  ميشود و حجت من مخفي نميفرض من منقطع نمي

السلام[ را، به تحقيق كه انكار كرده نعمت مرا؛ و كسي كه تغيير دهد يك آيه انكار كند يكي از آنان] ائمه معصومين عليه

از كتاب من، پس به تحقيق كه افترا بسته است برمن. واي برافترابندان منكر، هنگام انقضاء مدت موسي! بنده و حبيب 

نهم ها[  نبوت را ميلي ]بن موسي الرضا[ ولي و ناصر من است. وكسي است كه براو مشقات ] سختيمن و برگزيدة من، ع

كنم. او را عفريت متكبري خواهد كشت، در شهر]ي[ كه آن را بنده صالح من و او را به قيام به آن مشقات امتحان مي

سازم  او را به محمد شود. و هرآينه مسرور ميالريد[ دفن ميساخته است، در مجاورت شريرترين  خلق من] يعني هارون

آورد پسر او وجانشين و  وارث علم او. پس او معدن علم من و موضع سرّ من وحجت  من بر خلق من است. ايمان نمي

 كنم او را در هفتاد نفر از اهل بيتش كه مستوجبدهم بهشت را جايگاه او، و شفيع مياي به او، مگر اينكه قرار ميبنده

كنم به سعادت براي پسر آن محمد، علي ولي و ناصر من و شاهد در ميان خلق من و امين بر آتش شده باشند. و ختم مي

گردانم اين امر را به پسرش و كامل ميراهم، وخازن علمم حسن را. آورم از آن علي، داعي به سوي وحي من. بيرون مي

ال موسي و بهاء عيسي و صبر ايوب. پس دوستان من در زمان او ذليل د كه رحمت است براي عالميان. براوست كممحم

شوند و شود. پس ايشان كشته و سوزانده ميشوند و سرهاي آنان مانند سرهاي ترك وديلم به هديه فرستاده ميمي

ة عزا در شود و صداي وَيل] فرياد[ و صيحهاي ايشان رنگين ميباشند. زمين به خونترسناك و هراسان و مرعوب مي

«گردد و ايشانند دوستان من به راستي و حقيقت؛...هاي ايشان آشكار ميزن  

خوانندگان محترم اينك ملاحظه فرمايند كه چگونه بهاء در اين حديث باز طراري نموده، و عبارات قبل را كه درآن مرجع 

د بن محرمائيد، مرجع ضمير ، مفضمير )عليه كمال موسي( مذكور است، ذكر نكرده! وچنانكه درحديث مشاهده مي

باشد، نه علي محمد بن رضاي بزاز؛ كه ممكن ابيطالب ميبنالحسن، نهمين عترت حسين بن علي و دهمين فرزند علي

باشد، نه مي« فيذل اوليائي في زمانه»مزبور، السلام منتهي نگردد. و نيز درحديث است با بيست واسطه هم به امام عليه

باشد. و مقصود ابتلاي شديد اولياء خدا است در ون حديث قدسي است، مراد از ياء متكلم، حق متعال مياوليائه. و چ

شود، نه در زمان بالخصوص هجري كه شهادت حضرت عسكري است، شروع مي 260زمان امامت آن حضرت كه از سنة 

بر غلبه و پيشرفت آن حضرت و اصحابش  ظهور آن حضرت. و چگونه زمان ظهور باشد با اينكه روايات متواتره دال است

نمايد؟!و اينكه همة جبابره را درآن هنگام قلع و قمع مي  

آري، تا به حال چه بسيار مصاديق اين ابتلائات براي دوستان خدا از ابتداي غيبت تا به حال روي داده و ممكن است بعد 

 از اين هم خداي ناخواسته تا زمان ظهور رخ دهد. 
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نمايد، مذكور كه دلالت صريح بر خِلافِ مَقصودِ بهاء دارد و جدا دعوت علي محمد باب را تكذيب ميخلاصه، حديث 

چگونه اين جمال اقدس ميرزا حسينعلي بهاء براين خيانت بزرگ، جرأت و جسارت نموده كه آن را تقطيع ] قطعه قطعه[ 

كند!؟استدلال مي و تحريف كرده و براي اضلال جامعه، برحقانيت دعوت علي محمد به آن  

ها، آثار باقية بهاء است كه شما آيات بر صدق نبوت او بايد به ابوالفضل گلپايگاني، صاحب فرائد گفت: آري، اين تردستي

ايد. گرفته  

 استدلال بهاء به حدیث زَورَاء

حسينعلي بهاء در ص 150 و 151 كتاب ايقان 116 برحقانيت باب به حديث زوراء تمسك نموده، ميگويد:» و ديگر ملاحظه 

فرمائيد چگونه جميع اين امور وارده و افعال نازله در احاديث قبل ذكر شده، چنانچه در روضه كافي، در بيان زوراء 

فرمايد: و في روضه الكافي عن معاويه بن وهب عن ابي عبدالله قال ا تعرف الزوراء؟ قلت: جعلت فداك يقولون انها مي

السلام دخلت الري قلت نعم قال اتيت سوق الدواب قلت نعم قال رأيت جبل الاسود عن يمين عليهبغداد قال: لا. ثم قال 

الطريق تلك الزوراء يقتل فيها ثمانون رجلا من ولد فلان كلهم يصلح الخلافه. قلت: مَن يقتلهم ؟ قال: يقتلهم اولاد العجم. 

ند. وحال ملاحظه فرمائيد كه زوراء موافق اين روايت ااين است حكم و امر اصحاب آن حضرت كه از قبل بيان فرموده

ارض ري است و اين اصحاب را درآن مكان به بدترين عذاب به قتل رساندند وجميع اين وجوهات قدسي را] در نسخة 

مطبوعه مصر، وجودات قدسي را[ عجم شهيد نموده؛ چنانچه در حديث، مذكور است و برهمه عالم، واضح و مبرهن است. 

نمايند و اقبال را اين خراطين ارض در اين احاديث كه جميع آن به مثل شمس در وسط سماء ظاهر شد،تفكر نميحال چ

اند و به اند، از ظهور حق و جمال الله اعراض جستهجويند و به بعضي  احاديث كه معني آن را ادراك ننمودهبه حق نمي

«اند.[ گزيده ترين درجة جهنم[ مقََر ]قرار و سَكنَيسقََر] پايين  

جزء چهاردهم وافي، كه از  120خواهد مراجعه نمايد؛ ما عينِ عبارات از ص گويم: هر كس به هر نسخه كافي كه ميمي

-آوريم. مخصوصا با دو نسخه خطي روضه كافي در كتابخانه آستانه مقدسه رضوي عليهكند، در اينجا ميكافي نقل مي

است:السلام نيز مقابله شد، مطابق بوده   

السلام ببيت شعر لابن ابي عقب، و ينحر بالزوراء منهم لدي الضحي ثمانون عن ابن وهب قال تمثل ابوعبدالله عليه»

السلام لي تعرف الزوراء قال قلت جعلت فداك يقولون انها بغداد الفامثل ما تنحر البدن) و روي غيره البذل( ثم قال عليه

ال اتيت سوق الدواب قلت نعم قال رأيت الجبل الاسود عن يمين الطريق تلك قال لا. ثم قال دخلت الري قلت نعم ق

الزوراء يقتل فيها ثمانون الفا منهم ثمانون رجلا من ولد فلان كلهم يصلح للخلافه. قلت : مَن يقتلهم جعلت فداك؟ قال 

وجود ندارد، و احتمال سقوط  در آن« منهم ثمانون رجلا» از بعض نسخ كافي نقل شده كه جملة « يقتلهم اولاد العجم.

السلام در صدر در جميع نسخ موجود است؛ و چگونه ممكن است نباشد با اينكه امام عليه« ثمانون الفا» رود. امامي

باشد.مي« ثمانون الفا» عقب جسته،و در اين شعر قطعاابيحديث براي اين قضيه ،تمثل به شعر ابن  

عقب ابيالسلام (به بيت شعر ابنصادق عليهتمثل جست ابوعبدالله )يعني امام  گويد:ترجمة حديث: معاويه بن وهب مي

شوند در زوراء، وقت ظهر از آنان هشتاد هزار نفر مانند نحر شترهاي قوي هيكل. سپس )معني شعر اين است [ نحر مي

پس فرمود: داخل زمين ري  گويند آن بغداد است. فرمود: نه،شناسي؟ عرض كردم: فدايت شوم! ميفرمود زوراء را مي

اي؟ گفتم: بلي، فرمود: از طرف دست راست طريق، كوه سياه را اي؟ گفتم: بلي. فرمود: داخل بازار مال فروشان شدهشده

شوند. كه هشتاد نفر آنها از اولاد فلانند. كه همة آنها قال اي، همان زوراء است؛ درآنجا هشتاد هزار نفر كشته ميديده
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هاي متعارفه بين خود مردم است[ عرض كردم: چه كساني آنها را هاي الهيه نيست؛ بلكه خلافتخلافت خلافتند] مرا

كشند ؟ فرمود: اولاد عجم.مي  

السلام قبلا شنيده و در اين بيت به شعر آورده است و امام محتمل است ابن ابي عقب، اين قضيه را از يكي از ائمه عليه

يده، لذا در اين موقع ابتدائا براي معاوبه بن وهب به شعر او تمثل جسته و سپس اين گفتگو السلام آن را پسندصادق عليه

اند.را به ميان آورده  

اند، حديث مزبور اشاره به فتنه مغول و قتل عام در زمان هلاكوخان باشد؛ كه به دست او خلافت بعضي احتمال داده

در همين فتنه مغول خراب گرديده است و مرا از عجم، مطلق  عباس منقرض شد و ري كه شهر بسيار بزرگي بودهبني

 غير عرب است.

باري، اينك خوانندگان محترم ملاحظه فرمايند بهاء براي استدلال و استشهاد خود، اولا از صدر حديث، شعر ابن ابي 

ينكه هشتاد هزار نفر در زوراء اند و درآن شعر نيز تصريح شده است براالسلام  تمثلا  قرائت فرمودهعقب را كه امام عليه

شوند، نه هشتاد نفر، اسقاط نموده، و ذيل حديث را هم تحريف نموده و هشتاد هزار نفر مقتول را هشتاد نفر كشته مي

اند. به علاوه غافل و يا متغافل ] خودش را به غفلت زده[ كرده است؛ چون در هيچ جا هشتاد هزار نفر بابي كشته نشده

د نفر مقتولي هم كه تماما از اولاد يك نفر مثلا از يك قبيله بوده باشند، در ميان آنها نبوده است. از اينكه هشتا  

و ثانيا منصفانه توجه فرمائيد ،بعد از اين تصرفات بهاء، كجاي اين حديث دلالت و شهادتي دارد براينكه اين ماجرا  و قتل 

ها تطبيق نمود، صحاب آن حضرتند! تا اينكه اگر با كشتگان بابيدر زمان ظهور موعود منتظر است  و اين مقتولين از ا

ها و استدلال و استشهاد، شهادت بر صدق آنان و صدق باب گردد؟ و واعجبا و وافضيحتا! تازه در دنباله اينگونه طراري

ن به مثل شمس در حال چرا اين خراطين ارض، در اين احاديث كه جميع آ» گويد:بهاء به هياهو و جنجال برخاسته و مي

اند، جويند و به بعضي احاديث كه معني آن را ادراك ننمودهنمايند و اقبال به حق نميوسط سماء ظاهر شده، تفكر نمي

آري، خوانندگان محترم مطلع باشند كه مرادش از « اند.اند و به سقر مقر گزيدهاز ظهور حق و جمال الله اعراض جسته

ين هياهو و جنجال را ضمنا سدَّ ]مانع[ و سپر در مقابل آنها قرار دهد، رواياتِ متجاوز از خواهد همبعض احاديث كه مي

نمايد. چنانكه در محل خود از جلد دوم اين حد تواتري است كه با بيانات واضح بر كذب دعاوي باب و بهاء دلالت مي

 كتاب انشاءالله تعالي خواهد آمد.

هاي او برداشته، امثال ابوالفضل ها و جنايتيات باقيه بهاء نقل شده و پرده از روي خيانتآيا آنچه بر سبيل نمونه از آثار و آ

گلپايگاني صاحب فرائد را كافي نيست كه اقرار كنند به اينكه حق متعال البته وتين ] رگ[ اين مدعي كاذب را به قلم 

  خود او قطع فرموده است؟!

 

 استدلال بهاء به حدیث محكم

حسينعلي بهاء در ص 155 ايقان 117 مينويسد:» في البحاران في قائمنا اربع علامات من اربعه نبي موسي و عيسي و 

يوسف و محمد اما العلامه من موسي الخوف و الانتظار و اما العلامه من عيسي ما قالوا  في حقه و العلامه من يوسف السجن 

با اين حديث به اين محكمي  كه جميع امورات را مطابق آنچه واقع  -قرآنو التقيه و العلامه من محمد يظهر بآثار مثل 

اند مَعَ ذلك احدي متنبه نشده و گمان ندارم كه بعد هم متنبه شوند إلا مَن شاء ربك ان الله مسمع من شده، ذكر فرموده

« يشاء و ما انا بمسمع من في القبور.  

                                                 
 مي باشد) مول (  214و  213هجرش در صفح   1318در مطبوع  مصر سن   - 117

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com      پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

باشد، طلب باشد، كه در قائم علاماتي از محمد )ص( و بعض انبياء ديگر ميگوئيم: رواياتي كه در بحار به مضمون اين ممي

آوريم : ذيلا مي  

في صاحب هذا الامر اربع سنن » فرمايد: السلام كه ميروايت ابي بصير ، از ابي جعفر امام باقر عليه 56، ص  13دربحار ج 

الله عليهم فاما من موسي سنه من محمد صلواتمن اربعه انبياء سنه من موسي و سنه من عيسي و سنه من يوسف و 

 فخائف يترقب و اما من يوسف فالسجن و اما من عيسي فيقال انه مات و لم يمت و اما من محمد )ص( فالسيف« 118 .

السلام في القائم منا سنن من سنن الانبياءعليه» فرمايد:السلام كه ميو رويه سعيد بن جبير از امام علي بن الحسين عليه

سنه من آدم و سنه من نوح و سنه من ابراهيم و سنه من موسي و سنه من عيسي و سنه من ايوب و سنه من محمد )ص( 

فَأمًا من آدم و من نوح فطول العمر و اما من ابراهيم فخفاء الولاده و اعتزال الناس و اما من موسي فالخوف و الغيبه و اما 

 من عيسي  فاختلاف الناس فيه و اما من ايوب فالفرج بعد البلوي و اما من محمد )ص( فالخروج بالسيف«. 119 

ان في القائم من آل محمد )ص( شبها من خمسه » السلام(: جعفر )امام باقر عليهروايت محمدبن مسلم از ابي 57ودر ص 

س  فرجوعه الله عليهم فأما شبهه من يونمن الرسل يونس بن متي و يوسف بن يعقول و موسي و عيسي و محمد صلوات

من غيبته و هو شاب بعد كبرالسن و أما شبهه من يوسف بن يعقوب فالغيبه من خاصته و عامته و اختفائه من اخوته و 

السلام مع قرب المسافه بينه و بين ابيه و اهله و شيعته و أما شبهه من موسي فدوام اشكال امره علي ابيه يعقوب عليه

تعنت شيعته من بعده بما لقوا من الاذي و الهوان الي ان اذن الله عزوجل في ظهوره خوفه و طول غيبته و خفاء ولادته و 

و نصره و ايده علي عدوه و أما شبهه من موسي فدوام  خوفه و طول غيبته و خفاء ولادته و تعنت شيعته من بعده بما لقوا  

دوه و اما شبهه من عيسي فاختلاف من اختلف من الاذي و الهوان الي ان اذن الله عزوجل في ظهوره و نصره و ايده علي ع

فيه حتي قالت  طائفه منهم ما ولد و قالت طائفه مات و قالت طائفه قتل و صلب و اما شبهه من جده المصطفي )ص( فخر 

ان من له رايه و وجه بالسيف و قتله اعداءالله و اعداء رسوله و الجبارين والطواغيت وانه ينصر بالسيف و الرعب و انه لاترد 

علامات خروجه خروج السفياني من الشام و خروج اليماني و صيحه من السماء في شهر رمضان و مناد ينادي باسمه و 

 اسم ابيه.« 120 

في صاحب الامر سنه من موسي و سنه » فرمايد:السلام كه ميايضا روايت ابي بصير از ابي جعفر امام باقر عليه 57ودر ص 

من عيسي و سنه من يوسف و سنه من محمد  )ص( فأما من موسي فخائف يترقب و أما من عيسي فيقال فيه ما قيل في 

عيسي و أما من يوسف فالسجن و التقيه و أما من محمد)ص( فالقيام بسيرته و تبيين آثاره ثم يضع سيفه علي  عاتقه 

ثمانيه اشهر و لا يزال يقتل اعداء الله حتي يرضي الله قلت و كيف يعلم ان الله عزوجل قد رضي قال يلقي الله عزوجل في 
 قلبه الرحمه.« 121

ان في صاحب هذا الامر سننا من الانبياء سنه من » السلام:روايت ابي بصير از ابي عبدالله ) امام صادق( عليه 58ودر ص 

سنه من يوسف و سنه من محمد)ص( فأما سنته من موسي فخائف يترقب و أما  موسي بن عمران و سنه من عيسي و

سنته من عيسي فقال فيه ما قيل في عيسي و اما سنته من موسي  فخائف  يترقب و أما سنته من عيسي فيقال فيه ما 

قيل في عيسي و اما سنته من يوسف فالستر جعل الله بينه و بين الخلق حجابا يرونه و لا يعرفونه و أما سنته من محمد)ص( 

 فيهتدي بهداه و يسير بسيرته.« 122 

                                                 
  190ت ريب المعار : ص - 118
 217ص 51بحارالانوار: ج  - 119
 172م ص51بحارالانوار: ج  - 120
 218م ص51بحارالانوار: ج - 121
 223مص51بحارالانوار: ج  - 122
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في صاحب هذا الامر شبهه من اربعه انبياء شبه من » السلام: روايت ابي بصير از ابي جعفر) امام باقر( عليه 190ودر ص 

شبه  موسي و شبه من عيسي و شبه من يوسف و شبه من محمد )ص( فقلت ما شبه موسي قال خائف يترقب قلت و ما

عيسي فقال قيل فيه ما قيل في عيسي  قلت فما شبه يوسف قال السجن و الغيبه قلت و ما شبه محمد )ص( قال اذا قام 

سار بسيره رسول الله)ص( الا انه يبين آثار محمد و يضع السيف ثمانيه اشهر هرجا  هرجا حتي يرضي الله قلت فيكف 

 يعلم رضاءالله قال يلقي الله في قلبه الرحمه.« 123 

السلام شباهت و علائمي از بعض انبياء است. از ابراهيم، خفاء و حاصل مفاد مجموع اين روايت، اين است كه در قائم عليه

گيري[ از مردم و از آدم و نوح، طول عمر و از يوسف، غيبت و سِجن] زندان و اختفاء[ از موسي، ولادت و اعتزال] كناره

و رنج و اذيت شيعه او تا ظهور او و از عيسي، اختلاف اقوال مردم درباره او كه زنده است خوف و انتظار؛ و نيز خفاء ولادت 

و يا مرده و يا كشته شده است و يا اساسا تولد نيافته و از يونس، رجوع او از غيبت ، در حالي كه شاب و جواب است در 

و تبيين آثار او و خروج به شمشير و قتل دشمنان كبر سن و از ايوب، فرج بعد از بلوي و از محمد )ص( قيام به سيره او 

 خدا و جبابره و سركشان و بالاخره نصرت و پيروي اوبه شمشير و رعب.

كند ، بلكه دليل عليه او بوده و جدا او را تكذيب فرمايند كه اين روايات نه تنها با باب تطبيق نميخوانندگان ملاحظه مي

نمايد.مي  

اولا ما آن را « و العلامه من محمد يظهره بآثار مثل قرآن» اند ر نقل نموده و درآن ذكر كردهواما حديثي كه بهاء از حا

ها اگر سراغ دارند، به ما نشان دهند. البته هيچ استبعادي ]بعيد و محال[ از بهاء نيست ايم؛ آقايان مبلغين بهائينيافته

 كه اين حديث را هم اساسا جعل نموده باشد.

با منافات و مخالفت ظاهر آن كه مراد حسينعلي  -ير بودن چنين حديثي هم ، و صحت و جواز اعتماد به آنو ثانيا بر تقد

بهاء است با مدارك متواتره قطعيه و ضرورت از دين كه در محل خود از جلد دوم اين كتاب بيايد، انشاءالله تعالي براينكه 

كند؟! آيا هيچ آيا انصافا با علي محمد باب تطبيق مي -آمدقرآن آخرين كتاب آسماني است و مثل و ناسخ آن نخواهد 

مثل قرآن  -هائي از آن در همين كتاب گذشتكه نمونه -تواند بگويد آثار و آيات علي محمد بابدانشمند عاقلي مي

 است؟! هذا مما تضحك به الثكلي 124 .

 بگذریم.

 تحریف بهاء در قرآن مجید

يات او طراري و دروغ پردازي و تصرف و تحريف در عبارات احاديث و معاني آنها آري، بهاء كسي است كه نه تنها از آ

 است، بلكه كسي است كه در آيه قرآن مجيد نيز تصرف و تحريف كرده است. 

الله في ظلل من الغمام يوم يأتي»فرمايدو اين مضمونات در قرآن هم نازل شده، چنانچه مي:» نويسد ايقان مي 47در ص 

« و بعد هم مينويسد كه ، مضمون آن اين است كه روزي كه ميآيد خدا در سايهاي از ابر. در صفحه 89 ايضا آيه را همين 

 قسم مينويسد 125 و حال اينكه آية شريفه در قرآن مجيد چنين است:

»هَل ينَظرُونَ اِلا اَن يَأتيهُمُ اللهُ في ظُلل مِنَ الغَمام« 

                                                                                                                                                                                                                                                           126

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                 
 347م ص 52بحارالانوار: ج  - 123
 مانند اين اس  ك  مصيب  ديدو باندد.  - 124
 اند.هجرش آن را اصلاح نمودو 1318مافي نماند رؤساش دستگاو بعد از بداء متوج  مطلب شدو م در چاپ مطبوعة مصر سنة  - 125
 هايي از ابرها ب  سوش آنان بيايند.: آيا انتظار دارند ك  اداوند و فرشتگان در ساي 210 سورو ب روم آي  - 126
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خوانندگان به قرآن رجوع فرمايند تا معلوم شود آيهاي كه بهاء در دو جاي ايقان نوشته است، در قرآن مجيد اصلا وجود 
 ندارد.127

هائي كه از آثار باقيه حسينعلي بهاء در ها به خود بيايند و به نفس خود و ديگران ظلم نكنند. اقلا در همين نمونهبهائي

كه خود  ايم، خوب تدبر و دقت كنند؛ سپس انصاف  داده و عقلا قضاوت كنند، آيا چنين كسياين كتاب مختصر آورده

ترين درجه روحانيت و هاي بزرگ شده است، صلاحيت براي نازلها و خيانتها و اين طراريها و دروغمرتكب اين غلط

ايد! آيا خداي بزرگ عليم قدير رهبري جامعه دارد، تا چه رسد آنچه را كه او مدعي شده و شما هم درباره او اعتقاد نموده

دهد؟!و رسول خدا و رهبر خلق، بلكه افضل از جميع انبياء قرار ميحكيم جهان، چنين كسي را برگزيده   

 بعض ادعاهای بهاء
 -اي از شواهد آن در آياتش گذشتكه نمونه -ببينيد ميرزا حسينعلي بهاء با اين فضل و علم و درستي  و صحت عمل

 چه ادعاهائي دارد:

الله و لافي  جمالي الا جماله و لايري في هيكلي الا هيكلگويد:قل كتاب  مبين نقل است كه در سوره هيكل مي 21از ص 

لا في كينونتي الا كينونته و لا في ذاتي الا ذاته و لا في حركتي  الا حركته و لا في سكوني الا سكونه و لا في قلمي الا 

« قلمه العزيز  المحمود.  

قل اتتعرضون علي :» گويد لمجيد نموده، ميدر سوره هيكل، در كلماتي كه به نام، خطاب به سلطان عبدا 67و از ص 

الذي جائكم ببينات الله و برهانه و حجته و آياته ان هي من تلقاء نفسه بل من لدن من بعثه و ارسله بالحق و جعله سراجا 

 للعالمين.

ات ربي الرحمن كنت نائما علي مضجعي مرت علي نفح» گويد:اي كه به نام ناصرالدين شاه نوشته، ميدر نامه 120و از ص 

وايقظني من النوم و امرني بالنداء بين الارض و السماء لما كان هذا من عندي بل من عنده يشهد بذلك سكان جبروته و 

«ملكوته و اهل مدائن عزه.  

يا ملك الروس استمع نداءالله » نويسد:فرائد، چاپ رنگي از فاتحه لوح حسينعلي به نام امپراطور روس مي 12ودر ص 

القدوس ثم اقبل الي الفردوس المقر الذي فيه استقر من سمي بالاسماء الحسني بين ملاء  الاعلي و في ملكوت  الملك

«الانشاء باسم الله البهي الابهي اياك ان يحجبك هويك عن التوجه الي وجه ربك الرحمن الرحيم.  

                                                 
فرائد  نوشت  اس  ك  بابي   27آرش در شأن همين كتاب اي ان ك  تا اينجا مطالبي از آن بر سبيل نمونة آثار بداء ن ل نموديمم گلپايگاني در ص  - 127

 عني ب  وحي  بودن و آسماني بودن آن اذعان دارند.دانند؛ يكتاب اي ان را مثل قرآن  مي
و مدلل داشتيم ك  قرآن شري م بينة صح  اولي اس  و جامع ح ايق مكنون  در تورا  و انجيل و كتب ساير انبياء » نويسد:فرائد مي 391و در ص 

ي   واحدو اس  و بيان حوادث ماصوص  ك  در يوم . و واضح و روشن  گش  ك  م صد الدي در جميع صح  سماوي  م از اين الفاظم اابار از ح 
م انفكاك وااير معاني ح ي ي  آن واضح شود  و تأويل آن نازل گردد . لذا پس از آنك  كتاب مستطاب اي ان نازل شد و اتم رحيق ماتوم ب  نامل حي قي

ن سبب دفع شبدا  و كش  حج  اهالي و ساير اديان نيز ياف  و تفاسير اصلي  اين آيا م ب  عناي  مالك  الارضين و السموا  معلوم گش م بدي
 ببراهل ايمان سدل و آسان شد و توفيق فيمابين  ملل و احزابم ب  عناي  حضر  رب الارباب سدول  ياف . و ب  عبار  اوضحم اهل ايمان ب  سب

 « نزول اي ان و ساير الواح حضر  رحمانم وارث علم تورا  و انجيل و قرآن شدند.
 و تورا  و زبور و انجيل و قرآن و بيان و اي ان و ساير آيا  منزل  از قلم رحمن اس .) مؤل ( » نوشت  اس : 694ودر ص 
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ت صوت الابدع الاحلي عن فوق راسي فلما فلما شهدت نفسي علي قطب البلاء سمع» گويد:و نيز در سوره هيكل، بهاء مي

توجهت الي الفوق رأيت حوريه ذكر اسم ربي معلقه في الهواء محاذي راسي و شهدت بانها مستبشره في نفسها و مسروره 

في سرهاكان طراز الرضوان يظهر من وجهها و نضره الرحمن تعلن من خدها و كانت تنطق بين السموات و الارض بنداء 

تنادي كل الجوارج من ظاهري و باطني ببشاره التي استبشرت عنها نفسي و استبشرت منها عباده  قدس محبوب و

مكرمون و اشارت باصبعها الي رأسي و خاطبت كل من في السموات و الارض تالله هذا المجبوب  العالمين و لكن انتم لا 

ا لسرالله و كنزه و امرالله و عزه علي من في ملكوت تفقهون و هذا لجمال الله بينكم و سلطانه فيكم ان انتم تعرفون و هذ

الامر و الخلق ان انتم تعقلون و ان هذا لهو الذي يشتاق لقائه كل من في جبروت البقاء ثم الذينهم استقروا خلف سرادق 

 الابهي و لكن انتم عن جماله معرضون.

ه ثم علي مقاعدكم تفرحون و تعترضون علي الذي شعره گويد[ ان يا ملاء البيان اتكفرون بالذي خلقتم للقائ]تا اينكه مي

« منه خير عندالله عن كل من في السموات و الارض ثم علي مقاعدكم تضحكون.  

ها و زمين دانسته است.درجمله اخير، بهاء لقاء خود را لقاء خدا، و يك موي خود را نزد خدا، بهتر از تمام مخلوق آسمان  

قال اين الجنه و النار قال الاولي لقائي و الاخري نفسك ايها المشرك » گويد: كه مي كتاب مبين نقل است 289واز ص 

«المرتاب.  

«ان الذي خلق العالم  لنفسه منعوه ان ينظر الي احد من احبائه ان هذا الالظلم مبين.» نويسد:كه مي 292واز ص   

محنه و الابتلاء من سدره القضاء انه لا اله الا انا اسمع ما يوحي من شطر البلاء علي بقعه ال» گويد:كه مي 286و از ص 

«المسجون الفريد.  

حتي « لا اله الا انا المسجون الفريد» خوانندگان محترم در همين جمله اخير توجه و تأمل فرمايند كه اين تعبير و ادعاء

عبارت، حكايت از به مشرب عرفان وتصوف كه مبناي معارف توحيدي حسينعلي است، كفر و شرك است؛ چون اين 

خودبيني و حصر ذات حق تعالي در خود است واين به اتفاق كفر است. شطحيات 128 صوفيه در مقام فناء، چون »ليس 

بيني و نفي خود است. وگفتن من نيستم، اوست. فناء عاشق در به زعم آنها، حق« انا الحق» و « في جبتي سوي الله

و حصر ذات حق در خود؛ چنانكه اين عبارت بهاء، حاكي از آن است. معشوق است، نه فناء حق و معشوق در عاشق   

« فاعتبروا يا اولي الابصار» بس است، براي ذكر نمونه از آيات  و آثار باقيه حسينعلي بهاء در مقام جواب دليل اول فرائد،

هميشه رسوا و مفتضح نموده و  اش، برايكه چگونه حق متعال بهاء را هم مانند باب، نزد اهل بصيرت به همين آثار باقيه

 به بهترين وجهي وتين] رگ[ او را به دست خودش قطع فرموده است!

دوم گلپایگانیدلیل   

هادر فرائد برعقاید بهائی  

ابوالفضل گلپايگاني در فصل ثاني فرائد در كيفيت احتجاج به احاديث و بشارات قبل، كه دليل و برهان دوم اوست، 

در اين مختصر به ذكر بعض احاديث صحيحه كه فيِمابيَن اهل تسنن و اهل تشيع، مفاهيم آن متًُفِق عَلَِيه » نويسد:مي

نمايد. منطبق آيد، اكتفا ميدوم گلپايگاني باشد و با قرآن مجيد   

 استدلال گلپایگانی به حدیث ابولبید
لبيد مخزومي است كه مرحوم فيض در تفسير صافي ابياز جملة احاديثي كه دَاله بر ميعاد ظهور است، حديث مشهور 

لبيد المخزومي قال قال عن ابي:» در تفسير اول سوره بقره، و هم مرحوم مجلسي در غيبت بحارالانوار روايت فرموده 

                                                 
 هاش گفتارش لغزش - 128
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بحه السلام يا ابالبيد انه يملك من ولد العباس اثني عشر يقتل بعدالثامن منهم اربعه تصيب احدهم الذابوجعفر عليه

فتذبحه هم فئه قصيره اعمارهم) قليله مدتهم( خبيثه سيرتهم منهم الفويسق الملقب بالهادي و الناطق و الغاوي يا بالبيد 

ان لي في حروف القرآن المقطعه لعلما جما ان الله تعالي انزل الم ذلك الكتاب فقام محمد)ص( حتي ظهر نوره و ثبتت 

لف السابع ماه سنه و ثلث سنين ثم قال و تبيانه في كتاب الله في الحروف المقطعه كلمته و ولد يوم ولد و قد مضي من الا

هاشم عند انقضائه ثم اذا عددتها من غير تكرار و ليس من الحروف المقطعه حرف تنقضي ايامه الا و )قيام( قائم من بني

حد وستون ثم كان بدو خروج الحسين قال الالف واحد و اللام ثلثون و الميم اربعون و الصاد تسعون فذلك مأه و وا

السلام الم الله لا اله فلما بلغت مدته قام قائم ولد العباس عندالمص و يقوم قائمنا عند انقضائها بامر فافهم ذلك وعد عليه

لبيد مخزومي روايت نموده است كه امام همان خلاصه ترجمه حديث اين است كه عالم مفسر، عياشي، از ابي« واكتمه.

السلام فرموده: يا ابالبيد! هر آينه از فرزندان عباس دوازده كس مالك ملك خواهد شد و پس از هشتمين عفر عليهابوج

كند. اينان شود و او را هلاك ميشوند. يكي ايشان را ذبحه يعني دردگلو دچار ميايشان چهار نفر از آنها كشته مي

آن فاسق  گوينده گمراه است كه ملقب است به هادي. يا ابالبيد!  گروهي هستند كوتاه عمر و زشت سيرت. يكي از ايشان،

را، پس قيام فرمود « الم ذلك الكتاب» مرا در حروف مقطعه قرآن، علم بسياري است؛ خداوند تبارك و تعالي نازل فرمود 

او گذشته بود از  محمد)ص( تا اينكه نور او آشكار شد و كلمه او ثابت و استوار گشت و تولد يافت آن حضرت. و تولد

الانبياء )ص( هزاره هفتم، يك صدو سه سال. يعني از ظهور ابوالبشر شش هزار و يك صدو سه سال گذشته بود كه خاتم

تولد يافت و عالم را به وجود مبارك خود مزين فرمود. پس فرمود: وتبيان اين نكته در حروف  مقطعه قرآن است؛ اگر 

هاشم نزد حرفي از حروف مقطعه  قرآن كه بگذرد ايامش، مگر اينكه قائمي از بني بشماري آن را بدون تكرار، ونيست

 انقضاء آن قيام خواهد نمود. 

هاشم در دوره اسلام. پس يعني هر يك از حروف مقطعه اوائل سور، تاريخي است و اشارتي است از براي قيام يكي از بني

د و اين جمله يكصدو شصت ويك عدد است. و بالجمله واقع شد فرمود: الف، يكي است و لام سي و ميم چهل و صاد نو

ولد عباس، و چون اين مدت بالغ شد، قيام نمايد قائم « الم الله لا اله» السلام نزد بن علي عليهآغاز خروج  و قيام حسين

پس درياب اين نكته را و  «المر»و قيام خواهد فرمود قائم ما، نزد انقضاء اعداد حروف مقطعه اوائل سور، به « المص» نزد 

الانبياء )ص( بگذشت، بشمار و پنهان دار؛ انتهي. بر وفق حديث شريف، چون هفتاد و يك سال از قيام حضرت خاتم

قيام فرمود و به رتبة شهادت فائز گشت. وچون صدو چهل و دو سال از قيام سيد  -التحيه والبهاءعليه–سيدالشهداء 

عبدالله سفاح به امر خلافت هاشميه  قيام نمود؛ و به قيام او خلافت امويه زائل و  رسل منقضي شد، قائم آل عباس،

» تا« الم ذلك الكتاب» السلام حروف مقطعه اوائل سور را از جعفر عليهمنقرض گشت . وچون بر وفق فرمان حضرت ابي

لوع نير اعظم از  فارس. و اين شود، واين مطابق است با يوم طبشماري، يك هزار و دويست و شصت و هفت مي« المر

السلام تواريخ مذكورة در حديث را  از يوم قيام حضرت رسول، براعلان جعفر عليهنكته پوشيده نماند كه حضرت ابي

دعوت اخذ فرموده، و چنانكه در جميع كتب سير، مذكور است، آن حضرت هفت سال قبل از هجرت ، بالعلانيه به دعوت 

فرمود. و چون اين عدد از قيام آن حضرت بر اعلان دعوت، امر بعثت خود را مخفي و مكتوم مي قريش قيام فرمود و قبل
 بر سنين هجريه افزوده شود، بالتمام با سنة 1260 كه سنة ظهور نقطه اولي عزاسمه الاعلي است مطابق گردد.« 129

                                                 
 شود: توضيح بيان ابوالفضل گلپايگاني در حديثم راجع ب  حساب تاريخ قيام قائم چنين مي - 129

 رعد  يوس   هود  يونس  اعرا   آل عمران  سورو ب رو
 الر  الر  الر  الر  المص  الم  الم
71  71  161  231  231  231  231 

 1267جمع اين اعداد=      
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 جواب استدلال گلپایگانی به حدیث ابولبید
به ذكر » گويد:است، نه صحيح؛ كه ابوالفضل گلپايگاني مدعي صحت آن شده و مياين حديث ضعيف  -گوئيم: اولامي

بعض احاديث صحيحه كه فيمابين اهل تسنن و اهل تشيع مفاهيم آن متفق عليه باشد و با قرآن مجيد منطبق آيد، اكتفا 

يست. و اين حديث را چه تفسير زيرا ابولبيد از مجاهيل] مجهول الهُويهً[ است و نامي از او در كتب رجال ن« نمايدمي

لبيد نقل كرده است و بين اند كه عياشي هم بدون ذكر واسطه از ابيصافي و چه بحارالانوار از تفسير عياشي نقل نموده

كند، قطعا واسطه ديگري السلام نقل ميعياشي كه معاصر كليني بوده و ابولبيد كه بلاواسطه روايت را از امام باقر عليه

آن هم ساقط  شده است. علاوه در مفاد حديث، اشكالات متعدد ذيل است كه ابوالفضل متعرض آنها نشده و بوده كه 

جواب آنها را نگفته است. با اين حال از كجا مفهوم اين حديث مورد اتفاق اهل تسنن و اهل تشيع و منطبق با قرآن مجيد 

گردد:يت ميگرديد؟! و بديهي است اشكالات مفادي هم مؤكد ضعف صدور روا  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ببببببببببببببببببببببببب                                                                                                    ز الف: حديث مزبور ظاهر است در اينكه خلفاي عباسي دوازده نفرند و حال اينكه

اند.نفر بوده 37به حسب نقل خلفاي عباسي بغداد به تنهائي   

الله، المنتصر بالله، المستعين شوند: ] كه منظور[ الواثق بالله، المتوكل عليكشته مي 12تا  9ب: صريح است در اينكه خليفه 

دهد.به كشته شدن تمام اينان شهادت نمياريخ، بالله] باشند[ و حال اينكه ت  

بوده، و حال آنكه اول قيام آن « الم ذلك الكتاب» ج: حديث ظاهر است در اينكه قيام حضرت رسول)ص( بعد از نزول

به حساب ابجد كه هفتاد و يك است )برخلاف ظاهر حديث( « الم» حضرت در مكه بوده، و اين سوره مدني است. واگر عدد

گوئيم مبداء آن چيست؟ مگر اينكه گفته شود مبداء آن، دولت عبدالمطلب بوده كه تقريبا تا دولت رسول اشد، ميمراد ب

سال بوده است. 71خدا)ص(   

« تبيانه في كتاب الله في الحروف المقطعه اذا عددتها من غير تكرا» د: راجع به تاريخ تولد خاتم انبياء )ص( كه فرموده

دار را كه بيست و نه سوره است، حروف ملفوظ آنها را گرفته) مثلا شود كه اوائل سور مقطعهمي تنها به اين قسم درست

سوره مثلا كه الم دارد، تنها يكي از آنها را  6شود، الف لام ميم( و مكررات را هم بندازيم) يعني الم، نه حرف حساب مي

كه قبلا در خود حديث تصريح به آن شده  6103باشد به شود كه اشاره مي 103به حساب مزبور حساب نمائيم( جمع آنها 

است، به احتمال اينكه مبداء آن هم از هبوط ابوالبشر باشد. واين طرز حساب با طرز حساب حروف مقطعه قيامات كه در 

شود موافق نيست؛ چون طرز حساب آنها به حساب ابجد است. حديث ذكر مي  

چون به حساب ابجد « ثم كان بدو خروج الحسين الم الله لا اله» است كه فرموده:السلام : راجع به قيام حسين عليهه

خواهد  73هجري بوده، و اگر مبداء تاريخ آن را بعثت هم بگيريم،  60شود ، با اينكه خروج آن حضرت سنة مي 71« الم»

قيام علني آن حضرت بوده، قرار دهيم.بود؛ مگر اين  كه مبداء را از يازده سال قبل از هجرت كه تقريبا بدو شيوع امر و   

 161كه به تصريح خود روايت، حسابش « قام قائم ولد العباس عند المص» و: راجع به قيام ولد عباس است كه فرموده

هجري بوده است. واگر مبداء از بعثت هم حساب شود،  132باشد؛ و حال آنكه به حسب تواريخ، قيام عبدالله سفاح مي

شود. و اگر مي 143سال قبل از هجرت بوده  11اگر مبداء را قيام علني پيغمبر )ص( قرار دهيم، كه تقريبا  شود. ومي  145

سال قبل از هجرت باشد) كه به زعم او اول قيام علني   پيغمبر بوده(  7با مبداء جعلي صاحب فرائد حساب نمائيم،  كه 

گردد.مي 139  

                                                 
 1260شود با سال قبل از هجر  باشدم منطبق مي 7مساوش نيس [ با مبداء جعلي تارياي اودش ك   1260ك  با ]عدد «  1267» واين عدد

 هجرش؛ ك  سنة قيام باب بودو اس .) مؤل ( 
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 142و چون » نويسد:اش ميگويي گيج شده است! چون در عبارت  گذشته وعجب از گلپايگاني است كه در اين مورد،

و در دو خط قبل آن « سال از قيام سيد رسل منقضي شد، قائم آل عباس عبدالله سفاح به امر خلافت هاشميه قيام نمود

باشد مي« لمصا»كند كه بر وفق حديث شريف. و حال اينكه بر وفق حديث شريف، قيام ولد عباس نزد  هم تصريح مي

.142شود، نه مي 161كه حساب آن به تصريح خود روايت   

الي آخر خبر، كه اگر « يقوم قائمنا عند انقضائها» ز: اشكال اخير، راجع به قيام قائم است كه در اين حديث ذكر شده و

مراد تعيين تاريخ ظهور آن حضرت باشد، مخالفت دارد با احاديث معتبره كثيره 130 كه در آنها تصريح فرمودهاند تاريخ 

]وقت تعيين كنندگان دروغ گويانند[ « كذب الوقاتون.» اندو فرمودهداند. ظهور معين و موقت نيست و آن را جز خدا نمي

-هجري زمان فوت حضرت عسكري عليه 260مگراينكه گفته شود، مراد بدو قيام آن حضرت به امامت باشد، كه سنة 

گردد؛ مي 271قيام علني  پيغمبر )ص( كه تقريبا يازده سال قبل از هجرت بوده حساب شود، السلام بوده؛ كه اگر از بدو 

«.المر» كه منطبق است با عدد حساب ابجد   

با غمض عين] ناديده گرفتن وچشم پوشي[ از ضعف روايت و فرض جواز تمسك به چنين حديثي، آن هم در مسئله  -ثانيا

حيحه از بحار و تفسير عياشي كه آن مأخذ اصلي تفسير صافي و بحارالانوار در گويم به حسب نسخ صمهم اعتقادي، مي

اي كه ابوالفضل گلپايگاني از اين حديث تفسير نموده و مورد تمسك خود قرار داده مورد اين حديث است، در جمله

باشد. مي« المر» ، كلمه«المر» است، به جاي كلمة   

ي و تفسير خطي عياشي درسوره اعراف )المص( كه در كتابخانه آستانه مقدس جلد سيزدهم بحار، چاپ كمپان 132به ص 

خواهد رجوع نمايد؛ بنابراين، استدلال ابوالفضل باز ساقط موجود است، هر كس مي –عليه آلاف التحيه و الثناء  -رضوي

شود.و باطل مي  

ر ) ها( در جمله ) ويقوم قائمنا انقضائها بالمر( راجع به بيان مرجع ضمي« الر» در حديث نه« المر» بر تقدير بودن -ثالثا

وقيام خواهد فرمود قائم ما نزد انقضاي اعداد حروفات مقطعه اوائل » نويسد: اش چنين ميابوالفضل در عبارات گذشته

«سور بالمر.  

در كلام نيست؛ اعداد حروفات مقطعه اوائل سور باشد، « ها» گويم هيچ جهت و قرينه مساعدي براين كه مرجع ضميرمي

باشد؛ كه قبلا در كلام ذكر شده است. يعني قائم ما نزد بلكه مرجع ضمير بر حسب ظاهر كلام يا كلمه  ايام و يا مدت مي

نمايد و چنانكه قبلا هم اشاره نموديم، اگر ما مبداء تاريخ را باشد[ قيام ميمي 271انقضاي ايام و يا مدت بعدد المر] =

با سنه  271رت قرار دهيم كه تقريبا اول علني شدن قيام خاتم  انبياء )ص( بوده است،  اين عدد يازده سال قبل از هج

گردد؛ بن الحسن العسكري است منطبق ميالسلام و ابتداي امامت حجههجري كه سنه فوت حضرت عسكري عليه 260

ه عليه مدعاي او دلالت كند.پس اين حديث نه تنها دليل براي ابوالفضل ]گلپايگاني بهائي[ نخواهد شد بلك  

باشد: و باز از شواهد ما براينكه مرجع ضمير، كلمه ايام و يا كلمه مدت مي  

                                                 
 -1السلام هل لدذا الامر وق  ف ال كذب الوقاتون كذب الوقاتون كذب الوقاتون. )عن الفضيل سأل  اباجعفر علي  131در جلد سيزدهم بحارم ص  - 130

 -2.)السلام قال كذب الموقتون ما وقتنا فيما مضي و لانوق  فيما يس تبل(  و عن منذرالجواز عن ابي عبدالله علي 103م ص 52بحارالانوار: ج 
(  و عن عبدالرحمن بن كثير قال كن  عند ابي عبدالله علي  السلام اذ دال علي  مدزم الاسدش ف ال ل  جعل  فداك متي 103ص 52بحارالانوار: ج 

( 103م ص52ج بحارالانوار:  -3هذاالامر الذش تننظرون  ف د طال ف ال يا مدزم كذب الوقاتون و هلك المستعجلون و نجا المسلمون و النا يصيرون.) 
السلام قال سألت  عن ال ائم ف ال كذب الوقاتون انا اهل بي  لانوق  ثم قال ابي الله الا ان يال  وق  عن ابي بصير عن ابي عبدالله علي  135و در ص 
ك عنا توقيتا فلاتدا ب  ان تكذب  ( و عن محمد بن مسلم قال قال ابو عبدالله علي  السلام يا محمد من اابر117م ص  52بحارالانوار: ج -4الموقتين. )

بحارالانوار:  -6( و عن الحضرمي قال سمع  ابا عبدالله  علي  السلام ي ول انا لانوق  هذاالامر. )117م ص 52بحارالانوار: ج  -5فانا لانوق  وقتا.) 
  ائم علي  السلام ف ال يا بامحمد انا اهل بي  لانوق( و عن ابن بصير ايضا عن ابي عبدالله علي  السلام قل  ل  جعل  فداك متي اروج ال 118م ص52ج

في حديث  ممفضل عن ابي عبدالله علي  السلام قال  201(  و در ص 119م ص52بحارالانوار: ج -7و قد قال محمد )ص( كذب الوقاتون )الابر(. )
ق  ان من وق  لمددينا وقتا ف د شارك الله تعالي في علم  و ادعي قل  ل  افلا يوق  ل  وق  ف ال علي  السلام يا مفضل لا اوق  ل  وقتا و لا يوق   ل  و

 ( و غير ايندا از روايا . 1م ص 53بحارالانوار: ج  -8ان  ظدر علي سرو) الابر( )
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و ليس من الحروف المقطعه حرف تنقضي ايامه الا و قيام قائم » ظاهر اين ضابطه كلي كه قبلا در حديث ذكر  شده -الف

«من بني هاشم هند انقضائه.  

السلام و قيام ولد عباس كه عدد در خود حديث، براي تعيين قيام و خروج حسين عليهكيفيت تطبيق همين ضابطه  -ب

السلام و عدد المص سوره اعراف يكي از حروف مقطعه را كه الم) الله لا اله( سوره آل عمران باشد، براي قيام حسين عليه

السلام خواهد بود.جع به قيام قائم عليهنيز را« المر» اند؛ بنابراين، عدد خودرا براي قيام ولد عباس معين نموده  

نويسد: راجع به مبداء تاريخ مزبور، ابوالفضل گلپايگاني در كلامش مي -رابعا  

السلام تواريخ مذكوره در حديث را از يوم قيام حضرت رسول بر اعلان دعوت اخذ فرموده ،و حضرت ابي جعفر عليه»

سال قبل از هجرت، آشكارا به دعوت قريش قيام فرمود و قبل از  7چنانكه در جميع كتب سير مذكور است، آن حضرت 

فرمود و چون اين عدد بر سنين هجريه افزوده قيام آن حضرت بر اعلان دعوت، امر بعثت خود را مخفي و مكتوم مي

«كه سنة ظهور نقطه اولي عز اسمه الاعلي است مطابق گردد. 1260شود، بالتمام با سنة   

كند. ا ادعاي او كه مبداء اعلان دعوت خاتم انبياء )ص( هفت سال قبل از هجرت بوده، مساعدت نميگويم: تواريخ بمي

بلكه با ادعاي ما كه مبداء دعوت علني را تقريبا يازده سال قبل از هجرت گفتيم، البته مساعد است. به تواريخ و روايات 

 رجوع شود. 131 آن حضرت در سال سوم بعثت، بركوه صفا برآمده، بي بيم وهراس امر خود را ظاهر فرمودند. 

سال  7و عجب اينكه ابوالفضل با اين تصريح خود كه مبداء تواريخ در اين حديث، قيام علني حضرت رسول است،  و آن 

لسلام  و قيام ولد عباس، رعايت اين اباشد، در معناي همين حديث در مورد حساب قيام حسين عليهقبل از هجرت مي

الانبياء بگذشت،  سال از قيام حضرت خاتم 71و بروفق حديث شريف، چون » گويد:كند؛ چون ميمبداء جعلي را نمي

«قيام فرمود و به رتبه شهادت فائز گشت. -عليه التحيه و البهاء–سيدالشهداء   

گردد.سال قبل از هجرت منطق مي 11ري بوده و آن با مبداء هج 60با اينكه قيام آن حضرت به شهادت تواريخ ،سنة   

سال از قيام  سيد رسل منقضي شد، قائم آل عباس، عبدالله سفاح به امر خلافت هاشميه قيام  142و چون » گويد:و مي

«نمود.  

ذشته از اشكالي را كه گ -كه او نوشته 142هجري بوده، بنابراين عدد  132با اينكه قيام عبدالله سفاح به شهادت تواريخ 

سال. 7شود؛ نه با مبداء ده سال قبل از هجرت منطبق مي -سابقا بر اين عدد نموديم  

باري، اين بود كيفيت اولين استدلال ابوالفضل گلپايگاني به احاديث صحيحه كه از جمله اقوي و اظهر براهين بر عقايد 

صفانه قضاوت نمايند.اهل بهاء قلمداد نموده است. حال، خوانندگان محترم من  

 استدلال گلپایگانی به حدیث مفضل و جواب آن 
بن عمر كه از و همين است مقصود از عبارت حديث مفضل» گويد:لبيد ميگلپايگاني در دنباله  استدلال به حديث ابي

امره و يعلو السلام روايت نموده كه آن حضرت در ميعاد ظهور فرموده  و في سنه الستين يظهره حضرت صادق عليه

«و استعلا يابد.امر آن حضرت ظاهر گردد و ذكر ظهورش انتشار  60يعني در سنة « ذكره  

گوئيم : اين حديث يكي از همان احاديثي بود كه قبلا از كتاب ايقان بهاء نقل نموده  و جواب گفتيم؛ به همان جا رجوع مي

نابكار و اهريمن ضال هم، مانند ارباب و رهبرش واضح  و روشن حيائي و رسوائي و فضيحت و خيانت اين خائن شود تا بي

 گردد.

                                                 
 ابن اسحث امر بان يعم بالانذار بعد اصوص  و يجدر بذلك و نزل فاصدع بما تؤمر قال» كند: از جمل  در جلد ششم بحارم از مناقب ن ل مي - 131

(  ودر تفسير علي بن ابراهيم دربارو آي ) فَاصدَع بما تُومرُ و اَعرِضُ عَنِ المُشركينم 193ص 18و ذلك بعد ثلث  سنين من مبعث *)* بحارالانوار: ج
ما شرّ  -94ش گردان  آنچ  مأموري  دارشم آشكارا بيان كن و از مشركان رو:»  95و  94انا كَفَيناك المُستَدزِئينَ(**)** سورو حجرم آيا  

 . 95تمساركنندگان را از تو دفع اواهيد كرد 
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«استدلال گلپایگانی به حدیث ان صلحت امتی  

5سوره سجده آیه « یدبرالامر»و آیه  

47سوره حج آیه « یستعجلونک بالعذاب »و آیة   

استدلال او را تا حدي به اختصار باز از استدلالات گلپايگاني استدلال  به يك حديث نبوي، و دو آية شريفه است. بيان 

گويد:سيد عبدالوهاب شعراني كه از ائمه علماء شود. ميكنيم، البته آنچه از نظر استدلال مهم است، تمام ذكر مينقل مي

المبحث الخامس و الستون في بيان ان جميع اشراط » گويد:اهل سنت و جماعت است، در كتاب يواقيت و جواهر مي

ان يقع كلها قبل قيام الساعه  و ذلك كخروج المهدي ثم الدجال ثم نزول عيسي و خروج الدابه و طلوع الساعه حق لابد 

الشمس من مغربها  و رفع القرآن و فتح سد يأجوج و مأجوج حتي لو لم يبق من الدنيا الا مقدار يوم واحد لوقع ذلك كله 

الآيات تقع في الماه الاخيره من اليوم الذي وعد به رسول الدين بن ابي المنصور في عقيدته و كل  هذه قال الشيخ تقي

الله)ص( امته بقوله ان صلحت امتي فلها يوم و ان فسدت فلها نصف يوم يعني من ايام الرب المشار اليها بقوله بقوله تعالي 

وما عند ربك كألف سنه مما تعدون.و ان ي  

ك شوند؛ و الا اگر فاسد و بدكار گردند، نصف روز را. و هر روزي يعني:اگر امت من صالح و نيكوكار باشند، يك روز را مال

ان صلحت امتي فلها يوم  را مجلسي رحمه الله نيز در » نزد پروردگار ،هزار سال است، به حساب شماها. و اين حديث 

ه أجَل فَإذا جاء أجَلُهُم لِكُل امًُ» مجلد غيبت بحارالانوار روايت فرموه است. و اين حديث ، وقتي وارد شد كه آية مباركة 

لا يَستَأخرُِونَ ساعهَ و لا يَستَقدمونَ« 132 نازل گشت. و چون اين آيه به صراحت دلالت مينمايد كه براي بقاي هر امتي 

در عالم اجلي محدود و مدتي معين  مقدر است كه ساعتي كم و زياد و مقدم و مؤخر نگردد، لهذا از حضرت رسول )ص( 

ان صلحت امتي فلها يوم و ان »كه اجل امت اسلام چيست و بقاي عزت اين دين در عالم تا كي؟ فرمود استفسار نمودند 

و مصدر و مأخذ اين احاديث كه مبين ميعاد ظهور « فسدت فلها نصف يوم و ان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون.

گويد:موعود است، دو آيه است در قرآن مجيد. تا اينكه مي  

يدَُبرُ الاَمرَ مِنَ السًماءِ » فرمايد:ه اولي كه مبين ميعاد ظهور است، اين آية كريمه است كه در سوره سجده ميوبالجمله آي

إلي الارَضِ ثُمً يعَرُجُ إليهِ في يَومِ كانَ مقدارُهُ ألفَ سَنهَ مِما تَعدُونَ« 133 ترجمه آيه مباركه اين است كه تدبير ميفرمايد 

به زمين، پس عروج خواهد نمود به سوي او در مدت يك روز؛ كه مقدار آن هزار سال است از خداوند امر را از آسمان 

شماريد. يعني حق جله جلاله، امر مبارك  دين مبين را اولا از آسمان به زمين نازل خواهد فرمود  و پس از آنچه  شما مي

اندك اندك در مدت  مزبوره ، ثانيا به آسمان صعود اكمال و نزول، در مدت يك هزار  سال، انوار ديانت زائل خواهد شد؛ و 

هاي نازله بر خواهد نمود. و اين معلوم است كه نزول انوار امر دين از آسمان به زمين معقول و متصور نيست؛ الا به وحي

اتم حضرت سيدالمرسلين )ص( و الهامات وارده بر ائمه طاهرين. و اين انوار، در مدت دويست و شصت سال از هجرت خ

الانبياء تا انقطاع ايام ائمه هدي، كاملا از آسمان به زمين نازل گرديد و مائده سماويه به نزول قرآن و بيانات ائمه عليه 

السلام كه مبين كتاب بودند، برامت اسلاميه، تماما مبذول شد. و چون در سنه دويست و شصت هجريه، حضرت حسن 

يد، و ايام غيبت فرا رسيد و امر ديانت به آراء علماء و انظار فقهاء منوط و بن علي العسكري عليه السلام به شهادت رس

محول گشت، اندك اندك اختلاف آراء و تَشتَُت اهواء در اقوال و افعال رؤسا ملت بيضاء ظاهر شد . و يوما فيوما ]روز به 

ت؛ تا آنكه از اسلام به جز اسم باقي نماند تر و مظَلَم تر گشروز[ به سبب ظهور ظلمت بدَع و اختلافات افق امرالله تاريك

                                                 
 : براش هر قومي اجلي معين اس  ك  اگر سرآيد آن ساع  ن  تأاير گردد و ن  پيش افتد.34سورو اعرا  م آي   - 132
  5سورو سجدو: آي   - 133
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هجريه،  1260و عزت و غلبه امم  اسلاميه به ذلت و مغلوبيت مبدل شد و پس از انقضاء هزار سال تمام از غيبت، در سنه 

 شمس حق از افق فارس ظاهر گشت و بشارت قرآن و حديث كاملا تحقق پذيرفت.

وَ يَستَعجِلُونكَ بِالعذَابِ و لَن يُخلِفَ اللهُ وَعدَهُ و إنً يَوما عنِد ربكَ » و ايضا بر وفق آيه مذكوره، در سوره حج، گفته است

كألفِ سَنَه مما تَعدُُونَ« 134 در تفسير آيه ميگويد: يعني خداوند تعالي نزول عذاب را در قيامت وعده فرموده و تا يوم 

ني كه هزار سال است باقيمانده، و وعده اهل طغيان و انقراض ارباب شكر و كفران به ورود آن يوم موعود، يك يوم ربا

اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا »گفتند مهيب مقدر گشته. اين آيه كريمه، وقتي نازل شد كه كفار مي

ر جواب ايشان نازل شد و ميعاد بقاء دين اسلام و ظهور و لهذا اين آيه مباركه، د« حجاره من السماء اوائتنا بعذاب اليم

وَ يقَُولُونَ متَي هذا » فرمايد:قائم و ورود يوم الله براهل فؤاد واضح و معلوم گشت. و بروفق آيه مباركه در سوره سبا مي

الوَعدُ ان كُنتُم صادقين قُل لَكُم ميعادُ يَومِ لا تَستأخِرونَ عَنهُ ساعَه و لا تَستَقدمِوُن« 135 يعني كفار پيوسته به اهل ايمان 

گوئيد، معين كنيد كه چه وقت اين همه وعده كه در قرآن وارد شده است،  ظاهر نمودند كه اگر راست ميايراد و انتقاد مي

السلام امر شد كه بگو براي شما ميعاد يك روز باقي است كه الانبياء عليهخواهد شد. لهذا در جواب به حضرت خاتم

ي نتواند آن را مقدم دارد و يا به تأخير اندازد . و  خلاصه القول اين مقدار از آيات و احاديث كه عرض شد، كفايت احد

«نمايد در اثبات اينكه وقت ظهور موعود فرا رسيده و وعود الهيه تحقق يافته ؛ اگر انسان اهل مكابرت نباشد.مي  

تمام شده و « و آية يدبرالامر و آية و يستعجلونك بالعذاب « امتي ان صلحت»اينجا بيان استدلال گلپايگاني به حديث 

دهيم.ما به هر كدام جداگانه جواب مي  

 جواب استدلال گلپایگانی به حدیث ان صلحت امتی 
اولا:سند آن به غايت ]شدت « گوئيم:اما راجع به حديث نبويان صلحت امتي فلها يوم و ان فسدت فلها نصف يوممي

دهد، سندش يكي كتاب اليواقيت و الجواهر  سيد عبدالوهاب زيرا چنانكه از خود فرايد به دست مي[ضعيف  است؛ 

شعراني، عالم عامه است كه از شيخ تقيالدين بن ابي المنصور، عالم عامه 136 و او نيز مرسلا يعني بدون ذكر سند از 

رسول خدا )ص( نقل ميكند كه فرمود» ان صلحت امتي فلها يوم«137 تا آخر. و ديگري  مجلد غيبت بحارالانوار ، و در 

في الخلفاء هم اثني عشر :» گويد الاحبار  كه خود كعب ميچاپ كمپاني( از كعب 15بحار حديث مسندا چنين است) ص 

ا فاذا  كان عند انقضائهم و اتي طبقه صالحه مدالله لهم في العمر كذلك و عدالله هذه الامه ثم قرء وعدالله الذين  آمنو

منكم و عملوالصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم قال و كذلك فعل الله عزوجل ببني اسرائيل  
 و ليس بعزيز ان يجمع هذه الامه يوما او نصف  يوم و ان يوما عند ربك كالف  سنه مما تعدون«.138

                                                 
ند هرگز از وعدو اود تال  نكند و يك روز نزد او همانند هزار ت اضاش عجل  در عذاب دارند در حالي ك  اداو» : يعني:47سورو حج م آي   - 134

 شماريد. سال اس  ك  شما مي
اش گويند : اين وعدو كي اواهد بود اگر صادق هستي؟ بگو وعدو شما روزش اس  ك  ن  لحظ كفار مي» : يعني:30و  29سورو سبام آيا   - 135

 اش پيش اواهد افتاد. افتد و ن  لحظ ع ب مي
الدين م ناقال حديث نبوشم دربارو آيال  مذكورو از اروج مددش  و نزول عيسي و اروج داب   و ساير مذكورا  ناگفت  نماند ع يدو شيخ ت ي - 136

ا  م وفيدر كلام شعراني ك  بايد در ماو ااير يعني سن  ندصد تا رأس سن  ال  واقع شودمباطل اس ؛ چون مبداء اين تاريخ را ولو ب  زعم گلپايگان
هجرش بودو( باز ع يدو شيخ مزبور واضح اس  ك  هم ماال  اارج و هم ماال  ع يدو ما و هم الا   260حضر  عسكرش قرار دهيم) ك  سنة 

ن   ؛السلام  بودو اس باشد . زيرا ب  ع يدو گلپايگاني و امثال  اوم اروج مددش  در رأس سن  ال   از وفا   عسكرش علي ع يدو امثال گلپايگاني مي
 در ماو اايرو يعني ماو ندم.)مؤل (

 اگر ام  من نيكوكار شدند يك روز را مالك شوند.- 137
نمايد؛ چرا ك  اداوند تعالي اش بيايند پروردگار عمر آندا راطولاني ميباشند چون ايام آندا سپرش گردد و طب   شايست امامان دوازدو فردمي - 138

دهد ك  قطعا آنان را اند وعدو مياداوند ب  كساني از شما ك  ايمان وردو و كارهاش شايست   انجام دادو» وعدو دادوم سپس اين آي  را قرائ  كرد:
اسرائيل نيز چنين كرد لذا براش اداوند در قوم بني«گون  ك  ب  پيشينيان آندا الاف  روش زمين را باشيد.حكمران روش زمين اواهد كرد همان

يك روز نزد پروردگار توم همانند هزار سال از » ا در يك روز يا نيم روز جمع آورد. آنگاو اين آي  را اواند:اداوند آسان اس  ك  اين ام  ر
  240م ص  36بحار م ج « كنيد.هايي اس  ك  شما احصاء و شمارش ميسال
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چون دربارة او جماعتي از حضرت اميرالمؤمنين كعب الاحبار، گذشته از اينكه به منتهاي درجه ضعيف است) روايات 

الاحبار كذاب است( اين كلام را كعب به پيغمبر)ص( ن ويا امام إسنَاد نداده اند كه فرمود: كعبالسلام نقل نمودهعليه

م است تا حجت باشد، به علاوه مورد كلام او در يوم يا نصف يوم رباني بر حسب ظاهر راجع به عمر طبقه صالحه، آن ه

در زمان انقضاء خلفاي اثني عشر، يعني بعد از ظهور خليفه دوازدهم است؛ نه راجع به مدت بقاء تمامت امت و دين خاتم 

انبياء )ص(. پس به كلي از مورد كلام] و بحث[ ابوالفضل گلپايگاني اجنبي] خارج[ است. پس حديثي كه مورد تمسك 

الدين ، آن هم مرسلا؛ بنابراين حديث مزبور از جهت سند شيخ تقيباشد، سندش منحصر شد به همان نقل ابوالفضل مي

 به غايت ضعيف است.

گويد :اين حديث وقتي وارد ثانيا: با غمض عين] چشم پوشي[ از سند و فرض صدورآن، گلپايگاني در عبارت گذشته مي

تفسار نمودند كه اجل امت اسلام نازل گشت و مردم از حضرت رسول )ص( اس« لِكُلً اُمًه أجَل...» شد كه آية مباركه

 چيست و بقاي عزت اين دين در عالم تا كي؟ پ!

گوئيد حديث مزبور در جواب چنين سؤال و استفساري بوده، آن هم بعد از گويم: از كجا ثابت شد و به چه دليل ميمي

 نزول آية شريفة مزبوره؟

نبوده، و مراد از أجَل ، أجَل عزت ديني نبوده تا شما چنين  مراد از امت، درآية شريفه، در خصوصِ امت ديني و امم انبياء

گوئيم اي نموده و پيش خودتان بدون هيچ مدركي ورود اين حديث را مربوط به نزول آن آيه نمائيد. بلكه ميسوء استفاده

آنها دين واحد  مراد از امت، همان معني لغوي خودش، مطلق هر دسته وجمعيت است، اعم از اينكه رابط اجتماع و وحدت

و تبعيت از نبي واحد باشد و يا غير دين و نبي. در قرآن مجيد، امت به همين معني در موارد متعددي استعمال شده كه 

از جملة آن، آية شريفة » وَ مَا مِن دابهً فِي الأرضِ و لا طائِر يَطيرُ بِجنَاحَيهِ إلا امَُم أمثالُكُم « 139 و آية شريفة» و لَما ورََدَ ماءَ 

مدَيَنَ وجَدََ عَلَيهِ اُمهً مِنَ الناس« 140 و مراد از اجل در آيه منصرف به نهايت حيات دنيوي و زمان مرگ است. يعني براي 

هر دسته و جمعيتي، نهايتي در زندگي، و زمان مرگي است كه چون آن زمان فرا رسيد، ساعتي را پس و پيش نتوانند 

 كرد.

گويم بر حسب ظاهر مزبور پس از نزول اين آيه و در جواب آن استفسار مردم باشد، مي و بر تقدير] و فرض[ اينكه حديث

يعني من ايام الرب المشار اليها بقوله تعالي و »باشد، و عبارت مي« فلها نصف يوم» عبارات شيخ تقي الدين ، حديث تا 

ذيل حديث؛ و مربوط به عين حديث از خود شيخ مزبور در  تفسيري است « ان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون

نيست. و بنابراين، مقصود از يك روز در حديث كه فرموده اگر امت من صالح بشوند  براي آنها يك روز خواهد بود و اگر 

فاسد شوند نصف روز، ممكن است بر سبيل فرض و مثال باشد و غرض از حديث اينكه فساد در امت، عمر و بقاء آنها را 

نمايد ممكن است تنوين كلمه يوم تنوين تفخيم] بزرگداشت[ باشد؛ يعني اگر امت من صالح شوند، مي هر چه باشد نصف

 براي آنها روز باعظمتي خواهد بود، واگر فاسد شوند، عظمت آنها نصف خواهد شد.

اند كه مودهو حال اينكه رسول خدا)ص( در مقام جواب سؤال مردم، تحديد و تعييني تفصيلا نفرموده؛ بلكه اجمالا فر

دوام و عظمت و عزت امت، بستگي تامّي به صلاح و فساد آنها دارد. و از مؤيدات، اينكه اگر تعيين بقاء اين امت واقعا به 

هزار سال در صورت صلاح آنها و به نصف آن در صورت فساد آنها شده بود، با آن همه فسادي كه از همان صدر اول در 

اس در ميان آنها بوده، بايد اين امت در نيمه هزار منقرض و زائل شده باشند و حال آنكه عباميه و بنيزمان خلفاي بني

 به اتفاق ما و ابوالفضل، در سنة پانصد انقراض حاصل نشده است.

                                                 
 هايي همانند شما هستند. يس  مگر اين ك  ام اش ك  با دو بال اود پرواز كند ناش در زمين و هيچ پرندو: هيچ جنبدو538سورو انعام /.آي   - 139
 : وهنگامي ك  ب  آب مدين رسيد گروهي از مردم را درآنجا ديد. 23سورو قصص م آي   - 140

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com      پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

الدين، كسي تفسير كند مراد از يوم، اشاره به مقدار يومي است كه در اين آية و ممكن است به جاي تفسير شيخ تقي

شريفه است» في يَوم كانَ مقِدارُهُ خَمسينَ ألفَ سَنهَ« 141 در سورة المعارج و بنابراين، حديث مزبور به ضرر و عليه مدعاي 

گردد. گلپايگاني تمام مي  

تتمة « يعني من ايام الرب المشار اليها بقوله تعالي و ان يوما عند ربك كَألف سنه مما تعدون»ثالثا بر فرض اينكه كلامِ 

السلام باشد؟ بلكه گويم : مبداء هزار سال از كجا و به چه دليل بايد سنة وفات حضرت عسكري عليهحديث باشد، مي

باشد:كند كه مبدا آن از احتمالات سه گانة ذيل خارج نميهربي غرضي تصديق مي  

بر كه مراد سنه رحلت پيغم -3سنة صدور  اين حديث از پيغمبر)ص(    -2سنة بعثت و پيدا شدن اولين افراد امت   -1

بقاء امت از بعد وجود مقدس آن حضرت باشد بدو تأسيس امت آن حضرت بعد از وفات حضرت عسكري نبوده، كه مبداء 

اند. واضح است كه با هر يك از اين اين تاريخ از آنجا گرفته شود. تمام ائمه و مردم زمان آنها نيز از امت آن حضرت بوده

ث با مقصود گلپايگاني كه ظهور علي محمد باب باشد، منطبق نگردد. سه احتمال در مبداء هزار سال، حدي  

واگر گفته شود: با حساب هر يك از اين سه مبدأ هم، نه در خارج و نه به حسب عقيدة شما مسلمين، باز انقراض و زوال 

 دين و امت اسلام حاصل نشده است.

گذرد، نه در خارج و نه به حسب عقيدة ما، اجل محمد ميگويم: آري، اكنون هم كه متجاوز از يك قرن از ظهور علي مي

امت اسلام ) وبالأخَص دين اسلام( نرسيده است و مسلمين با همه ضعفي كه در مقابل بعض ملل ديگر) نه ملت بهاء( پيدا 

] و مشخص اند و اين نيز كاشف از همين است كه در حديث مزبور، بر تقدير صدورش  اصلا تحديداند، منقرض نشدهنموده

الدين بوده است و يا تصرفِ غير او در حديث [ به هزار سال نشده است. وكلامِ ذيلِ حديث، تفسيري از خودِ شيخ تقي

الاحبار بوده،كه گذشت.شده، و مورد آن اصلا اجل بقاء تمام امت و دين نبوده؛ بلكه نظير كلام كعب  

و كه در جمله اقوي و اظهر براهين خود قلمداد نموده است.اين بود حال سومين حديث صحيح گلپايگاني و استدلال ا  

اينك خوانندگان محترم، قضاوت نمايند آيا چنين حديثي با اين سند و دلالتش بر مطلب، آن هم راجع به اعتقادات، 

سلام و توان از آنچه كه به ضرورت دين اشود؟! بالاتر از اين، آيا به چنين حديثي با اين سند و دلالتش ميحجت مي

مدارك قطعية متواتره 142 ثابت است- كه دين اسلام از جانب خدا هرگز زائل و منسوخ نخواهد شد و بعد از آن دين و 

دست برداشت؟ –شريعت ديگري از جانب خدا اصلا نخواهد آمد   

و اما راجع به آية » يدَُبرُِ الامَرَ مِنَ السًماءِ إلي الأرضِ ثُمً يَعرُجُ إلَِهِ في يَومِ كانَ مِقدارُهُ ألفَ سَنهَ مِما تعَدَُونَ« 143 در سوره 

ي العَرشِ ما لَكُم اللهُ الذًي خَلَقَ السًمواتِ وَ الارَضَ و ما بَينَهُما في سِتًهِ أيامِ ثُمً استَوي عَلَ» سجده كه آيه قبلش اين است:
 منِ دُونهِ مِن ولَيً و لا شفَيع أفَلا تتَذََكًرونَ« 144

به گوئيم : اولا مراد از آيه، ممكن است تدبير امر تكويني و يا كلية امور، اعم از تكويني و تشريعي باشد از آسمان مي

عروج به سوي او، در  « ثُمً يَعرُجُ إلَيه» ازو اولين روز نشاه آخرت و قيامت كبري. پس مراد زمين تا آخر روز فناء دنيا، 

نشأه آخرت و روز اخروي باشد، نه در نشأه دنيا. و مرجع آيه شريفه به آيات ذيل باشد» الا الَي اللهِ تَصيرُ الاُمورُ« 145 » و 

                                                 
 : در روزش ك  م دارش پنجاو هزار سال اس . 4سورو معارجم آي   - 141
 چنانك  در جلد دوم اين كتاب اواهد آمد انشاءالله تعالي  - 142
: امور اين جدان را از آسمان ب  سوش زمين تدبير مي كند سپس در روزش ك  م دار آن هزار سال از سال هايي اس  ك  5م آي   سورو سجدو - 143

 رود) ودنيا پايان مي يابد( شما مي شمريد ب  سوش او بالا مي
شش روز) شش دوران( آفريد سپس بر عرش)  : اداوند كسي اس  ك  آسمان ها و زمين و آنچ  را ميان اين دو اس  در4سورو سجدو م آي   - 144

 شويد؟ اش براش شما جز او نيس  آيا متذكر نميقدر  ( قرار گرف  . هيچ سرپرس  و شفاع  كنندو
 : آگاو باشيد ك  هم  كارها تندا ب  سوش ادا باز مي گردد. 53سورو شورشم آي   - 145
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إنا للهِ و إنا إلَيهِ راجعُونَ« 146 و » إنً إلي رَبكَ الرجُعي« 147و » لِمَن المُلكُ اليومَ للهِ الواحِدِ القهار« 148 و از مؤيدات و شواهد 

 براينكه روز هزار ساله مزبور، روز اخروي يعني در نشأه آخرت است نه در دنيا،  روايات ذيل است. 149 

پس آيه شريفه بر آن معني كه مقصود گلپايگاني است) كه تدبير امر دين از آسمان به سوي زمين به نزول وحي و الهام 

شود، و بعد از نزول و اكمال ، در مدت هزار سال در همين دنيا تدريجا السلام ميائمه طاهرين عليهبرسيد المرسلين و 

گذرد و پس از انقضاء هزار سال، بازدين  ديگري دين روبه تاريكي و ظلمت و صعود وعروج به آسمان، يعني رو به زوال مي

شود( دليل دين سيدالمرسلين به كلي زائل و منسوخ مي فرستد وبه ظهور سيد باب از شيراز، حق متعال براي مردم مي

شود. و گلپايگاني براين معني و تفسير خود در آيه، هيچ شاهدِ روائي ندارد و تفسير او قطعا از مصاديق واضح تفسير نمي

م تا آخر به رأي است كه از آن نهي شديد شده است. بلكه ادله قطعيه و ضرورت دينِ اسلام، برعدم نسخ شريعت  اسلا

نمايد.مخالف آن است و آن را تكذيب مي –چنانكه در جلد دوم اين كتاب مشروحا خواهد آمد، انشاءالله تعالي!  -دنيا  

ثالثا بر تقدير ] و فرض[ اينكه مراد از تدبير أمر در آية شريفه، در خصوصِ تدبير امر دين، و مراد از عروج، زوال امر دين 

در دنيا باشد، از كجا معلوم ميباشد و به چه دليل گلپايگاني ميگويد كه تدبير امر دين اسلام،از آسمان به سوي زمين تا 

سنة 260 هجري 150 تمام شد؟ آيه كه تعيين آن را نمينمايد و در ضمن روايات قطعيه متواتره هم، دوازده امام معين 

نمايد. رونق و قوت و عزت تمام پيدا مين اسلام تازه كند كه به ظهور امام دوازدهم، ديكند، نه يازده امام؛ و بيان ميمي  

گوئيم أزمنه كنوني ما، هنوز زمان نزول امر دين است و هنوز نوبت عروج آن نرسيده كه تا يك هزار سال بعد از پس مي

 آن هم به كلي عروج و زوال پيدا نمايد.

از ازمنة نزول امر دين بوده؛ ولي زمان شيوع مذهب گويند زمان تقيه و خلفاي جور، و عمل به قياس و استحسان عجبا!مي

باشد.حق و رفع تقيه از آن و اشاعة آثار و اخبار دينيه، از ازمنة عروج و زوال دين مي  

غرض، خواهد گفت يا زمان نزول و إتمَام و إكمال دين در زمان خود پيغمبر )ص( و بالاخص پس آري، هر شخص عاقل بي

از نزول اين آية شريفه »أليومََ أكمَلتُ لَكُم دينَكُم وَ أتمَمتُ عليكُم نعِمتَي و رَضيتُ لَكُم الإسلامَ دينا« 151 تمام شد، و يا 

 زمان ظهور حجت حضرت امام ثاني عشر نيز، از جملة نزول و اتمام و اكمال دين اسلام است.

هيچ مُخصًَص و شاهدي ندارد، جز هواي السلام أالحَاصِل: تخصيص نهايت زمان نزول دين، به شهادت ]امام[ عسكري عليه

اندازي، تر از تار عنكبوت ، به سفسطه و پشت همكند كه امر سستنفس و دنياپرستي كه مانند گلپايگاني را وادار  مي

 دليل براي مدعاي خود بتراشد و عوام بيچاره  را اغوا نمايد.

-العسكري عليهعليبنشصت هجري، حضرت حسن گويد: چون در سنة دويست واش ميگلپايگاني در عبارات گذشته

السلام وفات فرمود و ايام غيبت فرا رسيد، و امر ديانت به آراء علماء و انظار فقهاء منوط و محول گشت، اندك اندك 

                                                 
 باز مي گرديم. : ما از آنِ ادائيم و ب  سوش او  156سورو ب روم آي   - 146
 : و ب  ي ين بازگش  هم  ب  سوش پروردگار تو اس . 8سورو علقم آي   - 147
 : حكوم  امروز براش كيس ؟ براش اداوند يكتار قدار اس .16سورو غافرم آي   - 148
كال  سن  مما تعدور الابر. و عن الكليني في حديث ما وعظ الله عزوجل بعيسي علي  السلام: و اعبدني ليوم  711م ص2در تفسير برهان  ج  - 149

تعدون ثم  اعن امالي الشيخ في حديث عن الصادق علي  السلام: الا فحاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا فان في ال يام  امسين موقفا كل موق  ال  سن  مم
م ج 188جلونك بالعذاب الاي ) و دربحارم صتلاهذو الاي  في يوم كان م دارو امسين ال  سن . و در تفسير صافي در سورو الحج در ذيل آي  و يتسع

ض ل    الار( في ارشاد المفيد عن الباقر علي  السلام اذا  قام ال ائم علي  السلام سار الي الكوف  فددم فيدا اربع  مساجد و لم يبق مسجد علي وج13
و شر  جمع شرف  كغرف  و غر ( و  -يجعل لدا شرفاشر  الاهدمدا و جعلدا جما) اش تشر  م عن الحديث المساجد تنبي جما و لا تشر  اش لا 

ن م وسع الطريق الاعظم و كسركل جناح اارج في الطريق و ابطل الكني  و الميازيب الي الطرقا  و لا ترك بدع  الا ازالدا و لا سن  عشر سنين
ن ان الفلك قل  الحرك  فتطول الايام لذلك و السنون قيل اندم ي ولو سنينكم هذو ثم يفعل الله ما يشاء قبل فكي  تطول السنون قال يأمر الله الفلك باللبوث و

ون و أابر ن ان تغير فسد قال ذلك قول  الزنادق  فاما المسلمون فلا سبيل لدم الي ذلك و قد شق الله ال مر لنبي  )ص( و رد الشمس من قبل  ليوشع بن
 بطول يوم ال يم  و ان  كال  سن  مما تعدون.) مؤل ( 

 . ق آغاز غيب  كبرش حضر  صاحب الزمان )عج( اس . ه 260ب  روايتي سال  - 150
 : امروز دين شما را كامل كردم و نعم  اود را بر شما تمام نمودم و اسلام را ب  عنوان آئين )جاودان(شما پذيرفتم.3سورو مائدوم آي   - 151
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اختلاف آراء و تشتت اهواء در اقوال و افعال رؤساء ملت بيضاء ظاهر شد، و يوما فيوما به سبب ظهور ظلمت بدَِع و 

تر گشت؛ تا آنكه از اسلام به جز اسم باقي نماند، تا آخر مطلب و مقصودش كه تر و مظلمفات، افق امرالله تاريكاختلا

خواهد بگويد.معلوم است چه مي  

السلام و فرا رسيدن ايام غيبت امر ديانت به آراء علماء و حضرت عسكري عليهگويم :از اين گفتار كه پس از شهادت مي

نوط و محول گشت، مراد چيست؟انظار  فقهاء م  

اگر مراد اين است كه امر ديانت به استنباط فقهاء از مدارك دين و تَفَقهُ در كتاب و سنت و تفريع فروع بر اصول 152 منوط 

 گشت،

» گويم:اين امر اختصاص به زمان غيبت نداشته، بلكه  بناي اين تفقه از مان خود سيدالمرسلين به نزول آية شريفه مي

 فَلَولا نفَرَ منِ كُل فِرقهَ طائفه لِيفَقًَهُوا فِي الدينِ و لِيُنذِروا قَومَهُم إذا رجََعُوا إليهُم لعَلًهُم يَحذَرُون« 153 پايهگذاري شد.

دادند.السلام در زمان خودشان مردم عوام را به راويان حديثي كه فقيه و امين در دين بودند، رجوع مييهو ائمه سابق عل  

امام صادق عليهالسلام فرمودند:» و أمًا مَن كانَ مِنَ الفقُهاءِ صَائنِا لنِفَسهِ حافظا لدِينِه مُخالفِا لِهَواهُ مُطيعا لاَمرِ مَولاهُ فَللعَوَامً 

أن يقَُلدًُوهُ« . 154 كساني كه از ائمه  عليهالسلام سؤال مينمودند »عَمًن آخذُُ معَالِمَ ديني« 155 از كه معالم دينم را اخذ 

فرمودند. همه مردم در تمام اوقات در شهر مسكن امامشان نبودند نمايم؟ آنان را به يكي از روايت فقيه امين ارجاع مي

خواستند ، خصوص با آن شدن فشاري كه از طرف يا هر موقع كه مي و كساني هم كه در آن شهر بودند، تمامشان و

توانستند بلاواسطه به محضر امام مشرف گشته، كسب معالم ديني نمايند؛ دشمنان داشتند و در تحت تقيه بودند، نمي

 پس به ناچار رجوع جاهل به عالم غير امام و تفقه عالم در امر دين، در همان زمانها نيز بوده است. 156 

آري ، راويان فقيه در آن ازمنه كه مرجع عوام بودند، نوعا هر كدام جداگانه روايات و مدارك محدودي در دست داشته 

داشتند. به خلاف زمان غيبت كه تدريجا تمام روايات آنان در كتبي ضبط و نزد هر يك و اطلاعات محدودي در دين مي

تر از آنها گشت و البته چون تيجه حدود اطلاعات اينان به مراتب وسيعاز فقهاء تمام آنها  جمع و فراهم گرديد. در ن

به تخصص فني و زحمت و ميدان  مدارك تفقه و مورد انظار فقهاء وسعت يافت، به ناچار فقهاء براي استنباط  احكام 

. فقهاء راويان حديث كوشش بيشتر احتياج پيدا نمودند. اختلاف  نظر فقهاء در بعض فروع، اختصاص به زمان غيبت ندارد

نمودند.زمان ائمه  سابق هم، در بعض موارد با يكديگر اختلاف نظر پيدا مي  

                                                 
لاصول و عليكم ان تفرعوا. و عن الرضا علي  السلام علينا ال اء الاصول و عليكم ان السلام: انما علينا ان نل ي اليكم  اعن ابي عبدالله علي  - 152

 تفرعوا.)مؤل (
اش در مدين  بماند تا دين ) و معار  و احكام اسلام( آگاهي يابند و كند و طايف اش كوچ نمي:چرا از گروهي از آنان طايف 122سورو توب  م آي   - 153

 اود آندا را بيم دهند؟ شايد )از ماالف  فرمان پروردگار( بترسند و اوددارش كنند. ب  هنگام بازگش  ب  سوش قوم
 300+ التفسير المنسوب إلي الامام العسكرش: ص 14باب  2/88+بحار :  2/458الاحتجاج :  - 154
  14باب  2/436السلام: + مسند الإمام الرضا علي 14باب  2/82بحار:  - 155
عبدالعزيزبن المدتدش قال سئل  الرضا علي  السلام ف ل  إني لا ألفاك في كل وق  فممًن ااذ معالم ديني ف ال  638در جلد سيم وسائلم ص  - 156

السلام ش تي بعيدو و لس  اليك في كل وق  فمن من آاذ معالم ديني قال من زكريا اذعن  يونس بن عبدالرحمن . علي بن المسيب قال قل  للرضا علي 
علي الدين و الدنيا قال علي بن المسيب فلما انصرف  قدم  علي زكريابن آدم فسئلت  عما احتجب الي . شعيب الع ر قوقي قال قل   بن آدم ال مي المأمون

ا م السلام ربما احتجنا ان نسأل عن الشيء فمن نسأل قال عليك بالاسدش يعني ابابصير. سليمان ن االد عن ابي عبدالله علي  السلام قاللابي عبدالله علي 
ذا حد يستنبط  هاجد احدا احيي ذكرنا و احاديث ابي الازراو و ابوبصير ليث المرادش  و محمد بن مسلم و بريدبن معاوي  البَجَلي و لولا هؤلاء ما كان ا

 السلام علي حلال الله و حرام  الابر . هؤلاء حفاظ الدين  و امنا أبي علي 
السلام بسر من رأش فسئلت  عن الشياء من الحلال و الحرام ش قال دال  علي علي بن محمد علي ابوحماد الراز 189و در جلد سيم مستدرك م ص

ني السلام مفاجانبي فيدا فلما و دعت  قال لي يا حماد اذا اشكل عليك شيء من أمر دينك بناحيتك فاسئل عن  عبدالعظيم بن عبدالله الحسني  و اقرأو 
 و)مؤل (
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پس همچنان كه در زمان ائمه سابق، تفقه از روي مدارك و كتاب و سنت و اختلاف بعض فقهاء با بعض در بعض فروع، 

-ن اين امر در زمان غيبت امام عصر عليهموجب صعود و عروج، يعني زوال دين به عقيده خودگلپايگاني نشد، همچني

گردد.السلام هم موجب زوال دين نمي  

و اگر مراد گلپايگاني از اين سخن كه در ايام غيبت امر ديانت به آراء علماء و انظار فقهاء منوط و محول گشت ، اين است 

ت،كه امر ديانت به آراء دلخواه و انظار خيالي و فكري خود علماء و فقها منوط گش  

السلام و مذهب حق، سخن گفتن در دين و در احكام گويم : اين سخن، افتراء و كذب محض است، بلكه ائمه دين عليهمي

اند.شريعت را به فكر و قياسات و آراء و استحسانات خود براي هميشه شديدا منع و نهي فرموده  

و فكر خودشان بگويند و ياكساني پيدا شوند كه با  اگر كساني از روي اشتباه و عدم توجه، گاه سخني در دين به خيالات

توجه و عمد به اختلاف درجات، به خيال و رأي و هواي نفس خود در دين سخني گويند و حكمي كنند، بلكه كساني رسما 

تر از آنند كه موجب زوال تر و كوچكهائي احداث نمايند، مربوط به حساب دين نيست؛ و اينان پستبدعتي و يا بدعت

تر از آن است كه ابرهاي مظلم اختلاف و بدع، آن را تيره و تاريك نمايد.گوهر دين شوند و افق كوكب امرالله روشن  

اينگونه اختلافات و اقوال و بدع، در زمان ائمه سابق نيز بوده است.  چه بسيار اشخاص در آن أزمَنه كه از روي قياسات و 

ها پيدا شدند و ان و چه اشخاص صاحب داعيه و بدعتسخناني در دين گفتهاستحسانات وآراء و خيالات و هواي نفس، 

السلام حكم به كفر و ضلالت آنها نمودند. پس همچنان كه آنها موجب ظلمت و زوال گوهر  اصلي دين درآن ائمه عليه

همچنين اينگونه امور در  ازمنه نشدند، و آن ازمنه به عقيده خود گلپايگاني از ازمنه عروج و صعود و زوال دين نگرديد،

 ازمنة غيبت هم موجب زوال و نسخ و عروج و صعود اصل دين نخواهد گرديد.

بايد به امثال گلپايگاني گفت: اختلاف نظر فقهاي امين در فروعي از دين در مقام استنباط از مدارك و قرآن و سنت، و 

ه  از رؤساء ملت و غير رؤساء ، و بلكه پيدايش تأويلات  و اي غير شايستظهور تشتت اهواء و آراء در اقوال و افعال  دسته

تحريفات مأولين ]تأويل كنندگان[  و محرفين ] تحريف كنندگان[ و ظهور بدعت مبدعين و دعوت صاحبان داعيه در 

شود كه حق متعال كسي را ميان اطراف دين مقدس سيد المرسلين و خانم النبيين )ص( تنها موجب و مقتضي آن مي

معه بفرستد تا صفحه همان دين حق را از لوث اهواء و آراء و تأويلات و تحريفات پاك كند و بدعت مبدعين و دعوت جا

ات بيشتر از آنچه قبلا داده شده،در امور دين و منشأ اختلاف صاحبان داعيه را قلع و قمع فرمايد و توضيحات و تبيين

د.نظر فقهاء امين بدهد و اختلاف آنان را رفع فرماي  

)چنانكه اينها از وظائف موعود منتظر ما است( 157 نه اينكه كسي را بفرستد كه عوض رفع اختلافات و ازاله خمس 

ها و ضلالات از اطراف دين، ريشه شجره طيبه دين را از بيخ و بن بركند، و اساس شريعت حقه را نسخ وخاشاك بدعت

نماز واجب هفده ركعت در شبانه روز را كه مورد هيچگونه اختلاف  اي بتراشد.نموده و براي مردم به هواي نفسف دين تازه

نظر نبوده و مسلما و بالضروره از مذهب حق و دين مقدس  خاتم الانبياء بوده و هست، تغيير بدهد! روزه يك ماهة شهر 

هست، تبديل و نسخ  رمضان، و حج خانه كعبه در مكه را كه هر دو نص صريح قرآن و مسلما و بالضروره از دين او بوده و

 كند! و به جاي آنها روزة نوزده روز قبل از عيد نوروز و حج خانة شيراز تشريع بنمايد و همچنين و همچنين...

 پس چنين شخصي قطعا فرستاده خدا نيست. او فرستادة شيطان و جهالت و هواي نفس است.

                                                 
ر از امام باقر علي  السلام در حديث طويلي اس : اذا قام ال ائم سار الي الكوف ) الي ان قال( و لا يترك بدع  الا جل سيزدهم بحا 188در ص  - 157

 ازالدا و لا سن  الا اقامدا الابر.
آثار محمد و يضع از امام باقر علي  السلام در حديثي اس : اذا قام ) اش صاحب هذا الامر( سار بسيرو رسول الله)ص( الا ان  يبين  190ودر ص 

 السي  ثماني  اشدر هرجا هرجا حتي يرضي الله الابر.) مؤل ( 
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كند ستفاده كامل از آن شده است، غبار آن را پاك ميآيا شخص حكيم، چراغي سالم كه اطراف آن را غبار گرفته، و مانع ا

نمايد؟! و يا خود چراغ را شكسته و خاموش مي  

ايد:آيا ندانسته  

 هر  آن كس  پف كند ريشش بسوزد  چراغي  را كه ايزد  بر  فروزد
 » يُريدوُنَ لِيطُفُؤا نُورَ اللهِ بِأفواهِهِم و اللهُ متُِمُ نُورِهِ و لِو كَرِهَ الكافرِونَ« 158

كَألفِ سَنهَ مِمّ وَ يستعَجِلونَكَ بِالعذَابِ و لَن يُخلِفَ اللهُ وَعدَهُ و إنً يَوما عِندَ رَبكَ» و اما راجع به آيه  

» « ویََستَعجِلونَکَ بالعَذَابِبه آیة   
  -بر تقدير اينكه روز قيامت و روز عذاب قيامتي كفار و ميعاد بقاء دين اسلام يعني نهايت بقاء آن، روز ظهور قائم باشد

در حالي كه به حسب مدارك قطعيه در محل خود روز عذاب قيامتي كفار و قيامت كبري و ميعاد بقاء دين اسلام غير از 

تفسير  آيه مزبوره در جواب كفار، هنگامي كه استعجال  در عذاب نمودند،  ونيز بر تقدير اينكه -روز ظهور  قائم است

چنين باشد كه گلپايگاني تفسير نموده كه تا يومِ موعودِ نزولِ عذاب يك يوم رباني كه هزار سال است باقيمانده، يعني 

ق با مقصود و تفسير گلپايگاني با اينكه تفاسير متعددي از مفسيرين درباره آيه شده كه هيچ يك مواف -در همين دنيا، 

كه قبلا نموديم  و روايات گذشته در ذيل آن، بايد گفت « يدَُبّرُ الأمرَ » نيست؛ و با فرض اينكه به حسب و قرينة تفسير آيه

بشود، بايد يوم هزار ساله آن را يوم نشئه آخرت و غير از دنيا بگوئيم.« وَ يَستعَجِلُونَكَ» كه هر تفسيري در اين آية  

مبدا اين هزار سال تا يوم موعود، آيا جز اين است كه بايد از موقع جواب كفار و نزول همين آيه شريفه  -گوئيم: اولامي

حساب شود؟ واگرزمان نزول اين آيه را آخرين سال حيات خاتم انبياء هم قرار دهيم ، آيا زمان انقضاء هزار سال با مقصود 

دهد؟ هجري باشد، هيچ وفق و مطابقت مي 1260يام سيد باب و سنة و مطلوب گلپايگاني كه يوم ظهور و ق  

» پس از ذكر آيه مباركه در سوره سبا -....« و يَستعَجِلُونك » اش، راجع به همين آيه شريفهگلپايگاني در عبارات گذشته

و يقَُولُونَ متَي هذا الوَعدُ إن كُنتُم صادِقينَ« 159  و تفسير آن به اينكه كفار پيوسته به اهل ايمان ايراد و انتقاد مينمودند 

» گويد: مي -گوئيد معين كنيد چه وقت اين همه وعده كه در قرآن وارد شده است ظاهر خواهد شدكه اگر راست مي

لهذا در جواب به حضرت خاتم الانبياء )ص( امر شد كه بگو براي شما ميعاد يك روز باقي است كه احدي نتواند آن را 

«يا به تأخير اندازد. مقدم دارد و  

سال مؤخر انداختيد؟ 250گويم: چه شد كه شما آن را تقريبا مي  

براي قرار دادن مبدأ هزار سال، آن را از سنة شهادت « يدَُبرُ الأمرَ» آيا آن سفسطه و پشت هم اندازي كه گلپايگاني درآيه

؟!امام عسكري عليه السلام نمود، در مورد اين آيه، ديگر هيچ جا دارد  

مانند گلپايگاني شخصي  -نَعُوذُ باللهِ -آيا خاتم انبياء )ص( محمد امين و محمد راستگو بلكه خداي خاتم انبياء هم مگر

گر و پشت هم انداز بوده كه چون كفار استعجال عذاب نمودند به آنها بگويد تا روز عذاب شما هزار سال دروغگو و حيله

  هزار و دويست و پنجاه سال مانده باشد.مانده است؛ و حال اينكه در واقع اقلا

بر تقدير اينكه زمان انقضاء هزار سال با سنة ظهور باب مطابقت نمايد، آيا كفار زمان خاتم انبياء كه به آنها وعدة  -ثانيا

و منكرين  عذاب شده بود، در زمان باب بودند كه به ظهور او مُعَذبً شوند؟ ! آري، جناب بهاء در ايقان مدعي است كه كفار

اند.اند كه رجوع نمودهباب، همان  كفار زمان خاتم انبياء بوده  

                                                 
كند هر چند كافران اوش نداشت  اواهند نور ادا را با دهان اود ااموش سازند ولي ادا نور اود را كامل مي: آنان مي8سورو ص م آي   - 158
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گويم: برفرض صحت اين مطلب باطل بهاء، همين كفار و مخالفين باب، تاكنون كه بيش از يك قرن هم از ظهور او مي

اهل طغيان و انقراض ارباب  گويد وعده اعداماش ميكه به عين عبارات گذشته –گذرد، آيا معذب و به قول گلپايگاني مي

هاي دروغي اند؟ آري، اين از همان وعدهمنعدم و منقرض گشته -شرك و كفران به ورود آن يوم عظيم مهيب مقدر گشته

اءُ الله است كه از روز اول، باب به احباء و اغنام الله داده، و بسياري از ابلهان را از قلع و قمع   تمام دشمنان و پيروي  أحبً

هاي دروغ اند. البته دستگاه دين سازي، جز روي پايهراه فريفته است و كساني هم تا امروز به خميازة آن مانده همين

 پردازي قرار نگيرد و در نتيجه جز به افتضاح و رسوائي تمام نگردد.

 

 استدلال گلپایگانی به احادیث سن حضرت قائم علیه السلام
از استدلالات گلپايگاني برحقانيت دعوت باب، استدلال به احاديثي است كه دلالتي بر حداثت سن مبارك قائم عليه 

 السلام و شباب و جواني آن حضرت در موقع ظهور دارد. 

ابي  مرحوم مجلسي در مجلد غيبت از كتاب بحار، در باب كيفيت ظهور قائم، از ابي بصير و او از» گويد: گلپايگاني مي

عبدالله عليه السلام روايت ميفرمايد:» انهًُ ]قَالَ[ لَو خَرَجَ القَائِمُ لقَدَ انكرََهُ النًاسَ يَرجعُِ اليَهُم شَابا مُوَفقًا فَلا يَلبَثُ عَليَهِ إلا 

كُلُ مُؤمِن اخذََ اللهُ  ميثاقهَُ في الذًرً الأوًل. 160 و قال ايضا عليه السلام  وَ ]إنً[ مِن اعظَمِ اليَليهًِ أن يَخرُجَ اليَهِم صَاحبُِهُم شابا 

و هُم يَحسبَُونهَُ شيخا كبيرا« .161 يعني حضرت صادق عليه السلام  فرمود كه چون قائم  خروج فرمايد  هر آينه مردم او 

ماند ميكند و ثابت ننمايد به ايشان در حالتي كه جواني رسيده است. پس درنگ نميرا انكار  نمايند؛ زيرا كه رجوع مي

در ايمان به او، مگر كسي كه خداوند ميثاق او را در ]عالم[ ذرِ اول اخذ فرموده باشد. و نيز آن حضرت فرمود كه اعظم 

كنند كه او بايد در سن  پيري و كبر سن خروج فرمايد و مردم گمان ميبليّه اين است كه قائم در سن جواني خروج  مي

نقطه اولي] يعني باب[ در آغاز شباب و غضاضت غصن، ظهور فرمود، ارباب قلوب و بر وفق حديث شريف، چون  نمايد. 

پنداشتند نه جواني بيست و پنج ساله. درنگ آن حضرت را تكذيب كردند؛ چون قائم را پير هزار ساله ميمريضه بي  

رسد به اينجا[ فقَُلتَ إنًي جعَلتُ للهِ عَليً نَذرا كند تا ميالسلام نقل مي]سپس روايت حكم ابن ابي نعيم را از ابوجعفر عليه

 فَإن كنُتَ و صياما و صدََقهَ بيَنَ الرُكنِ و المقَامِ إن أنَا لَقيتُكَ أن لا اخرُجَ مِنَ المدَينهِ حتًَي اعلَمَ انكَ قائمُ آلِ محمد ام لا

فقََالَ يا حَكَمُ كُلنًا قائمُ بأمرِ اللهِ قُلتُ فأَنتَ المَهدي قالَ   سِرتُ في الارضِ فطََلبتُ المعَاشَأنتَ رابَطتُكَ و إن لَم تَكُن أنتَ 

 اللهِ و كُلنُا يُهدَي  إلي اللهِ قلتُ فأنتَ صاحبُ السيًفِ قَالَ كُلنُا صاحِبُ السيًفِ و وارثُ السيًفِ قُلتُ فانتَ الذي تَقتُلُ اعدَاءَ

يعَزُِبِكَ اولياءُاللهِ و يَظهَرُ بِكَ دينُ اللهِ فقالَ عَهدا بِاللًبَنِ منًِي و اخَفُ عَلَِي ظَهرِ الدًابًهِ . 162  ترجمه حديث اين است – تا 

ام و از صوم و صدقه برخود عرض كردم كه من در ميانه ركن و مقام با خداوند تبارك و تعالي عهدي بسته -گويداينكه مي

بيرون نروم تا آنكه بدانم  توئي قائم آل محمد يا تو ام كه چون به ملاقات حضرتت مشرف گشتم، از مدينه نذري نهاده

 نيستي. پس اگر تو آن قائم آل محمدي، ملازم خدمتت  گردم،  و اگر تو نيستي براي طلب معاش مسافرت كنم.

دي؟ السلام قائم به امرالله است. گفتم: آيا توئي مهفرمود: يا حكم ! همه ما قائميم به امرالله يعني هر يك از ائمه عليه

فرمود هر يك از ما مهدي است. إلي الله. گفتم: آيا توئي  صاحب سيف؟ فرمود: هر يك از ما صاحب سيف است و وارث 

فرمايد؟ بخشد و دين خداوند را ظاهر ميرساند و اولياي خدا را عزت ميسيف. گفتم: آيا توئي  آنكه اعداءالله را به قتل مي
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ام، و صاحب اين امر به عهد شيرخوارگي حال آنكه به سن چهل و پنج سالگي رسيدهفرمود: يا حكم! چگونه من او باشم و 

تر...تر و چالاكتر باشد و بر پشت اسب سبكاز من نزديك  

فرمايد كه چون قائم ظاهر شود، سن اكنون قدري در اين حديث، تدبر و تأمل فرما كه حضرت ابي جعفر به صراحت مي

شد و در عين شباب و ريعان] آغاز[ جواني و قرب عهد به شيرخوارگي ظهور فرمايد. و به مباركش از چهل و پنج كمتر با

اين سبب است كه ازآن حضرت در حين ظهور در بسياري از احاديث، به لفظ صبي و يا لفظ غلام و يا لفظ شاب تعبير 

از ازدي روايت نموده است كه او شده است؛  چنانكه مجلسي رحمه الله نيز در همين كتاب بحار، در باب كيفيت خروج، 

فقَُلتُ لهَُ: أنتَ صَاحِبنُا فقََالَ إني » السلام مشرف شديمبن عبدالعزيز خدمت ابي عبدالله عليهگفت كه من و ابوبصير وعلي

لَصَاحبِِكُم؟ ثمً أخذََ جِلدَهَ عَضُدِهِ فَمدًَها فقَالَ أنَا شيخ كبيرُ و صَاحبُِكُم شَابً حَدث« 163 يعني به حضرت ابي عبدالله گفتم: 

آيا توئي صاحب ما؟ آن حضرت فرمود: من صاحب شما باشم؟ پس پوست بازوي  خود را گرفت و كشيد و فرمود من پير 

ابي ام و صاحب شما جواني نو رسيده است. و نيز در اين كتاب، از ابي بصير روايت نموده است كه حضرت و كبير شده

عبدالله عليهالسلام فرمود» لَيسَ صَاحبُ  هذَا الامرِ مَن جَازَ أربَعينَ« 164 يعني صاحب امر نيست كسي كه سنش از چهل 

گذشته باشد. و هم مجلسي رحمه الله در اين كتاب، در باب صفات  قائم، از يحيي بن سالم روايت نموده كه حضرت ابي 

لامَرِ أصغرَُنا سنِا و أخمَلنُا شَخصا قُلتُ متََي يَكُونُ قَالَ إذا سَارتَِ الرُكبَانُ انهًُ قَالَ صَاحِبُ هذََا ا» السلام فرمود:جعفر عليه

بِبيَعَهِ الغُلامِ فَعنِدَ ذلكَ يَرفَعُ كُلُ ذيِ صيصَيه لِواءُ « 165 يعني صاحب اين امر كسي است كه سنش از ما كمتر باشد و 

ه مسافران به بيعت غلام، يعني پسري به گردش آيند. تر. گفتم: چه وقت خواهد بود؟ فرمود: وقتي كشخصش جميل

«درآن وقت هر صاحب نيرو و قوّتي، علمي برپا كند.  

دهيم  در اين مورد، گلپايگاني به حديث ام هاني ثقَفَِيّه نيز تمسك نموده، ما آن را جداگانه بعد از اين ذكر كرده وجواب مي

 انشاءالله تعالي. 

احادیث سنجواب استدلال گلپایگانی به   

توان اين مطلب را السلام، بايد به تمام احاديثي كه از آن ميگوئيم : براي تعيين سن مبارك حضرت قائم موعود عليهمي

 استفاده نمود، مراجعه شود. و فهرست آن احاديث به قرار ذيل است: 

الف: احاديث صريح و نص در اينكه حضرت قائم عليهالسلام مانند حضرت آدم و حضرت نوح و حضرت خضر، طويل العمر 
 است. 166
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ن سن  من نوح و سن  من ابراهيم و سن  من موسي و سن  من عيسي و سن  من ايوب و سن  من محمد )ص( فاما من آدم و نوح فطول العمر و اما م
البلوش  لفرج بعدابراهيم فافاء الولادو )المولد( و اعتزال الناس و اما من موسي فالاو  و الغيب  و اما من عيسي فااتلا  الناس في  و اما من ايوب  فا

و  م المنايا  و البلاياو اما من محمد)ص( في رواي  مفصل ) الي ان قال( قال اني نظر  في كتاب الجفر صيح  هذا اليوم و هو الكتاب المشتمل علي عل
ا و ي  مولد قائمنالرزاياء و علم ماكان و ما يكون الي يوم ال يم  الذش اص الله ت دس اسم  ب  محمدا و الائم  من بعدو علي  و عليدم السلام و تأمل   ف

من طول غيبت  و ارتداد اكثرهم عن ديندم و العم غيبت  و ابطاؤو و طول عمرو و بلوش المؤمنين ب  من بعدو في ذلك الزمان و تولد الشكوك في قلوبدم 
 لنا يابن زان فرب   الاسلام من اعناقدم التي قال الله ت دس ذكرو و كل انسان الزمناو طائرو في عن   يعني الولاي  فااذتني الرق  و استول  علي الاح

 قال ان الله تبارك و تعالي ادار في ال ائم منا ثلث  ادارها في ثلث  من الرسل)رسول الله كرمنا و شرفنا  باشتراكك ايانا في بعض ما ان  تعلم  من علم ذلك 
رواي  الحسن بن محمد بن صالح البزاز قال  58الي ان قال( و جعل من بعد ذلك عمر العبد الصالح اعني  الاضر دليلا علي عمرو الابر. و در ص 

بعدش و هوالذش  يجرش في  سنن الانبياء بالتعمير والغيب  حتي ت سو قلوب لطول الامد و  سمع   الحسن بن علي السعكرش ي ول ان ابني هو ال دئم من
 ؤل ( لا يثب  علي ال ول ب  الا من كتب الله عزوجل  في قلب  الايمان و ايدو بروح من . وامثال ذلك از روايا  دال  بر طول عمر آن حضر . )م
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ب: احاديث داله بر اينكه براي آن حضرت در مدت عمر خود، غيبت و استتار طويلي است؛ به قسمتي كه بسي مردم در 

 ريب و شك افتاده، بلكه مرتد از دين ميشوند 167 و بديهي است كه چنين كسي بايد طويل  العمر بوده باشد.

السلام و هفتمين از اولاد باقر عليه آن حضرت نهمين ]امام[ از اولاد حسين بن علي عليه ج:احاديثي كه دلالت دارد

السلام و ششمين از اولاد صادق عليه السلام و پنجمين از اولاد كاظم عليه السلام و چهارمين از اولاد رضا عليه السلام 

 و سومين از اولاد محمد بن علي الجواد عليه السلام و ابن الحسن العسكري عليه السلام )و نحو اينها( مي باشد.168 
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و معي في دكاني بالشيع  يجولون جولان النعم في غيبت  يطلبون المرعي فلا يجدن  الا فمن ثب  مندم علي دين  لم ي س قلب  لطول امد غيبت  امام  ف
السلام ان ال ائم منا اذا قام لم يكن لاحد في عن   بيع  فلذلك تافي ولادت  و يغيب شاص . و رواي  الحسين بن االد عن درجتي يوم ال يم  ثم قال علي  

لدين الباسط در لالرضا علي  السلام عن آبائ  عن اميرالمؤمنين علي  السلام ان  قال للحسين علي  السلام التاسع من ولدك يا حسين هو ال ائم بالحق المظ
بري  و لكن لل قال الحسين علي  السلام ف ل  يا اميرالمؤمنين و ان ذلك لكائن ف ال علي  السلام اش و الذش بعث محمدا بالنبوو و اصطفاء علي جميع اللعد

يمان و ايدهم بروح بدم الابعد غيب  و حيرو لا تثب  فيدا علي دين  الا المالصون المباشرون لروح الي ين الذين ااذهم الله ميثاقدم بولايتنا و كتب في قلو
رواي  يونس بن عبدالرحمن قال دال  علي موسي بن جعفر علي  السلام ف ل  ل  يابن رسول الله)ص( ان  ال ائم  بالحق ف ال انا  37من . و در ص 

ل  غيب  يطول امدها اوفا علي نفس  يرتد ال ائم بالحق و لكن ال ائم الذش يطدر الارض من اعداءالله و يملاها عدلا كما ملئ  جورا هو الاامس من ولدش 
ولئك منا و نحن مندم ا  فيدا اقوام و يثب  فيدا آارون ثم قال طوبي لشيعتنا  المتمسكين بحبنا  في غيبت  قائمنا الثابتين علي موالاتنا و البرائ  من اعدائنا

رواي  الص ربن ابي دل  قال سمع  اباجعفر محمد  39يوم ال يم  و در ص قد رضوا بنا ائم  و رضينا بدم شيع  و طوبي لدم هم و الله معنا في درجتنا 
السلام ي ول الامام بعدش ابني علي امرو امرش و قول  قولي و طاعت  طاعتي و الامام بعدو ابن  الحسن امرو امر ابي  و قول  قول بن علي الرضا علي 

من الامام بعد الحسن فبكي بكاء شديدا ثم قال ان من بعدالحسن ابن  ال ائم بالحق المنتظر ف ل  ابي  و طاعت  طاع  ابي  ثم سك  ف ل  ل  يابن رسول الله ف
  يكثر ايامدا ل  غيبتل  يابن رسول الله و لم سمي ال ائم قال لان  ي وم بعد مو  ذكرو و ارتداد اكثر ال ائلين بامامت  ف ل  ل  و لم سمي  المنتظر قال ان 

اروج  المالصون و ينكرو المرتابون و يستدزء ب  الجاحدون و يكذب فيدا الوقاتون و يدلك فيدا المستعجلون و ينحو فيدا و يطول امدها  فينتظر 
السلام ي ول كاني بكم و قد ااتلفتم بعدش في الال   مني اما ان المسلمون. و رواي  موسي بن جعفر البغدادش قال سمع  ابا محمد الحسن بن علي علي 

الله المنكر لولدش كمن اقر  بجميع انبياء الله و رسل  ثم انكر نبوو محمد رسول الله )ص( و المنكر لرسول الله كمن انكر جميع ئم  بعد رسولالم ر بالا
 40. ودر ص الانبياء لان طاع  آارنا كطاع  اولنا و المنكر لاارنا كالمنكر لاولنا اما ان لولدش غيبت  يرتاب فيدا الناس الا من عصم  الله عزوجل

ن بعدش مرواي  احمد بن اسحق قال سمع  ابا محمد الحسن بن علي العسكرش علي  السلام ي ول الحمدلله الذش لم يارجني من الدنيا حتي اراني الال  
. و در ص لئ  جورا و ظلمااشب   الناس برسول الله )ص( ال نا و ال ا يحفظ  الله تبارك و تعالي في غيبت  ثم يظدرو فيملا الارض عدلا و قسطا كما م

 السلام منا غيب  يطول امدها الابر.)مؤل (رواي  حنان بن سدير عن ابي  عن ابي عبدالله  علي  السلام قال ان لل ائم علي  128
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. و رواي  والسلام في التاسع من ولدش سن  من يوس  و سن  من موسي بن عمران و هو قائمنا اهل البي   يصلح الله تبارك  و تعالي امرو في ليل  واحد
هو  آارهم التاسع من ولدش وعبدالرحمن بن سليط قال قال الحسين بن علي  علي  السلام منا اثني عشر مدديا اولدم اميرالمؤمنين  علي بن ابيطالب  و 

ب  علي الدين م  و يثالامام ال ائم  بالحق يحيي الله ب  الارض بعد موتدا و يظدر ب  دين الحق علي الدين كل  و لو كرو المشركون ل  غيبت  يرتد  فيدا اقوا
الاذش والتكذيب بمزنل  المجاهد بالسي  بين يدش رسول فيدا آارون فيوذون و ي ال لدم متي هذا الوعد ان كنتم صادقين اما ان الصابر في غيبت  علي 

رواي  ابي حمزو  الثمالي  قال كن  عند ابي جعفر محمد بن علي الباقر علي  السلام ف ال  في حديث: يا باحمزو من المحتوم  35الله )ص( و در ص 
بابي و امي المسمي  باسمي و المكني  بكنيتي السابع من بعدش بابي يملا الذش حتم  الله قيام قائمنا فمن شك فيمال اقول ل ي الله و هو كافر ب  ثم قال 

 الارض عدلا كملا ملئ  ظلما و جورا الابر. 
دا و جحد محمو رواي  صفوان بن مدران عن الصادق علي  السلام ان  قال من اقر بجميع الائم  علي  السلام و جحد المددش كان كمن اقر بجميع الانبياء 

رواي   36 يل ل  يا بن رسول الله فمن المددش من ولدك قال الاامس من ولد السابع  يغيب عنكم شاص  و لا يحل  لكم تسميت . و در ص )ص( نبوت  ف
عدش بالمضل بن عمر قال دال  علي سيدش جعفربن محمد علي  السلام ف ل  يا سيدش لو عدد  الينا في الال  من بعدك ف ال لي يا مفضل الامام من 

موسي و الال  المأمول المنتظر م ح م د  بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسي. و رواي  السيد بن محمد الحميرش في حديث قل  ابني 
ش لنا وللصادق علي  السلام يابن محمدبن علي بن موسي. و رواي  السيد بن محمد الحميرش في حديث قل   للصادق علي  السلام يابن رسول الله قد ر

سول ر ر عن آبائك في الغيب  وصح  كوندا فاابرني بمن ت ع  ف ال علي  السلام  ست ع بالسادس من ولدش و هو الثاني  عشر من الائم  الدداو بعداابا
صير عن ابي بالله )ص( اولدم  اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب و آارهم ال ائم بالحق ب ي  الله في ارض  صاحب الزمان و اليف  الرحمن الابر. و رواي  
ن سيدو الاماء بالصادق علي  السلام في حديث ف ل  ل  يا بن رسول الله و من ال ائم منكم اهل البي  ف ال يا بابصير هو الاامس من ولد ابني موسي ذلك ا

الف  و  عيسي بن مريم فيصلييغيب غيبت  يرتاب فيدا المبطلون ثم يظدرو الله عزوجل فيفتح علي يدي  مشارق الارض و مغاربدا و ينزل روح الله 
  38در ص  وتشرق الارض بنور ربدا و لا تب ي في الارض ب ع  عبد فيدا غيرالله عزوجل الا عبدالله فيدا و يكون الدين كل لله و لو كرو المشركون . 

هذا الامام و متي ي وم ف ل  لا يا مولاش  رواي  دعبل بن علي الازاعي عن علي بن موسي الرضا علي  السلام في حديث قال علي  السلام فدل تدرش من
ابن  علي و الا اني سمع  باروج امام منكم يطدرو الارض من الفساد و يملاها عدلا كما ملئ  جورا ف ال يا دعبل الامام بعدش محمد ابني و بعد محمد 

و لو لم يبق  من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتي بعد علي ابن  الحسن و بعد الحسن ابن  الحج  ال ائم المنتظر في غيبت  المطاع في ظدور
  يا  رسول ل يارج فيملاها عدلا كما ملئ  جورا و امامتي فاابار عن الوق  و قلد حدثني ابن عن ابي  عن آبائ  عن علي علي  السلام ان النبي )ص( قيل

رواي   39دا لوقتدا الا هو ث ل  في السموا  و الارض لا يأتيكم الا بغت . و در ص الله متي يارج ال ايم من ذريتك  ف ال مثل  مثل الساع  لايجلي
نا هو ال ائم  معبدالعظيم الحسني قال دال   علي سيدش محمدبن علي و انا اريدان اسال  عن ال ائم اهو المددش او غيرو فابتدائي ف ال يا اباال اسم ان 

ع في ظدورو و هو الثالث من ولدش و الذش  بعث محمدا بالنبوو و اصنا بالامام  لو لم يبق من الدنيا الا المددش الذش يجب ان ينتظر في غيبت  و يطا
 يوم واحد لطول  الله ذلك اليوم حتي يارج فيملا الارض قسطا و عدلا كما ملئ  جورا و ظلما الابر.) مؤل ( 
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هجري) يعني سنة فتنه باب( يا بعد آن واقع شود، قطعا  1260بديهي است كه اگر قيام و ظهور چنين كسي در مثل سنة و 

باشد.طويل العمر مي  

، در پاورقي نقل از اين سه دسته احاديث، عين بيست حديث را با نام و نشاني، ولي بدون ترجمه براي اختصار كتاب

ايم و بيشتر از اين، در جلد دوم همين كتاب كه عمده به منظور ذكر مدارك و احاديث براي اعتقادات شيعه در باب نموده

 موعود منتظر است، با ترجمه نقل خواهيم نمود انشاءالله تعالي.

باشد؛ خ كبير و طويل العمر ميد: احاديثي كه صريح است در اينكه آن حضرت در موقع ظهور به حسب سن و واقع شي
 ولي به حسب صورت و ظاهر، قادر متعال او را شَابّ و جوان و دون] پايينتر[ چهل سال مينماياند. 169

ايم و اينكه در متن از اين احاديث دسته چهارم نيز عين چهار حديث را با نام و نشاني و به صورت كامل در پاورقي آورده

شود:به اختصار ترجمه مي  

ايد كه از ما اهل  بيت، كسي نيست كه در روايت ابي سعيد از حسن بن علي عليه السلام است كه فرمود: آيا ندانسته

خواند؛ الله عيسي بن مريم در پشت سرش نماز ميبيعت سلطان طاغي زمانش در گردون وي نباشد، مگر قائمي كه روح

گرداند تا اينكه بيعتي در گردن او براي احدي نباشد ايب ميپس همانا خداي عزوجل ولادت او را مخفي و شخصش را غ

زماني كه خروج فرمايد. او نهمين از اولاد برادرم حسين، پسر سيده زنان است كه خداوند عمر او را در غيبتش طولاني 

كه همانا  كند تا اينكه دانسته شودكند و سپس او را به قدرت خود در صورت جواني كمتر از چهل ساله ظاهر ميمي

 خداي تعالي برهر چيز قادر است.

كنند، بدانند كه پس امثال گلپايگاني كه وجود امام زمان طويل العمر و جوان بيش از هزار ساله را استغراب و استهزاء مي

نمايند.اند و قدرت او را استهزاء و انكار ميدر حقيقت آنان خدا را نشناخته  

جعفر امام باقر عليه السلام است كه فرمود: همانا در قائم آل محمد )ص( شباهتي از  و در روايت محمدبن مسلم ، از ابي

پنج پيغمبر است ؛ تا اينكه فرمود: و اما شباهتش به يونس، پس رجوع اوست از غيبتش، در حالي كه او بعد از كبر سن، 

 جوان است.
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ني امامكم نبعضدم علي بيعت  ف ال علي  السلام و يحكم ما تدرون ما علم  و الله الذش علم  اير لشيعتي مما طلع  علي  الشمس او غرب  الا تعلمون ا
رسول الله )ص( قالوا بلي قال اما علمتم ان الاضر علي  السلام لما ارق السفين  و قتل مفترض الطاع  عليكم و احد سيدش شباب اهل الجن  بنص من 

ا لمتم ان مامنالغلام و اقام الجدار كان ذلك ساطا لموسي بن عمران علي  السلام اذ افي علي  وج  الحكم  في  و كان ذلك عندالله حكم  و صوابا  اما ع
ان  الا ال ائم الذش يصلي روح الله عيسي بن مريم الف  فان الله عز و جل يافي ولادت  و يغيب شاص  لئلا يكون احد الا و ي ع في عن   بيع  لطاغي  زم

دون اربعين   نلاحد في عن   بيع  اذا ارج ذلك التاسع من ولد ااي الحسين ابن سيدو النساء يطيل الله عمرو في غيبت  ثم يظدرو ب درت  في صورو شاب اب
 ان الله علي كل شيء قدير.سن  ذلك ليعلم 
رواي  محمد بن مسلم قال دال   علي ابن جعفر علي  السلام وانا اريد ان اسئل  عن ال ائم من آل محمد )ص( ف ال لي مبتدء يا محمد  57ودر صفح  

و محمد صلوا  الله عليدم  بن مسلم ان في ال ائم من آل محمد )ص( شبدا من امس  من الرسل يونس بن متي و يوس  بن يع وب و موسي و عيسي
  تفاما شبد  من يونس فرجوع  من غيبت   و هو شاب بعد كبرالسن و اما شبد  من يوس  بن يع وب فالغيب  من ااصت  و عامت  و ااتفاؤو من ااو

فدوام اوف  و طول غيبت  و افاء  واشكال امرو علي ابي  يع وب علي  السلام مع قرب المساف  بين  و بين ابي  و اهل  و شيعت  و اما شبد  من موسي
  يسي فااتلاولادت   و تعن  شيعت  من بعدو بما ل وا من الاذش و الدوان الي ان اذن الله عزوجل في ظدورو  و نصرو وايدو علي عدوو و اما شبد  من ع

  من جدو المصطفي)ص( فار وج  بالسي  و قتل  من ااتل  في  حتي قال  طائف  مندم ماولد و قال  طائف  ما  و قال  طائف  قتل و صلب و اما شبد
اروج اعداءالله  و اعداء رسول  )ص( و الجبارين و الطواغي  و ان  ينصر بالسي  و الرعب و ان  لا ترد ل  راي  و ان من علاما  اروج  اروج  

رواي  الدروش قال قل   174اسم ابي . و در صفح  السفياني من الشام و اروج اليماني و صيح  من السماء في شدر رمضان و مناد ينادش باسم  و 
بعين سن  ابن ارللرضا علي  السلام ما علام  ال ائم علي  السلام منكم اذا ارج قال علامت  ان يكون شيخ السن شاب  المنظر حتي ان الناظر الي  ليحسب  

رواي  الريابن الص  قال قل  للرضا علي  السلام  183ل . و در صفح  او دونداوان من علامت  ان لايدرم بمرور الايام و الليالي علي  حتي يأتي اج
و ان  صاحب هذا الامر  ف ال انال صاحب هذا لامر و لكني لس  بالذش املاها عدلا كما ملئ  جورا و كي  اكون ذاك علي ما ترش من ضع  بدني 

دن  حتي لومد يدو الي اعظم شجرو علي وج  الارض ل لعدا ولوصاح بين ان ال ائم هو الذش اذا ارج كان في سن الشيوخ و منظر الشباب قويا في ب
قسطا و  ضالجبال لتدكدك  صاورها يكون مع  عصا موسي و ااتم سليمان ذاك الرابع من ولدش يغيب  الله في سترو ما شاءالله ثم يظدرو فيملا ب  الار

 عدلا كما ملئ  جورا و ظلما . )مؤل ( 
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كند، اين است السلام زماني كه خروج ميائم عليهو در روايت هروي از حضرت رضا عليه السلام است كه فرمود: علامت ق

كند كه او چهل ساله يا كمتر از چهل ساله كه شيَخُ السًن] سن طولاني[ و شَابُ المَنظَر است تا اينكه ناظر به او گمان مي

شود.علامت او اين است كه به مرور ايام و ليالي، تا رسيدن اجلش پير و شكسته نمياست و حقا از   

السلام است كه به او فرمود: من صاحب اين امرم، ولكن نيستم آن روايت ريان بن صلت نيز از حضرت رضا عليهو در 

كند زمين را عدل، همچنان كه پر شده باشد از جور. چگونه او باشم با اين ضعف بدن كه در من مشاهده كسي كه پر مي

ن و مَنظَر جوانان باشد.كني و همانا قائم كسي است كه هنگام خروجش در سن پيرامي  

غرضي را موجب يقين است به اين كه مدارك مذهب اين چهار دسته از احاديث قطعا به حد تواتر است كه هر منصف بي

اند؛ گر چه در موقع قيام و ظهور العمر معرفي فرمودهالسلام را طويل و ائمه شيعه موعود منتظر، يعني حضرت قائم عليه

د.باشبه صورت جوان مي  

باي به محكمات و نصوص إرجاع و به قاعدة اينكه كلام متشابه « يفُسًَرُ بعَضُها بعَضا» بنابراين ، به قاعده اينكه احاديث

داده شود و به قاعده اينكه معاني روايات آحاد170، در صورت امكان بايد به معاني روايات متواتره حَمل گردد وگرنه در 

به دور افكنده[ شود و خلاصه چون در هر مطلبي خاصه در اعتقادات عقلا نبايد به مجر مقابلِ قطعيات الغاء و طَرح] و 

السلام مدلول و مفاد همين مُحتَمَلات از علميات و قطعيات دست برداشت، پس درباره تعيين سن حضرت قائم عليه

 روايات متواتره بايد مَرجَع ما شود.

و روايات آحادي كه در بَاديِ نظر] ابتداء[ مخالف آنها ديده شود و دلالت كند، مثلا  براينكه آن حضرت شاب يا بالخصوص 

و يا  -مانند حديث اول و دوم و چهارم  از احاديث مورد تمسك گلپايگاني –در موقع خروج و قيام شاب و جوان است 

مانند حديث سوم و پنجم از احاديث  -ل است يا متجاوز از چهل نيستدلالت كند براينكه آن حضرت، دون چهل وپنج سا

اگر نگوئيم كه در اين احاديث قطعا بيان سن به حسب صورت و ظاهر مراد است، نه بيان عمر  -مورد تمسك گلپايگاني

نيست.توان احتمال داد. بنابراين استدلال گلپايگاني صحيح واقعي آن حضرت، لااقل اين معني را درآنها مي  

خوانندگان محترم خوب توجه فرمايند، اولا: از بياناتي كه تا اينجا نموديم معلوم شد استدلال گلپايگاني به اين پنج 

حديث، به كلي از درجه اعتبار ساقط است و اينها براينكه موعود منتظر در موقع ظهور و قيام بايد به حسب واقع در سن 

اشد.بشباب و جواني باشد، ابدا دليل نمي  

بود كه موعود منتظر به حسب سن واقعي، شاب و جوان است و علي محمد ثانيا: برفرض اينكه مقتضاي احاديث چنين مي

شود براينكه علي محمد مزبور، همان موعود منتظر است؟باب هم البته جوان بوده، اين احاديث چگونه دليل مي  

هر گردوئي گرد است، نه هر گردي گردو است و فراموش » د كه اقلا از مثل مشهور در اينگونه موارد نبايد غفلت نمو

نشود كه گلپايگاني همين احاديث را با اينگونه دلالاتشان، از اقوي و اظهر و براهين خود بر مدعايش قلمداد نموده است. 

 راست است او بهتر از اين استدلالات بر مدعاي باطل خود دليل نداشته است.

ي نعيم در بين پنج حديث مزبور، دلالت دارد براينكه آن حضرت صاحب سيف است و اعداء خدا ثالثا: حديث حكم بن اب

تر است و علي محمد كه داراي تر و چالاككشد و آن حضرت در اسب سواري و بر پشت اسب، از همة أئمه سبكرا مي

باشد.اين اوصاف نبوده، پس اين حديث، دليل عليه او مي  

الفضل گلپايگاني ، در اين  مورد تازگي ندارد؛ به حديثي كه برخلاف مدعاي اوست تمسك جسته آري، اين شيطنت از ابو

كند.و در اطراف آن هياهو مي  

                                                 
 كند و فاقد شرايط آن اس . واحد آن دست  از رواياتي اس  ك  تعري  متواتر برآن صدق نميرايا  آحاد يا ابر  - 170
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كند، تأويلي است غير جائز؛ چون خروج از مدلول ظواهر الفاظ واينكه سيف را در اينگونه احاديث به سيف بيان تأويل مي

كه ازآنها  -كه در محل خود خواهد آمد انشاءالله تعالي –ص نصوصي است بدون شاهد و بيان محسوب شده بلكه خلا

شود كه مراد از اين سيف، قطعا شمشير فلزي خاتم انبياء و مراد از قتل، ريختن خون دشمنان خداست.استفاده مي  

» لام كه فرموده:السچنانكه حديث ششمِ مورد استناد گلپايگاني، يعني روايت يحيي بن سالم از حضرت ابي جعفر عليه

أنً صَاحبُ هذََا الامَرِ أصغرَُنا سِنا و أخمَلنُا شَخصا قُلتُ متََي يَكُونُ قَالَ إذا سَارتَِ الرُكبَانُ ببيعهَِ الغُلامِ فَعِندَ ذلكَ يَرفَعُ كلُُ 

ذيِِ صيِصيه لِوَاء« 171 نيز دليل عليه مدعاي اوست؛ زيرا معني كلام ابي جعفر عليهالسلام اين است كه صاحب اين امر، 

سنش از همه ما ائمه كمتر مي باشد و در بين ائمه، امام نهم حضرت جواد در سن نه سالگي از طرف حق تعالي به امامت 

الامر عليه السلام بايد از حضرت جواد هم سنا كمتر منصور و در بيست وپنچ سالگي  به شهادت رسيده است پس صاحب

چنين نبوده؛ چون در سن بيست وپنج سالگي به زعم خود، قائم به امر شده است. باشد و حال اين كه علي محمدباب 

بن الحسن در سن چهار پنج سالگي در موقع فوت گويند حجهآري اين حديث دليل بر مدعاي مسلمان ها است كه مي

السلام به امامت منصوب شده است. حضرت عسكري عليه  

اند، او اصغر ما ائمه است، به اعتبار بدو امامت و خلافت الامر فرمودهپس در اين حديث كه راجع به سن حضرت صاحب

 -الهي آن حضرت است كه در سن چهار پنج سالگي  بوده است و تعبير غلام هم در همين حديث كه از آن حضرت شده

الف و لام عهد است. به اعتبار همان بدَو امامتِ اوست و الف و لام )الغلام(  -ولو هنگام ظهور او و بيعت مردم باشد  

واز اينجا معلوم شد در هر حديثي كه اطلاق صبَيّ ]كودك[ و يا غلام برآن حضرت شده، نيز به اعتبار همان بدو امامت و 

بحارالانوار است، در روايت  أبَان و غَيرُهُ عَن ألي عبَدالله عليه السلام قَالَ قالَ  128خلافت او بوده است مانند اينكه در ص 

رسُولُ الله)ص( لا بدًُ للغُلامِ مِن غيَبه الخبر. 172 و در ص 129 در روايت زرَُارَه قَالَ سَمعِتُ أبَا جعَفَر عليهالسلام يَقُولُ انً 

 للغُلامِ غَيبهَ قبَلَ ظُهُورِ الخبر. 173 

ر خلاف مدًُعاي خوانندگان محترم ملاحظه فرمايند چگونه ابوالفضل طرار مكار، تجري نموده، و به احاديثي كه دليل ب

اوست، به دروغ و پشت هم اندازي استدلال براي مدعاي باطل خود كرده، و يك مشت مردم نادان را فريفته و اغوا نموده 

 است. 

الامري باب، به زعم خودشان كه در سن بيست وپنج سالگي بوده، پس گويم: بدو] ادعاي [ قائميت و صاحبدوباره مي

الامر شده و به بيست و پنج سالگي از دنيا اينكه حضرت جواد در نه سالگي قائم و صاحب با -چگونه اطلاق اصغر ائمه

 رفته است- و يا نام صبي و غلام كه به معني كودك است 174 بروي صحيح باشد؟!

 استدلال گلپایگانی

ام هانی ثقفیه به حدیث  

عَلَي سيدي مُحمدِ بنِ عَليً الباقِرِ قَالَ غدََوتُ » گويد:گلپايگاني به حديث ام هاني ثقفيه در بحار نيز استدلال نموده، مي

 السلام فقُلتُ لهُ يا سيدًي آيه فِي كتِابِ الله عزًَوجََلً عَرضَت بقَِلبي أقلقتني و أشهَرشتني قَالَ فَاسألي يا اُم هَاني قَالتعليه

قُلتُ قَولُ الله عَزًوجلَ » فَلا اُقسِمُ بالخنًُس الجَوارِ الكنًُس « 175 قالَ نعِمَ المَسالهُ سألتني يا امُ هاني  هذَا مُولُودُ فِي آخِرِ 

ي لَكِ إن أدرَكتِهِ و الزمًانِ هُوَ المَهدي مِن هذَهِ العِترَهِ تَكُونُ لهَُ حيَرَه و غَيبهَُ يَضِل  فيِها أقوَام و يَهتدَيِ فيها أقواَم فيََاطُوبَ

                                                 
 38م ص  51بحارالانوار: جلد - 171
 ) براش آن جوان گريزش و مَفَرش از غيب  نيس ( 20باب  90م ص 52بحار: ج  - 172
  فرمودند: ب  درستي ك  براش آن غلام قبل از ظدور و اروجش  ) زارو گويد از امام باقر علي  السلام شنيدم ك20م باب 91م ص52بحار: ج  - 173

 باشد.( غيبتي مي
 در مجمع البيان: الغلام الابن الصغير. در صراح اللغ : غلام بالضم كودك) مؤل (  - 174
 16شوند ها پندان ميكنند و از ديدوحرك  مي -15گردند :سوگند ب  ستارگان ك  باز مي 16و  15سورو تكوير م آيا   - 175
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يَا طُوبي مَن أدرَكَهُ « 176 يعني ام هاني ثقفيه روايت كرده است كه بامدادي خدمت حضرت باقر عليهالسلام مشرف شدم 

اي از كتاب الله بر قلب من وارد شده است و مرا مضطرب  كرده و از خواب بازداشته، فرمود: و عرض كردم يا سيدي! آيه

فرمود: نيكو  « سِ الجَوارِ الكنًُسفَلا اقسمُ بِالخنًُ»هاني ! گفتم قول خداوند عزوجل كه فرموده  است بپرس آن را يا ام

و او مهدي اين عترت است و او را حيرتي اي سؤال نمودي يا ام هاني! اين كسي است كه در آخرالزمان متولد شود؛ مسئله

او را و خوشا  بيشوند و گروهي هدايت يابند. پس خوشا به حال تو ، اگر درياو غيبتي است كه در آن گروهي گمراه مي

«.كسي كه او را دريابدبه حال   

شود مقصود گلپايگاني از ذكر اين حديث در مقام استدلال بر مدعايش ، لابد اين است كه چون از اين حديث استفاده مي

گردد؛ نه بر معتقد  هجري بوده، منطبق مي 1235كه مهدي موعود مولود در آخرالزمان است، پس برباب كه متولد 

دانند.هجري مي 255ابن الحسن العسكري متولد حدود سنة ها كه مهدي موعود را مسلمان  

 جواب استدلال گلپایگانی

هانیبه حدیث ام  

السلام است كه قبل از خاتم گوئيم بعضي را عقيده چنين بوده كه مهدي موعود همان عيسي بن مريم عليهمقدمتا مي

نمايد و از اين جهت است ظهور و به اصلاح جهان قيام ميانبياء به دنيا آمده و سپس غيبت نموده و در آخرالزمان  مجددا 

در كتاب كفايه الطالب در مناقب  علي بن  -بر حسب نقل بحار -كه شيخ ابوعبدالله محمد بن يوسف  بن محمد الشافعي

ن زَعَمَ أنً المَهديً ألبابُ  الحَادي عشََر في الرًدُ عَلَي مَ» نويسد:ابيطالب، با يازدهم را اختصاص به اين مطلب داده، كه مي

شود، قاتلين به اين قول، حتي حديثي هم جعل نموده و نسبت و چنانكه از كلمات ايشان معلوم مي« هُوَ المَسيحُ بنُ مَريمَ 

ن بو شيخ مزبور در مقام رد اين قول، از جمله روايتي از علي« لا مَهديً الاعيسيَ بنُ مريَمَ» اند كهبه خاتم  انبياء )ص( داده

ابيطالب عليهالسلام نقل ميكند كه» قالَ عليهالسلام قُلتُ يا رسَُولَ اللهِ  أمنًِا آلَ  مُحمدً المَهدي أم مِن غيَرِنا فقََالَ رسَُولُ 

الله )ص( لابَل منًِا ... 177 يعني علي عليهالسلام فرمود: به رسول خدا )ص( عرضه داشتم كه آيا مهدي از ما آل حمد است 

ما؟ فرمود: نه، بلكه از ما است. يا از غير  

واينك جواب استدلال گلپايگاني: اما به حسب عقيده اهل بهاء كه پس از گذشتن هزار سال ديگر از زمان حسينعلي 

بهاء،باز هم مظهر امري از جانب خدا پيدا خواهد شد بلكه به همين قسم بعد از آن هم باز ظهورات اخُري إلي ما لا نَهايَهَ 

باشد.؛ پس سال تولد باب هم از آخرالزمان نميخواهد بود  

ها، محمدبن عبدالله )ص( خاتم انبياء است بنابراين از سنوات پيدايش آن حضرت به بعد و اما به حسب عقيده ما مسلمان

ود توان آخرالزمان گفت و از اين جهت آن حضرت را هم پيغمبر آخرالزمان گفتند، لذا ابن الحسن العسكري هم مولرا مي

باشد.آخرالزمان مي  

و مراد از كلام امام باقر عليهالسلام كه در تفسيي» بالخنًُس الجَوارِ الكنًُس« 178 فرموده: » هذَا مَولُود في آخرِالزمًانِ هُوَ 

المَهديُ  من هذِهِ  العتِرَهِ« 179 قويا اين است كه معني و مصداق حقيقي» الخنس الجوار الكنس « مهدي موعود است و او 

مثلا  -ولود در ازمنه سابقه بر زمان خاتم انبياء و از عترت پيشينيان كه قبل از خاتم انبياء در دنيا متولد شده باشدم

و  -يعني ازمنه نبوت خاتم انبياء -نيست. بلكه او مولود در آخرالزمان -اندعيسي بن مريم چنان كه بعضي توهم نموده

م انبياء )ص( ميباشد.يعني عترت و ذريه خات –مهدي از اين عترت   

                                                 
 137م ص  51بحارالانوار : ج  - 176
 84م ص51بحارالانوار: ج - 177
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گردد.ها نيز منطبق ميپس حديث مزبور بدون شبهه بر معتقد مسلمان  

بلكه چون خنُُوس و كنُُوس ، مصدر الخنًُس و الكنًُس ، بر حسب لغت به معني پس رفتن و پنهاني و اختفاء است و امام 

باقر عليهالسلام  نيز در حديث فرموده كه» لهَُ حيرَهُ و غَيبه« 180 از اين جهت انطباق حديث ، تنها بر معتقد مسلمانها 

شود. تأييد مي  

بعد از اين حديث به فاصله يك حديث، حديث ديگري است از همين  34بالاتر از اين در جلد سيزدهم كتاب بحار ص 

فرمايد، به عين عبارت: مي« سِفَلا اُقسِمُ بالخنًُس الجَوارِ الكنًُ»السلام( كه در تفسير همين آيه هاني از امام باقر) عليهام

» يا امًُ هاني إمَام يَخنِسُ  نفَسَهُ حتًَي ينَقَطِعَ عَنِ الناسِ عِلمُهُ سَنَهَ سِتينَ و مأئتيَنِ ثُمً يَبدُو كَالشًهابِ الوَاقدِِ في الليًلَه 

الظًلمَاءِ الخبر« 181 يعني اي ام هاني! معني و مصداق حقيقي در الخنًُس الجَوار الكنًُس امامي است كه پنهان ميكند خود 

يعني او را درخارج به شخصه نشناسند و ندانند كه كيست و كجا است  -را تا كه منقطع شود از مردم علم و آگاهي به او

اريك.شود مانند كوكب درخشان در شب ت، سپس ظاهر مي260در سنه  –  

كه در اين دو حديث شريف به مهدي و امام موعود « الخنًُس الجَوار الكنًُس» خوانندگان محترم خوب ملاحظه فرمايند

باشد و هجري مي 260تفسير شده است و به حسب مدلول همين حديث، آن حضرت، مولود در آخرالزمان قبل از سنة 

باشد.ها و عليه معتقدات اهل بهاء ميسلماناول غيبت اوست. پس اين ، دليل بر معتقد م 260سنة   

آيا ابوالفضل گلپايگاني حديث دوم را در ذيل حديث اول در بحار به فاصله چند خط نديده كه نامي  از آن نبرده و اشارهاي 

 بدان ننموده است؟ حاشا و كَلا! 182 نميدانم بر اعمال اين اهريمن صفت، چه نامي بنهم؟!

 استدلال گلپایگانی 

السلامه خطبة حضرت امیر علیهب  
و اما » گويد: السلام است، مياي در يكي از خطبات حضرت امير عليهباز از استدلالات گلپايگاني، استدلال به جمله

بلاد شرقيه است و محل  -مرادش باب وبهاء است -احاديثي كه به صراحت دالّ است بر اينكه مطلع اين دو نيًر اعظم

ت مكه معظمه، و محل قيام و ارتفاع نداي ظهور ثاني، مدينه منوره عكا و اراضي مقدسه سوريه، بسيار ارتفاع نداي قائمي

السلام روايت نموده است. از جمله مرحوم مجلسي رحمه الله در غيبت بحار از جمله خطب حضرت اميرالمؤمنين عليه

 است كه آن حضرت فرمود: 

ا التًمحيِصُ للجَزَاءِ و كُشِفَ الغطِاءُ و انقَضَتِ المدًُهُ وَ أزِفَ الوَعدُ و بدَالكُم النًجمُ مِن قبَِل ولََو ذَابَ مَا في أيديهِم لَقدَ دَنَ» 

إن  وبهََ و اعلَموُا انًكُمالمشَرقِ و أشرَقَ لكُم قَمَرُ كُم كَمِلاء شَهرِهِ و كَلَئلَهِ تَمً فَإذا استبََانَ ذلكَ فَرَاجِعُوا التًوبَهَ و خَالِفُوا الحَ

م منَُونهََ التعًَسفِ أطعَتُم طالعَِ المشَرِقِ سَلَكَ بِكُم منِهاجَ رسولِ اللهِ )ص( فَتدَاويتُم مِنَ الصًمَمِ و استَشفَستُم مِنَ البَكَمِ و كَفَيتُ

و الطُلبِ و نبََذتُمُ الثقًلَ الفَادِحَ عَنِ الاعناقِ فَلا يبَعدُِ اللهُ إلا مَن أبَي الرحًمهََ وَ فَارَقَ العِصمهََ » وَ سيَعَمُ الذًينَ ظَلَمُوا أيً منُقَلب 
 ينَقَلبُِونَ« 183 «.184

فرمايد اميه انتقال يابد، تا آنكه مياين خطبه مباركه در بيان اين مطلب است، كه خلافت پس از صعود آن حضرت به بني

خلق براي جزا نزيك گردد و پس چون آنچه در دست ايشان است بگدازد، هر آيه وقت تمحيص] سنجيدن[ و امتحان 

ها برداشته شود و مدت انقضاء يابد و وعدة الهيه نزديك شود و ستارة شما از بلاد شرقيه طلوع فرمايد و ماه شما پرده

                                                 
  117م ص 51بحارالانوار: ج - 180
 137م ص51بحارالانوار: ج  - 181
 هرگز و ابدا چنين نيس .  - 182
 دانند ك  بازگشتشان ب  كجاس . اند ب  زودش مي: آندا ك  ستم كردو227سورو شعرام آي   - 183
 155م ص34بحارالانوار: ج  - 184
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و بدانيد كه اگر شما آن نجمي را كه  -و چون ظاهر شد اين امر، پس رجوع به توبه و مخالفت گناه كنيد -مانند بدر بتابد

شما را به راه رسول خدا)ص( خواهد بُرد و از مرض كري و ناشنوائي مداوا خواهيد شود اطاعت نمائيد، مياز شرق طالع 

فرمايد خداوند، مگر زباني شفا خواهيد يافت و بار سنگين را از گردن فرو خواهيد نهاد پس دور نميشد و از گنگي و بي

السلام. اين خطبه فصيحه، صريح جويد ألي آخررِِ قَولهِِ عليهنفسي راكه از ترحم ابا كند و از عصمت و پاكدامني دوري 

است كه آن نيًَر  سعادت، يعني موعود امت، از جانب مشرق ظهور خواهد فرمود و برنَهج ] راه و طريق[ حضرت رسول به 

اي به قدر ذرهتشريع اسلاميه عامل خواهد شد. چون كه جميع ائمه هدي، به شريعت حضرت خاتم الانبياء عامل بودند و 

 از ظاهر شرع اسلامي تجاوز نميفرمودند. اين تخصيص، مقصود از آن قيام به دعوت جديده و تشريع شريعت تازه اس

 جواب استدلال گلپایگانی

 به خطبة حضرت امیر علیهالسلام
ا لَكُمُ النًجمُ مِن قبِلَِ وَ بدََ» جلد سيزدهم بحار، نقل از كتاب ارشاد است. در عبارت خطبه، جمله 28اين خطبه در ص 

اي از جانب مشرق؛ نه اينكه] گفته شود براي شما ستارهاي اين است: و ظاهر ميباشد كه ترجمهموجود مي« المشَرقِ 

است[ ستاره شما از بلاد شرقيه طلوع فرمايد و همين جمله در ص 31 بحار باز در خطبه حضرت امير، نقل از كتاب كافي 

چنين است 185  » و بدَا لَكُم النًجم ذُوالذًنَبِ مِن قبَِلِ المشَرقِ« يعني: ظاهر ميشود براي شما ستاره دنبالهدار از جانب 

اند: آن الله فرمودهمشرق. پس محتمل است مراد از آن، ظهور ستاره مخصوصي در آسمان باشد و چنانكه مجلسي رحمه

السلام باشد. و بر فرض اينكه اد ستارة وجود خود حضرت قائم عليهالسلام باشد، نه آنكه مراز علامات ظهور قائم عليه

مراد، خود آن حضرت باشد، جواب گلپايگاني كه اين جمله را با مقصود خود تطبيق نموده، همان جوابي است كه به جمله 

شود. بعد داده مي  

نموده، كه بتابد ماه شما و مراد از آن ظاهرا وجود معنيش همان است كه گلپايگاني « وَ أشرَقَ لَكُم قمَرُ كُم» آري، جمله 

 مقدس آن حضرت است.

نيز معنيش اين است كه بدانيد اگر شما طالع مشرقي را اطاعت « وَ اعلَمُوا انكًُم إن أطعَتُم طالِعَ المشَرقِ» چنانكه جمله بعد

مراد از ذكر مشرق، محتمل است استعاره السلام است. ولي نمائيد، و مراد از آن به حسب ظاهر، ايضا حضرت قائم عليه

 باشد، نه بلاد مشرق زمين. 

گويم: در مقام تطبيق راست است كه اين عنوان طالع المشرق به تنهائي كه و بر تقدير اينكه مراد، بلاد مشرقي باشد، مي

باشد. مراد خاص نمي گردد؛ ولي دليل برملاحظه شود، عنوان بسيار عامي است و بر مقصود گلپايگاني نيز منطبق مي

ا هكند، بلكه با مقصود و معتقد  مسلمانچنانكه نه تنها با مقصود گلپايگاني) يعني باب كه در شيراز تولد نموده( تطبيق مي

گردد چون سامره نسبت به متولد مدينة سامره است نيز منطبق مي –صلوات الله عليهما  –العسكري الحسنبنكه حجه

وَ اعلَموُا » سلمين بوده، در شمال شرقي قرار گرفته است . اما همين عنوان طالع المشرق در جملة عربستان كه مركز م

نَبذَتُمُ الثقًلَ الفَادحَِ أنًكُم  إن اطعَتُم طالعَِ المشَرقِ سَلَكَ  بِكُم منِهاجَ رسَُولِ الله فَتداوَيتُم مِنَ الًمَمِ و استَشفَيتِم مِنَ البَكَمِ و 

كند؛ بلكه اين خطبه شريفه، دليل عليه او بينيم ديگر با باب اصلا تطبيق نميشود، ميكه ملاحظه مي« عَنِ الأعناق

گردد.مي  

                                                 
للتمحيص و لعمرش ان لوقد ذاب ما في ايديدم لدني » السلام من ول از كتاب كافي چنين اس : بحار در اطب  حضر  امير علي  31در ص  - 185

م ان اعملوا انكللجزاء و قرب الوعد و ان ض  المدو و بدا لكم النجم  ذوالذنب من قبل المشرق و لاح لكم ال مر المنير فاذا كان ذلك فراجعوا التوب  و 
ادح عن الاعناق نبذتم الث ل الف اتبعتم طالع المشرق سلك بكم منداج الرسول) ص( فتداويتم من العمي و الصم و البكم و كفيتم مؤن  الطلب و و التعس  و

 مؤل ( « ) و لا يبعدالله الا من ابي و ظلم و اعتس  و ااذ ما ليس ل  و سيعلم الذين ظلموا اش من لب ين لبون.
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زيرا معني و مراد جمله مزبور اين است: و بدانيد اي مردم، اگر شما اطاعت نمائيد طالع مشرقي را، با شما سلوك و رفتار 

ميفرمايد  طبق سيره و شريعت اسلامية رسول خدا و يا سلوك ميدهد و ميبرد شما را در منِهاج و شريعت رسول خدا، 

186 پس، از كري و گنگي و بيزباني شفا خواهيد يافت و بار سنگينِ بيعت و اطاعت سلاطين جور را از گردن فرو خواهيد 

 نهاد.

شرقي را اطاعت نكرديد و شود : كه اگر هنگام ظهور آن طالع مو مفهوم اين قضيه و مقصود از اين تخصيص چنين مي

اطاعت و پيروي ديگري نموديد، به چنين نتايجي نخواهيد رسيد. نه اينكه مفهوم اين قضيه و مقصود از تخصيص اين 

شود كه سائر ائمه هدي به شريعت رسول خدا عامل نبودهاند تا ما ناچار شويم تأويل و تَصرَُف در معني » سَلَكَ بِكمُ 

منِهاجَ رسَُولِ الله« 187  نموده و مقصود از آن را به دلخواه خود، قيام به تشريع شريعت تازه بگوئيم چنانكه گلپايگاني 

گفته است كه هم خلاف معني خود اين كلام است، و هم مخالف ضرورت و مدارك قطعية دين. چنانكه در جلد دوم اين 

 كتاب، ذكر آن مدارك خواهد آمد انشاءالله تعالي.

كه اين خطبه شريفه هم، نه تنها دليل براي مدعاي گلپايگاني نيست، بلكه چنانچه اشاره شد دليل  آري، انصاف اين است

  عليه اوست و اين طرار شياد، به سفسطه و حيله خواسته است كه از جمله اقوي و اظهر براهين خود قلمداد نمايد.

 

 استدلال گلپایگانی

 به حدیث حارث همدانی
الله در كتاب غيبت و بروفق بشارت اين خطبه مباركه نيز مجلسي رحمه» گويد:استدلالِ به خطبه ميگلپايگاني در دنبالة  

السلام است، روايت كرده است كه آن بحار در باب علامات از حارث همداني كه از مشاهير اصحاب اميرالمؤمنين عليه

حضرت فرمود» المَهديُ أقبَلُ جَعد بِخدًَهِ خَال يَكُونُ مَبدؤَهُ مِن قبَِلِ المشَرقِ« 188 يعني مهدي ، مخمورالعين و پيچيده 

«موي است و در گونه آن حضرت خالي است و مبدأ ظهور مباركش از طرف مشرق است.  

 جواب استدلال گلپایگانی
المَهديُ أقبَلَ السلام أنهًُ قَالَ عَنِ الحَارثِِ عَن عَليً عليه» كتاب غيبت بحار چنين است: 167گوئيم: حيث مزبور در ص مي

ر يَخرُجُ بالشًامِ جَعد بِخدًَهِ خال يَكُونُ مَبدؤَهُ مِن قبَِلِ المشَرقِ و إذا كَانَ ذلكَ خَرَجَ السفُيَاني فيََملِكُ قدَرَ امرَاهِ تِسعَهَ اشهُ

الخرُُوجِ مَعهَُ و يأتي المدَينهَ  بِجيَش جرًار حتًَي فيَنَقَادُ لهَُ أهلُ الشًامِ إلا طَوَائفَ مِنَ المُقيِمِينَ عَلَي الحقًَ يعَصِمُهُمُ الله مِنَ 

إذا انتهَي إلي بَيداءِ المدَينه خَسَفَ اللهُ بهِِ و ذلكَ قَولُ الله عَزًوجَلً في كتِابهِِ و لَو تَري إذ فَزِعُوا فَلا فَوتَ و اخُذُِوا مِن مَكان 

قَريب189«190. يعني مهدي عليهالسلام چشمش  اقبل و مويش پيچيده و در گونه آن حضرت خالي است و مبدأ او از طرف 

كند و كند و به قدر زمان آبستن شدن زن كه نه ماه باشد،  سلطنت ميمشرق است و هنگام ظهورش سفياني خروج مي

شوند؛ مگر طوائف چندي كه مقيو بر حقند و خداوند ايشان نمايد و همة اهل آنجا به او مطيع و منقاد ميدر شام خروج مي

شود و درآنجا آيد تا اينكه لشگر او منتهي به بَيدَاء مدينه ميدارد و با لشكر جراري به مدينه ميا از خروج با او نگه مير

                                                 
سلام الالسلام اس  ك  فرمود: در صاحب الامر علي بحار از امام باقر علي  57چنانك  در بعض احاديث ديگرم چون حديث ابي بصير در ص  - 186

فرمايد( و اما من محمد فال يام بسيرت  و تبيين آثار سنتي از موسي و سنتي از عيسي و سنتي از يوس  و سنتي از محمد)ص( اس . )تا اينك  مي
 الابر. ) مؤل ( 

 اگر شما پيروش آنك  از مشرق طلوع كردو بنمائيد شما را ب  راو رسول ادا )ص( ببرد.  - 187
 252مص52بحارالانوار: ج  - 188
 گيرند. .ترجم : اگر ببيني هنگامي ك  فريادشان بلند مي شود اما نمي توانند بگريزند و آندا را از جاب نزديكي مي 51سورو سبا مآي  - 189
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وَ لَو تَري إذ فَزِعُوا فَلا فَوتَ » برد و همين است معني قول خداي عزوجل در كتابش خداوند ايشان را به زمين فرو مي

 وأخذُِوا مِن مَكانِ قَريب.« 191 

چون  –فرمايند كه گلپايگاني در اين حديث، ذيل آن را كه برخلاف مدعاي او دلالت دارد خوانندگان محترم ملاحظه مي

حذف كرده و تنها صدر آن را كه آن هم چنانكه  -هنگام ظهور باب هرگز جريان سفياني مذكور در حديث در بين نبوده

، ذكر نموده و بدان برمدعايش استدلال كرده است.در جواب خطبه سابق گذشت، عنوان بسيار عامي است  

 استدلال گلپایگانی

 به استخراجات عبدالوهاب شعرانی
گويد: گلپايگاني براي اثبات حقانيت عقايد اهل بهاء ، به كلمات عبدالوَهاب شعراني و شيخ ابن العربي تمسك نموده، مي

وصاف اين ظهور، از احاديث صحيحة نبويه استخراج نموده است وعبدالوهاب شعراني در كتاب اليواقيت و الجواهر كه در ا

باشد كه: و شرحي كه مفصل آن در فتوحات مكية شيخ ابن العربي است، اين فراز مي  

العربیابنبرحسب تفصیل شیخ  
»هو اجلي الجبهه اقني الانف اسعدالناس به اهل الكوفه يقسم المال بالسويه و يعدل في الرعيه يأتيه الرجل و يقول يا 

مهدي اعطني« 192 و خلاصه ترجمه اين عبارت، اين است كه : آن حضرت گشادهروي و أقنَي الأنف است يعني اعلاي بيني 

-اند. نيكمباركشف اندكي مرتفع است و اين علامت را اصحاب علم قيافه و حكماء، علامت وفور عقل و فراست شمرده

آيد نزد او انسان و نمايد . ميفرمايد و به عدل حكم ميبالسويه قسمت مي اند. مال راترين خلق به او، اهل كوفهبخت

ريزد كه حمل آن را بتواند. هنگام فترت و نمايد و آن حضرت از مالي كه نزد او است، چندان در جامة او ميطلب عطا مي

فرمود، به آن حضرت منع و كف فرمايد و افزون از آنچه خداوند به قرآن منع و كفّ] بازداشتن[ سستي  دين خروج مي

نمايد يعني  به ظهور آن حضرت، حق جله جلاله چندان  جهل و ضلالت را منع وكف خواهد فرمود كه به قرآن شريف مي

دل و بخيل مشاهده شود، و بامداد عالم و شجاع وكريم گردد يعني به نفرمود. تا به اين حدّ كه مرد در شَب، نادان و كم

حضرت، جهل ناس به علم، و خوف و بددلي ايشان به شجاعت، و بخل و قبض يدشان به كرم و سخاوت سبب ايمان به آن 

مبدل شود. و چه نيك منطبق است اين حديث با آيه مباركة ) فرقان( » فَاُولئِكَ يُبدِلُ اللهُ سيَِاتِهِم حَسنات و كانَ اللهُ 

غَفُورا رحَيما« 193  پس ميفرمايد: آن حضرت در مرج عكاء كه مأدبة الهيه و خوان نعمت سماويه است، وارد ميشود و 

دارد و در اسلام اندازد و دين را برپا ميفرمايد و ظلم و اهل آن را برميفتَِن] جمع فتنه[ و وقايع عظيمه را مشاهده مي

بخشد  پس يات ميدهد پس از آنكه ذليل گرددو حدهد و خداوند تبارك و تعالي اسلام را با آن حضرت عزت ميروح مي

فرمايد: شهداي  او بهترين شهيدانند و اُمناي او نيكوترين از آنكه مرده باشد. پس درباره مؤمنين و اصحاب آن حضرت مي

امينان. و هر آينه خداوند براي موازرت ] ياري كردن[ و نصرت آن حضرت، قومي را در پرده غيب مَكنُون و مهيا داشته 

فرمايد يعني اصحاب ل مكاشفه و شهود بر حقايق و آنچه امرالهي است بر عباد مطلع و آگاه مياست؛ كه ايشان را بر سبي

يابند. چنانكه شوند و به صرف ايمان، برأوامر الهيه استحضار ميآن حضرت بدون تعََلُم در مدارس، به حقائق دينيه آگاه مي

                                                 
 قبلا ترجم  شدو اس .  51سورو سبام آي   - 191
  يارج علي فترو من الدين يزع الله ب  مالا يزع ال رآن يمسي الرجل جاهلا و جبانا و و بين يدي  المال فيحثي ل  في ثوب  ما استطاع ان يحمل - 192

م يعزالله ب  سلابايلا فيصبح عالما شجاعا كريما الي ان قال يشدد المحلم  العظمي مأدب  الله بمرج عكاء بدالظلم و اهل ي يم الدين و ينفخ الروح في الا
شدداؤو ايرالشدداء و امناؤو افضل الامناء قال الشيخ و قد استوزر » و در شأن اصحاب آن حضر  مي فرمايد: « الاسلام بعد ذل  و يحيي  و بعد موت 

من  اقدام رجالالله تعالي ل  طائف  ابأهم الله تعالي ل  في مكنون غيب  اطلعدم  كشفا و شدوا علي الح ايق و ما هو امرالله علي  في عبادو و هم علي 
وا ما عاهدوا الله علي  و هم من الاعاجم ليس فدم عربي لكن لا يتكلمون الا بالعربي  لدم حافظ من غير جنسدم ما عصي الله قط و الصحاب  الذين صدق

  يور و الدوامهو ااص الوزراء الي ان قال و ي تلون كلدم الا واحد مندم ينزل في مرجع عكاء في المأدب  الالدي  التي جعلدا الله ماندو للسباع و الط
 كند و اداوند هموارو آمرزندو و مدربان بودو اس . : پس اداوند گناهان آنان را ب  حسنا  مبدل مي 70سورو فرقانم آي   - 193
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نمايد. ايشان بر اثر براين مطلب نيز دلالت مي« كريما يمسي الرجل جاهلا و جبانا و بخيلا فيصبح عالما شجاعا» عبارت

نمايند كه عهد الهي را مصدق گشتند و تمام ايشان از عجم باشند؛ و لكن به غير رجالي از اصحاب نبي )ص( مَشي مي

رده و او نمايند و آنها را حافظ و نگاهباني است از غير جنس ايشان؛ كه هرگز خداوند را معصيت نكلسان عربي تكلم نمي

شود شوند مگر يكي از ايشان كه وارد ميترين وزراي مهدي است و تمام كبار اصحاب آن حضرت كشته ميرا مخصوص

اي كه خداوند تبارك و تعالي مقرر فرموده و براي سباع و طيور و هَوَام يعني براي جميع اصناف در مرج عكاء، مهانخانه

ا داشته است. اين حديث كه جميع بشارات آن در اين ظهورِ اعظم وقوع يافت، خلق، از قوي و  ضعيف و كبير و صغير مهي

نمايد و لكن شك  نيست كه هزاران آيت و بشارت، صاحبان قبول مطبوعه را نفع انسان بصير منصف را كفايت مي

«.وان يروا كل آيه لا يؤمنون بها» بخشد . نمي  

 جواب استدلال گلپایگانی

 به کلمات شیخابن العربی194 
الدين و ترجمة آنها براي استدلال، تدليس و شيطنت نموده و عبارات گلپايگاني در نقل عبارات شيخ ابن العربي محي

شود، نقل ننموده و الدين را تقطيع نموده و همه آنها را كه روي هم رفته تمام دليل بر خلاف مدعا و مقصود او ميمحي

در بعضي موارد ترجمة صحيح نكرده است. وكلمه) ينزل( و ترجمة  آن را در آن مقدار عباراتي را هم كه نقل نموده، 

عبارت محيالدين اضافه نموده است. 195 و ميتوان گفت با اين همه خرابكاري، اهل بهاء را در اين استدلال بسيار دل 

شده است.خوش نموده؛ زيرا از عكا كه مسكن اخير ميرزا حسينعلي بهاء بوده، در اين دليل نامي برده   

است؛ ما مقداري از عين عبارت او را الدين در باب سيصدو شصت و ششم از جزء سيم كتاب فتوحات مكيه كلمات محي

 از باب مذكور در پاورقي ميآوريم 196 ودر اينجا به اختصار به ترجمة آن ميپردازيم تا مطلب روشن شود.

                                                 
 مرسومِ نزد مكاتيب فلسفي هند را در تصو  رواج داد...« وحد  وجود» محيي الدين عربي صوفي معرو  اس  ك   - 194
» كلم  الدين بدوني تلونَ كُلًدم إلا واحد مندم ينزل في مرج عكاء في المأدب  الالدي ... و حال اينك  عبار  محيعبار  ن ل شدو از گلپايگاني: و  - 195

 باشد. مي« ينزل
لا  متافي الباب السادس و الستون و ثلثماو من الجزء الثالث من كتاب الفتوحا  المكي  قال: اعلم ايدنا الله و اياك ان لله اليف  يارج و قد » - 196

ن ولد  )ص( مالارض جورا و ظلما فيملؤها قسطا و عدلا لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد طول الله ذلك اليوم حتي يلي هذو الاليف  من عترو رسول الله
ل الله)ص( ام يشب  رسوفاطم  جدو الحسن) الحسين( بن علي بن ابيطالب رضي الله عن  يواطي  اسم  اسم رسول الله)ص( يبايع الناس بين الركن و الم 

ظيم و هو ع في الالق  بفتح الااء و ينزل عن  في الالق بضم الااء لان  لايكون احد مثل رسول الله )ص( في االاق  و الله ي ول في  و انك لعلي الق
اعطني و    يأتي  الرجل  في ول ل  يا مددشاجلي الجبد  اقني الان   اسعدالناس ب  اهل الكوف  ي سم المال بالسوي  و يعدل في الرعي  و يفصل في ال ضي

 جبانا فيصبح لابين يدي   المال فيحثي  ل  في ثوب  ما استطاع ان يحمل  يارج علي فترو من الدين يزع الله ب  ما لايزع بال رآن يمسي الرجل جاهلا باي
ر ليل  يمشي النصر بين يدي  يعيش امسا  او سبعا او تسعا ب فو اثخ( يصلح  الله في -اعلم الناس اكرم الناس اشجع الناس) فيصبح عالما  كريما شجاعا

ل ورسول الله)ص( لا ياطي ل  ملك يسددو من حيث لايراو يحمل الكل و ي وش الضعي  في الحق و ي رش الضي  و يعين علي نوائب الحق يفعل ما ي 
عين الفا من المسلمين من ولد اسحق يشدد الملحم  العظمي مأدب  الله بمرج عكاء و ي ول ما يعلم و يعلم ما يشدد  يفتح المدين  الرومي   بالتكبير في سب

اكان فمن ابي قتل ميبيد الظلم و اهل  ي يم الدين و يفنخ الروح في الاسلام يعزالاسلام ب  بعد ذل  و يحيي بعد موت  يضع الجري  و يدعو الي الله بالسي  
ن علي  في نفس  مالو كان رسول الله)ص( حيا لحكم ب  يرفع المذاهب من الارض فلايب ي الاالدين الاالص) و من نازع  اذل يظدر من الدين ما هو الدي

قال( و  نالي ان قال( ينزل علي  عيسي بن مريم بالمنارو البيضاء شرقي دمشق بين شدرودتين متكثا علي ملكين ملك عن يمين  و ملك عن يسارو) الي ا
د شجرو بغوط  دمشق و ياس  بجيش  في البيداء بين المدين  و مك  حتي لايب ي من الجيش الا رجل واحد من  جدين  يستبيح في زمان  ي تل  السفياني عن

م ال ران  هذا الجيش مدين  الرسول)ص( ثلاث  ايام ثم يرحل يطلب مك  فياس  الله ب  في البيداء فمن كان مجبورا من ذلك الجيش مكرها يحشر علي نيت
 الله  مبيدو لذلك ورد في الابر ان الله يزع  بالسلطان مالايزع بال رآن ) الي ان قال( فشدداؤو اير الشدداء و امناؤو افضل الامناء و ان حاكم و السي

الي ان  )يستوزر ل  طائف  ايأهم ل  في مكنون غيب  اطلعدم كشفا و شدودا علي الح ايق و ما هو امرالله علي  في عبادو فبمشاورتدم يفصل ما يفصل 
ن و هم لمؤمنيقال( يفدم منطق الحيوان يسرش عدل  من الانس و الجان من اسرار علم وزرائ  الذين استوزرهم الله ل  قول  تعالي و كان ح ا علينا نصر ا

العربي  لدم حافظ ليس من اقدام رجال من الصحاب  رضي الله عندم صدقوا ما عاهدوالله علي  و هم من الاعاجم ما فيدم عربي و لكن لايتكلمون الا ب
كلدم الا جنسدم ما عصي الله قط هو ااص الوزراء و افضل الامناء) الي ان قال في عدد زوران ( فما هم اقل  من امس  و لا اكثر من تسع  و ي تلون 

و ظدور المدي من اشراط الساع  و يكون فتح واحد مندم في مرج عكاء في المأدب  الالدي  التي جعلدا الله مائدو لسباع الطيور و الدوام) الي ان قال( 
طنطني  سمدين  الروم و هي ال سطنطني  العظمي و الملحم  الكبرش التي هي المأدب  بمرج عكاء و اروج الدجال في سبع  اشدر و يكون) بين( فتح ال 

 )مؤل ( « و اروج الدجال ثماني  عشر يوما الي آار كلمات .
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كند و زمين را در حالي كه پر از ظلم و جور باشد كه خروج مي اي هستگويد: بدان همانا براي خدا خليفهالدين ميمحي

از قسط و عدل پرخواهد نمود. واگر از دنيا نماند مگر يك روز، خداوند آن روز را طولاني كند تا اينكه اين خليفه كه از 

دا موافق است. با مردم عترت رسول خدا از اولاد فاطمه و علي بن ابيطالب است، قائم به امر شود و نامش با نام رسول خ

نمايد. در خلقت مشابه رسول خدا است،ولي در اخلاق از او نازل؛ زيرا احدي مانند بين ركن و مقام مبايعت ]بيعت [ مي

رسول خدا در اخلاق نيست و خدا درباره رسول ميفرمايد:» و اِنًكَ لعََلي خُلقُ عَظيم« 197 آن حضرت گشاده پيشاني بلند 

فرمايد و در ميان رعيت به عدل رفتار اند . مال را بالسويه قسمت ميترين خلق به او كوفه كوفهتبيني است. نيك بخ

گويد: اي مهدي! به من عطا فرما و آن حضرت از مالي آيد و ميكند. شخصي نزد آن جناب  مينموده و فصل خصومت مي

فرمايد و مايد. هنگام فترت و سستي دين خروج ميريزد كه بتواند آن را حمل نكه نزد او است، چندان در جامه او مي

فرموده ، به سبب آن حضرت بيشتر منع و كف خواهد فرمود.  –از معاصي و منكرات  -خداوند از آنچه به قرآن منع و كف

ع  و از بركات آن جناب چنان است كه مرد در شب، نادان و بخيل و ترسو باشد و حال آن كه در بامداد عالم و كريم و شجا

رود. پنج يا هفت يا گردد. خداوند امر آن حضرت را در يك شب اصلاح فرمايد و فتح و پيروزي در جلوي آن حضرت مي

كند و براي آن جناب ملكي هست كه او را تسديد فرمايد. اثر رسول خدا را پيروي نموده و تَخطًَي نمينه سال زندگي مي

كند و ميهمان گردد. ضعيف در راه حق را تقويت ميكار سخت را متحمل مي بيند وكه حضرت او را نمينمايد به حيثي مي

گويد داند ميكند و آنچه را كه ميگويد ميكند و آنچه را مينمايد و بر مصائب و نوائب حق كمك ميرا نوازش و احترام مي

انه هفتاد هزار نفر مسلمان از اولاد داند. مدينه روميه) قسطنطنيه( را به تكبير در ميدهد ميو آنچه را كه شهادت مي

براي سباع طيور و  -كند. در وقعه بزرگ]جنگ شديد[ در مرج) موضع( عكاء كه خوان نعمت خداوندياسحاق فتح مي

اي بين اصحاب آن حضرت وكفار خواهد ظاهرا مراد آن است كه مرج عكاء مقاتله -شودخواهد بود، حاضر مي -جانوران

ي الهي هاي أبدَان كفار درآن صحرا بدون دفن ريخته  ومائدهرآن مقاتله نيز حاضر شده و كشتهشد كه خود آن حضرت د

و يقتلون كلهم الا واحد » گويد:الدين درباره وزراي آن حضرت كه ميگردند. چنانكه عبارات آتيه محيبراي حيوانات مي

ظلم و اهل آن را  –مؤيد آن است « باع الطيور و الهواممنهم في مرج عكاء في المأدبه الالهيه التي جعلها الله مائده لس

شود؛ و زنده شود دمد اسلام پس از ذلتش با آن حضرت عزيز ميدارد و در اسلام روح مياندازد و دين را برپا ميبرمي

كند، نمايد. پس هر كس ابا بعد از مردنش. جزيه وضع كند و مادامي كه هست، به سوي خداوند به شمشير دعوت مي

سازد به شود و از دين،آن حق واقعي را كه دين برآن است ظاهر  ميكشته شود و هر كس با او منازعه كند، مخذول مي

دارد فرمود. جميع مذاهب  را از زمين برميبود، هر آينه حكم به آن مياي كه اگر رسول خدا)ص( در دنيا زنده ميگونه

شود) و تا اينكه گويد( برآن جناب عيسي بن مريم با تشريفاتي نازل ميمي ماند.) تا اينكهوجز دين خالق باقي نمي

شود و لشكر او در بيداء بين مدينه و مكه خسف گويد( و در زمان آن جناب، سفياني نزد درختي در دمشق كشته ميمي

ميشود و از لشكر سفياني، جز يك نفر از جُهَينه 198 كسي باقي نميماند. همين لشكر سه روز مدينة رسول را مباح 

فرمايد وكسي كه درآن لشكر به اجبار و كنند و در بيداء، آنان را خداوند خسف ميشمرند. پس به طلب مكه كوچ ميمي

فرمايد. در زمان آن حضرت قرآن حاكم و شمشير هلاك كننده است و لذا إكراه بوده، خداوند اورا به نيتش محشور مي

منع و كف مي فرمايد، به قرآن  -از معاصي و منكرات -نا خداوند آن مقدار كه به سلطاندر خبر وارد شده است كه هما

فرمايد.منع و كف نمي  

                                                 
 اش دارش.لاق عظيم  و برجست : و تو اا4سورو قلمم آي   - 197
 نام موضع و مكاني مي باشد.  - 198
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گويد( شهداي او نيكوترين شهيدانند و امناي او بهترين امينان) بعد دربارة وزراي )تا اينكه درباره اصحاب آن حضرت مي

بارات گلپايگاني تقريبا عمده آن ترجمه شده است و ضمنا هم گويد كه در پاورقي ثبت و در عمي يآن حضرت جملات

گويد( آنان كمتر از پنج و بيش از فهمد تا اينكه درباره عدد همين وزراء ميگويد كه آن حضرت  منطق حيوان را ميمي

نه نفر نيستند و به استثناء يكي، همگي آنها در مرج عكاء199در خوان طعام و نعمتي كه خداوند تبارك و تعالي براي سباع 

و طيور و هوام] درندگان و جانوران[ مقرر فرموده، كشته ميشوند. ) تا اينكه ميگويد( ظهور مهدي از أشرَاطُ السًاعهَِ 200 

است و فتح  مدينه روم، كه قسطنطنيه عظمي است. و وقعة بزرگ مرج عكاء و خروج دجال، در هفت ماه واقع و بين فتح 

روز فاصله شودإلي آخر كلماته. 81قسطنطنيه و خروج دجال   

الدين را مكرر و به دقت مطالعه فرموده، قضاوت كنند واهل بهاء  انصاف دهند چگونه اين خوانندگان محترم كلمات محي

گردد؟! كلمات به باب يا ميرزاي بهاء منطبق مي  

بن ابيطالب است، باب اولاد فاطمه و عليالدين در اين عبارات گفته، از عترت رسول خدا و اگر مهدي خليفه الله كه محي

 -شودبلكه گوئي روزبه روز بر ظلم و جور افزوده شده و مي -بوده، پس چرا با خروج او زمين پر از عدل و  قسط نگرديد

ترين[ مردم بدو شدند؟ كجا باب بر بختكي مردم در بين ركن و مقام با او بيعت نمودند؟ اهل كوفه كي و كجا أسعدَ] نيك

دامن كسي مال ريخت؟ كي باب از اثر رسول خدا بدون تخطي پيروي نمود و قسطنطنيه را در ميان هفتاد هزار نفر مُسلم 

، فتح نمود؟ در مرج عكاء چه وقت حاضر شد؟ و در مرج عكاءچه قتالي نمود تا از كشتگان آنجا مائده الهي براي سباع و 

طيور و هوام] درندگان و جانوران[ فراهم شود 201؟ كي او به اسلام روحي دميد و بعد ذلتش، عزت بخشيد و آن را بعد از 

مردنش زنده نمود؟ كي در زمان باب، سفياني در دمشق كشته شد و لشكري از او بعد از اينكه مدينه را قتل و غارت كند، 

كرد؟ و هكذا و هكذا.در بيداء خسف كرد، آيا باب به قرآن حكومت و به شمشير هلاك مي  

الدين، منطبق بر باب نشد، بديهي است كه نه وزير آن مهدي كه در مرج عكاء از بين مهدي موعود، در عبارات محي واگر

نمايد، بر بن مريمي كه در زمان آن مهدي نزول ميگردد و نه عيسيماند،منطبق بر ميرزاي بهاء ميوزراء مقتول زنده مي

اين عبارات به نفع بهاء هم استدلالي بنمايد.تواند به شود. پس گلپايگاني نميوي منطبق مي  

 اي اهل بهاء! يگانه مبُلغ شما در مقام استدلالات براي عقايد شما چه رسوائي و افتضاح به بار آورده است!!

-الدين و ترجمة آن چه نوشته است! ميشرم، بعد از نقل كلمات گذشته محيبدتر از همه تماشا كنيد كه اين خائن بي

نمايد و لكن اين حديث كه جميع بشارات در اين ظهور اعظم وقوع يافت، انسان بصير منصف را كفايت ميو» نويسد:

«بخشد و ان يروا كل آيه لا يؤمنون بها.شك نيست كه هزاران آيت و بشارت، صاحبان قلوب مطبوعه را نفع نمي  

 استدلال گلپایگانی

سلامالجعفر علیهبه حدیث صعصعه بن صوحان و روایت ابی  

السلام از ميعاد خروج دجال سؤال و در حديث صعصعه بن صوحان كه از حضرت اميرالمؤمنين عليه» گويد:گلپايگاني مي

خيَرُ المَساكِنِ يَومئَذ بيَتُ المَقدسِِ ليََأتِيَنً عَلَي الناسِ زمَان » فرمايد:نمود، آن حضرت پس از ذكر علامات و حوادث  مي

يتََمنًَي اَحدََهُم أنهًُ مِن سُكانهِِ« 202  يعني در آن روز بهترين جايها براي سكونت ، بيت المقدس است. البته البته خواهد 

آمد زماني كه هر نفسي تمنا نمايد كه از ساكنين آن ارض مقدس باشد. اين حديث را نيز مرحوم مجلسي در غيبت بحار 
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مين است آنچه مجلسي در اين كتاب در باب آيات  واقعه روايت نموده است و اين حديث از اشهر احاديث است و موافق ه

انهًُ قاَلَ تَوَقًعُوا الصًوتَ يَأتيِكُم بَغتهَ مِن قبَِلِ دمَِشق فيهِ لَكُم فَرَج » السلام روايت نموه است:جعفر عليهدر يوم ظهور از ابي

براي شما فرج و گشايشي عظيم است يعني مراقب باشيد صوتي را كه ناگاه از طرف شام به شما رسد كه درآن« عظَيم  

 جواب استدلال گلپایگانی 

 به حدیث صعصعه بن صوحان

جلد سيزدهم بحار)چاپ كمپاني( اجمالش اينكه حضرت  153گوئيم: حديث صعصعه ، حديث مفصلي است در ص مي

اي مردم، قبل از » فرمود:اي پس از حمد و ثناء الهي، سه مرتبه  السلام در خطبهاميرالمؤمنين علي بن ابيطالب عليه

اينكه مرا از دست دهيد، سؤالات خود را از من بپرسيد. پس صعصعه بن صوحان از جا برخاست پرسيد: دجال چه وقت 

خيَرُ » فرمايدكند؟ آن حضرت پس از ذكر علاملات و حوادث شيوع فسق و فجور  هنگام خروج دجال، ميخروج مي

-ليأتيَنً عَلَي النًاسِ زمََان يتََمنًَي أحدَُهُم أنهًُ مِن سُكانهِِ. يعني آن روز بهترين مساكن بيتالمَساكِنِ يومَئذِ بيتُ المُقدسِ 

المقدس است. البته البته خواهد آمد زماني بر مردم كه هر نفسي تمنا نمايد كه از ساكنين آنجا باشد. پس شخص  ديگر 

ؤمنين! دجال كيست؟ آن حضرت فرمود: دجال صائدِبن صَيد ،برخاست و عرض نمود: اي اميرالم  203به نام اصبغ نباته 

كند. و همچنين پس از ذكر بعض مشخصات و است كه شخص شقي او را تصديق و سعيد ] سعادتمند[ او را تكذيب مي

« ليا رَبُكُمُ الأعاَنَا الذًي خَلَقَ فَسَويً و قدًَرَ فَهدَي أن» خصوصيات  ديگر او، واينكه او دعوي خالقيت و ربوبيت كند، و گويد

فرمايد: يَقتُلهُُ اللهَُ عزََوجلً بالشًامِ عَلَي عقَبَه تُعرَفُ بعَِقَبهَِ أفيق السلام ميو انتقاد و تكذيب شديد از او، اميرالمؤمنين عليه

يعني سه ساعت بعد از سپري   204لِثلاثِ ساعَات مِن يَومِ الجُمعَهَِ عَلَي يدَيَ مِن يُصَلًي المَسيحُ عيِسي ابنُ مَريَمَ خَلقهَُ. 

اي معروف به گردنه افيق، واقع در شام، به دست كسي كه مسيح عيسي بن مريم عقب او نماز شدن روز جمعه، در گردنه

در توضيح بعض اشارات حضرت  205كشد.  و در ذيل حديث،  صعصعه بن صوحان خواهد خواند، خداوند متعال دجال را مي

إنً الذًي يُصلي خلقُهَ » گويداز خود آن حضرت در زمان ديگر استفاده نموده است، مياميرالمؤمنين كه معلوم است 

ندَ ها يَظهَرُ عِعيسيَ ابنُ مريمَ هُوَ الثًاني عشََرَ مِنَ العتِرَهِ التًاسعُِ مِن ولدِ الحُسيَنِ بن عليً و هُوَ الشًمسُ الطالِعهَُ مِن مغَربِ

]يعني كسي كه عيسي بن مريم عقب او نماز  206« و يَضعَُ مِيزانَ العدَلِ فَلا يظَلمُ اَحدََ اَحدَاالرُكنِ و المقَامِ يُطَهًرُ الأرضَ 

)رسول خدا( و نهمين از اولاد حسين بن علي است واوست شَمسي كه ازمغربش طلوع خواند، او دوازدهمين از عترت مي

انظار شد، ثانيا به ظهور همان حضرت، طلوع  يعني شمس امامت كه به غيبت آن حضرت غروب نمود و مخفي از -كندمي

گذارد، پس نمايد و ميزان عدل ميكند و زمين را از] كفر و معصيت[ پاك ميخواهد نمود[ و نزد ركن و مقام ظهور مي

 احدي به احدي ظلم نخواهد نمود.

ط بالبدَاههَ پيداست كه اين غلگويم اگر در استدلال به اين حديث، مراد گلپايگاني، تطبيق آن بر باب است، اكنون مي

 است؛ چون باب با بيت المقدس هيچ ارتباط خاصي پيدا ننمود تا از اين جهت در زمان او آنجا خيَرُ المَساكِن گردد.

المقدس . ) آري اين و اگر مرادش تطبيق با ميرزاي بهاء است، مقََرّ و محَل نفوذ ميرزاي بهاء هم شهر عكاء بوده، نه بيت

اي[ المقدس قسمي] به گونهر دو در فلسطين واقعند( و تا امروز هم از بركات ظاهري و معنوي وجود بهاء بيتدو شهر ه

 نشده كه هر نفسي آرزو و تمنا نمايد كه از ساكنين آن ارض بوده باشد.
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اديث و المقدس هنگام خروج دجال چنين خواهد بود و به حسب ساير احگذشته از اين به حَسَب حديث مزبور، بيت

فرمايد دجال به دست كسي كه پشت سراو مسيح عيسي بن مريم السلام درآن ميكه اميرالمؤمنين عليه -همين حديث

گويد كه آن كس دوازدهمين از خواند كشته خواهد ش و صعصعه بن صوحان نيز در مقام توضيح صريحا مينماز مي

خروج دجال، مقارن و معاصر با خروج حضرت مهدي قائم آل  –السلام است عترت و نهمين از اولاد حسين بن علي عليه

السلام است. بنابراين در مقام تطبيق اين حديث بر بهاء ، بايدگفت: بهاء يا دجال است و يا قائم آل محمد! محمد عليه

السلام در توانيم بپذيريم؛ زيرا در همين حديث، حضرت امير عليهشايان توجه است كه ما دجالي   او را از جهتي مي

نمايد و بهاء نيز چنين دعوي را نموده است ولي او را به قائميت آل وصف دجال فرمود كه دعوي قائميت و ربوبيت مي

-توان پذيرفت؛ زيرا به حسب احاديث  متواتره در جاي خود وهمين حديث، حضرت قائم عليهمحمد به هيچ وجه نمي

خواند و اودوازدهمين از عترت رسول خدا و نهمين از اولاد او نماز ميالسلام كسي است كه عيسي بن مريم در پشت سر 

علي ] است[ واول ظهور او نزد ركن و مقام خواهد بود و پس از ظهور او احدي به احدي ظلم نخواهد نمود، اما بنحسين

ند! شناسئميت آل محمد نميكند و خوشبختانه خود اهل بهاء هم بهاء را به قاهيچ يك از اين اوصاف، با بهاء تطبيق نمي

 دانند.بلكه باب را قائم و بهاء را ظهور عيسي و حسيني مي

 باشدبلكه دليل بر عليه آنها مي پس واضح شد كه حديث صعصعه نيز دليل بر حقانيت اهل بهاء نيست؛

 جواب استدلال گلپایگانی

 السلامجعفر علیهبه روایت حضرت ابی

جلد سيزدهم بحار   178گوئيم: روايت مزبور در ص السلام ميجعفر عليهگلپايگاني به روايت ابيو اما در جواب استدلال 

السلام انهً قالَ تَوَقًعُوا الصًوتَ يَأتيكُم بغَتَه مِن قبَِلِ دِمَشقَ فيهِ أبي جَعفَر عليهعَن مُحَمدً عَن » چاپ كمپاني چنين است:

السلام فرمود كه منتظر و مراقب باشيد صوتي را كه ناگهان از طرف فر عليهجعيعني حضرت ابي 207« لَكُم فَرَجُ عظيم.

 رسد كه درآن براي شما فَرَج و گشايشي عظيم است.دمشق به شما مي

منطبق نبودن اين حديث بر باب نيز واضح و بديهي است ؛ چون نه خود باب اصلا ارتباطي با دمشق و شام پيدا كرده و 

ود كه مراد از حديث مزبور بلند شدن صداي دعوت او از دمشق بوده است و نه در زمان اوصداي بدانجا رفته تا گفته ش

 غير معمولي ديگري به نفع او ازآنجا برخاسته است.

 گويم:باشد، ميو اگر مراد گلپايگاني ، تطبيق اين حديث بر ميرزاي بهاء مي

نه دمشق  واقع  –واقع در تركيه بلند شد « ادرنه» ن از شهرصداي او به دعوت رسمي به جانب خود بَغتتَا و ناگها -اولا

ها نوشت كه از همان موقع منجر به اغتشاش و فتنه علني بين او و ها از همانجا نامهوبه اطراف و اكناب به بابي -در شام

 به قبرس و بهاء و برادرش صبح ازل گرديد ودولت عثماني ناچار شد بين آنها تفرقه انداخته، صبح ازل و تابعين او را

تابعين او را به عكاء تبعيد نمايد و صداي غير معمولي ديگري هم به نفع بهاء دران أوَان] زمان[ از دمشق بلند نشد تا 

مورد توهم انطباق اين حديث برآن گردد و پس از انتقال به عكاء و استقرار درآنجا، گذشته از اينكه صداي دعوت او از 

 و ناگهاني نبوده، شهر عكاء كه واقع در فلسطين است باز مربوط به دمشق نيست. عكاء ديگر صداي بدوي 

فرمايد: منتظر و مراقب صوتي باشيد كه ناگهان از طرف دمشق به شما السلام ميدر روايت مزبور، امام صادق عليه -ثانيا

اني هر موقع از قبَِل ]جانب[ دمشق فرمايد كه هر صوت ناگهباشد. پس نميرسد كه درآن فَرجَي عظيم براي شما ميمي

 به شما رسيد آن چنين است و در نتيجه، آن صوت و صاحب آن بر حق است.
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شود  استفاده مي 208السلام كه در واقع مُبيًن اين روايت است از حديث جابر، از همين حضرت يعني ابي جعفرعليه -ثالثا

چنانكه در ذيل جواب حديث صعصعه بن صوحان گفتيم به  كه صوت مزبور از علائم قيام مهدي قائم آل محمد است و

 اتفاق همه، يعني حتي اهل بهاء ، بهاء، مهدي قائم آل محمد نبوده است.

تر[ از تار عنكبوت، همين گونه استدلالات است پس بايد گفت: الحَق مصداقِ حقيقيِ استدلالاتِ نامربوط و أوهن ]سست

 باشد! ي و أظهَر أدله و براهين بر عقايد اهل بهاء ميكه به تصريح بيچاره گلپايگاني، أقوَ

 استدلال گلپایگانی

 به حدیث ابن مهزیار

شود  حديث علي بن واز احاديث مشهوره كه محل و موقع ظهور از آن به صراحت مستفاد مي» گويد: گلپايگاني مي

در كتاب مدينه المعاجز در حديث صدو  210است واين حديث را حضرت سيدجليل السيد هاشم البحريني   209مهزيار 

الله آن را در كتاب غيبت مرقوم داشته است و بيستم  از احاديث ظهور مهدي  روايت فرموده است و نيز مجلسي رحمه

السلام در اوصاف مؤمنين به مهدي موعود علي عليهبنآن حديث مفصلي است كه از جمله عبارات آن اين است كه حسن

أفئدَتُهُم  قِ مُهذًَبهَودُ بِفنِائِكَ مِن مَلاءِ بَرَأهُمُ اللهِ مِن طَهارَهِ الوَلاءِ وَ نَفَاسهَِ التُربهَِ مُقَدًسهَ قُلُوبُهُم مِن دَنَسِ النفًاتَلُ» فرمايدمي

هم نضَرَه بالفضلِ عيدَانُهمُ مِن رجِسِ الشقًاقِ لَينًه عَرَائِكُهُم للذًينَ خَشِنه ضَرَائبُِهُم عَنِ العدُوانِ واضِحهَ بالقبَُولِ أوجُهُ

خلاصه ترجمة حديث   211« يدَِينُونَ بدِينِ الحقً و أهلِهِ فَإذا اشتدًت أركَانُهُم و تَقَومًَت أعمادُهُم بِمكُاثفَتَِهِم طَبقَاتُ الامَُمِ

طينت  حضرت خواهند شد گروهي كه خداوند ايشان را از نژاد پاك وفرمايد: ملتجي به آن شريف اين است كه مي

مرغوب آفريد. قلوبشان پاك باشد از پليدي نفاق و دلهاشان پاكيزه از رجِس شقاق. در امر دين خوشخوي باشند و خليق 

و در امر عدوان شديد الضرب و درشت. جبينشان به قبول حق واضح و منور و نهال وجودشان به امر حق ناضر] شاداب[ 

اشند، پس اركان ايشان قوت گيرد و جمعيت ايشان به سبب بسياري و مخضر] سبز[ . به دين حق و اهل حق متدين ب

اقبال] روكردن[ امم قوام يابد  و در ظل همايون درختي كه شاخهايش در حوالي درياچة  طبريهع سر كشد و ببالد . زيرا 

اجع يمان را ركه نزديكي طبريه صبح حق بدرخشد و تاريكي باطل زائل شود و خداوند پشت طغيان را بشكند و معالم ا

فرمايد آنگونه كه كودك خرد اگر بتواند به سوي تو بشتابد و وحوش بسته اگر راه يابد ، به جانب تو بگذرد. اطراف عالم 

به سبب تو از شادماني به اهتزاز آيد و شاخسار عزت از تو نضرت] شادابي[ و طراوت يابد و بنيان عزت در مقََر خود 

دة دين به لانه و اعشاش] لانه[ خويش رجوع نمايد و ابر ظفر بر تو بارد. پس هر دشمني استقرار  پذيرد و طيور پراكن

هلاك گردد و هر دوستي نصرت يابد چندان كه در روي زمين يك جبار ظالم و يك منكر مستهزء و يك دشمن مبغض 

شهور از بلاد اراضي مقدسه، و يك معاند بد دل باقي نماند إنتَهي. طبريه كه در اين حديث مذكور  است، شهري است م

اي است معروف به بحيرة طبريه و نهر اردنِ مشهور كه در كتب مقدسه تورات و و قريب به عكاء است و او را  درياچه

السلام در زمان او انجيل  كثيرالذكر  است، از اين بحيره خيزد و اين مدينه را هيرودس معروف كه حضرت عيسي عليه

                                                 
 «لصو  من ناحي  دمشق بالفتحو يجيئكم ا» فرمايد: باشد ك  در م ام ذكر علاما  ميبحار مي 164السلام در ص حديث جابر از ابي جعفرعلي  - 208

 )مؤل ( 
.ق( محدث ث   جليل ال در شيعي امامي ك  محضر امام رضام امام جواد و امام هادش علي  السلام را درك كرد ه 250علي بن مدزيار) متوفي  - 209

 و وكيل آن امامان بودو اس . 
 .ق( مفسر و محدث و ف ي  امامي ه 1109هاشم بحراني)متوفي  - 210
 رذ تبعتك في ظلال شجرو بس   افنان غصوندا علي حافا  بحيرو الطبري  فعندها يتلاء لؤ صبح الحق و ينحلي ظلام الباطل و ي صم الله بك ظدا - 211

ان غصا الطغيان و يعبد معالم الايمان يود الطفل لو استطاع اليك ندوضا و نواشط الوحش لو يجد نحوك مجازا تدتز بك اطرا  الدنيا بدج  و تدزبك
ي علي  العز نضرو و تست ر بواني العزفي قرارها و تؤب شوارد الدين الي او كارها يتداطل عليك سحائب الظفر فتانق كل عدو و تنصر كل ولي فلايب

  لكل شيءوج  الارض جبار قاسط و لا جاحد غامط و لا شان مبغضن و لا معاند كاشح و من يتوكل علي الله فدو حسب  ان الله بالغ امرو قد جعل الله
 ( 35م ص52قدرا ) بحارالانوار: ج 
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ريوس قيصر بنا نهاد و اطراف اين بحيره از كثرت بساتين از متنزهات بلاد سوريه و اراضي مقدسه متولد شد به اسم طيبا

 شد و اليَوم بعض اراضي آن متعلق به همايون غصن سدرة مباركه است ليقضي الله امرا كان مفعولا.محسوب مي

 جواب استدلال گلپایگانی

 به حدیث ابن مهزیار

بن مهزيار باشد كه راوي آن را ابراهيم بن مهزيار ابواسحق اهوازي است نه عليميبحار  113حديث مزبور در صفحه 

 گويد، حديث مزبور  مفصل است.اهوازي و چنانكه گلپايگاني مي

گلپايگاني صدر حديث را كه صريحا به زيان مدعاي اوست، اسقاط نموده و در ترجمة آن مقدار از حديث كه نقل كرده 

 ده است. نيز مختصر تحريفي نمو

كند كه يعني خود مهدي موعود نقل مي -صلوات الله عليه –حديث مزبور را ابراهيم بن مهزيار از م ح م د بن الحسن 

 كند. السلام نقل ميعلي عسكري عليهبنآن حضرت هم از پدر بزرگوارش حسن

تمام آنها را به فرزندش مهدي السلام علي عليهبنمتن حديث به غير دو جمله در صدر آن، جملاتي است كه حسن

نمايد و در صدر حديث هم موعود خطاب فرموده؛ حتي آنجائي كه وصف اهل طاعت و مؤمنين به آن حضرت را بيان مي

چنين عهد و توصيه فرمود  و چنين و چنان به من  -م ح م د بن الحسن فرمود كه پدرم به من –تصريح است براينكه 

 فرمود.

السلام نقل كند، بن علي را از قول فرزندش مهدي موعود عليهيار قبل از اينكه فرمايشات حسنبن مهزآري، ابراهيم

كند ، چنان كه در ذيل حديث هم جريانات به خدمت  مهدي موعود بيان مي -در زمان غيبت صغري -كيفيت تشرفش را

 نمايد.بعدي بين خودش و آن حضرت را نيز حكايت مي

عين عبارات حديث را نيز از پردازيم و السلام از ابتداي آن ميعلي عليهبنبي حديث حسنو ما اينك به ترجمة تقري

 تا از روي طراري ]دزدي[ و خيانت بزرگ گلپايگاني  پرده برداشته شود انشاءالله تعالي. 212نمائيم بحار در پاورقي نقل مي

الحسن )يعني مهدي يبت  صغري( از م ح م د بنابراهيم بن مهزيار )ابواسحق ( در متجاوز از هزار سال قبل ) در غ

پدرم ]يعني حسن بن علي عسكري عليه السلام[به »حضرت فرمود: نمايد كه آن نقل مي –صلوات الله عليه  -موعود(

ترين و دورترين اماكن ارض را؛ تا اينكه امرم مخفي باشد و محلم من توصيه فرمود كه براي خود وطن نگيرم مگر پنهان

                                                 
ان ابي صلي الله علي  عدد الي ان لا » في البحار عن كمال الدين مسندا عن ابراعديم بن مدزيار عن م ح م د بن الحسن صلوا  الله علي  قال: - 212

و المردو من احداث الامم الضوال فنبذني الي عالي  الرمال اوطن من الارض الا اافاها و اقصاها اسرارا لامرش و تحصينا لمحلي مكايد اهل الضلال 
ما ان  مو جب  صرايح الارض تنظرني الغاي  التي عندها يحل الامر و ينجلي الدلع و كان صلوا  الله علي  انبط لي من ازاين الحكم و كوامن العلو

 علي  يا بني ان الله جل ثنائ  لم يكن ليالي اطباق ارض  و اهل الجد في اشع  اليك من  جزء ا غناك عن الجمل  اعلم يا ابااسحق ان  قال صلوا  الله
ق و طي الح طاعت  و عبادت  بلا حج  يستعلي بدا و اماما يؤتم ب  و ي تدش بسبل سنن  و منداج قصدو و ارجوا يا بني ان تكون احد من اعدو الله لنشر

بلزوم اوافي الارض و تتبع اقاصيدا فان لكل ولي من اولياء الله عزوجل  عدوا م ارعا و ضدا الباطل و اعلاء الدين و اطفاء  الضلال فعليك يا بني  
ثل الطير اذا منازعا افتراضا لمجاهدو اهل نفاق  و الاف  اولي الالحاد و العناد فلا يوحشنك ذلك و اعلم ان قلوب  اهل الطاع  و الاالاص نزع اليك م

ايل  الذل  و الاستكان  وهم عندالله بررو اعزاء يبرزون بانفس  ماتلف  محتاج  و هم اهل ال ناع  و الاعتصام  ام  او كارها  و هم معشريطلعون بما
ن لدم العاقب  واستنبطوا الدين فوازروو علي مجاهدو الاضداد اصدم الله باحتمال الضيم ليشملدم باتساع العزفي دارال رار و جبلدم علي الايق الصبر لتك

حسن الع بي فاقتبس يا بني نورالصبر علي موارد امورك تفز بدرك الصنع في مصادرها و استشعر العز فيما ينوبك تاط بما تحمد علي   الحسنيو كرام 
ا بين ء اعطافك ماانشاء الله فكانك يا بني بتأييد نصرالله قآن و تيسير الفلج و علو اكعب  قدحان و كانك بالرايا  الصفر و الاعلام البيض تافق علي اثن

تلوذ بفنائك  دالحطيم  و زمزم و كانك بتراد  البيع  و تصافي الولاء يتناظم عليك تناظم الدر في مثاني الع ود و تصافق الاك  علي جنبا  الحجر الاسو
بدم عرائكدم للدين اشن   ضرائ من ملاء برأهم الله من طدارو الولاي  و نفاس  الترب  م دس  قلوبدم من دنس النفاق مدذب  افئدتدم من رجس الش اق  لين 

 ا   الامم بعن العدوان واضح  بال بول اوجددم نضرو بالفضل عيداندم يدينون بدين الحق واهل  فاذا اشتد  اركاندم و ت وم  اعمادهم قد  بمكاثفتدم ط
 حق و ينجلي  ظلام الباطل و ي صم الله بكاذ تبعتك في ظلال شجرو دوح  س   افنان غصوندا علي حافا  بحيرو الطبري  فعندها يتلاءلؤ  صبح ال

وك مجازا نح  الطغيان و يعيد معالم الايمان يظدرو بك اس ام  الآفاق و سلام الرفاق يود الطفل في المدد لو استطاع اليك ندوضا و نواشط الوحش لويجد
و تؤب شوارد الدين الي اوكارها يتداطل عليك سحايب الظفر  تدتز بك اطرا  الدنيا بدج  و تدز بك اغصان العز نضرو و تست ر  بواني العزفي قرارها

دو ف فتانق كل عدو و تنصر كل و لي فلايب ي علي وج  الارض جبار قاسط و لا  جاحد غامط و لا شان مبغض و لا معاند كاشح و من يتوكل علي الله
 )مؤل («. حسب  ان الله بالغ امرو 
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آب و هاي بلند ريگزار  و اراضي بيگمراهان و سركشان و حادثان امم ضاله محفوظ بماند. پس مرا به سمت تل از كيد

 –كشد. و پدرم گردد، مرا انتظار ميقراري[زائل ميعلف انداخت و غايت و عاقبتي  كه آن هنگام امر گشوده و جزع]بي

اي استخراج و اظهار نمود؛ كه اگر جزئي از آن را به براي من به اندازهها و اسرار علوم از خزائن حكمت –الله عليه صلوات

 -فرمود : اي پسر من!همانا خدا –صلوات الله عليه  –كند. اي ابااسحق!بدان كه پدرم نياز ميتو فاش كنم تو را از همه بي

طه او استعلاء جسته شود و عبادت را از وجود حجتي كه به واساطراف روي زمين و اهل جد در طاعت و  –جل ثنائه 

گذارد و اميدوارم اي هاي سنن او و طريقه ميانه و مستقيم او اقتداء شود، خالي نميامامي كه به او پيروي شده و به راه

پسر من كه تو از جمله كساني باشي كه خدا ايشان را براي منتشر ساختن حق و برچيدن اساس باطل و بلند نمودن 

هاي پنهاني دن آتش گمراهي مهيا نموده است، پس اي پسر من! برتو باد به قرار گرفتن در جايبناي دين و خاموش كر

و تتبع] جستجو[ اماكن دور؛ زيرا هر ولي  از اولياي خداي عزوجل را دشمني است كوبنده و ضدي است منَُازع؛ به جهت 

داند. پس تو را اين امر باشند، واجب ميد مياينكه او مجاهده با اهل نفاق ومخالفينش را كه از صاحبان الحاد و عنا

متوحش نگرداند و بدان كه قلوب اهل  طاعت و اخلاص به سوي تو مشتاقند مانند اشتياق طيور هنگامي كه آشيانة خود 

 فرمايد[نمايند] پس از ذكر تو صيفاتي از اهل اطاعت و اخلاص، ميرا قصد مي

ر صبر نوراني گردان تا در مصادر آن امور به درك صنع ] خداو احسان او[ فائز اي پسر من! در مواردي امور دلت را به نو

رسد استشعار نما تا به چيزهائي كه حمد و ثناي تو برآن گفته شود شوي و عزت را در مصائب و بلياتي كه به تو مي

منان تح و ظفر و عزت و غلبة تو بردشبينم وقت تأييد تو به ياري خدا و فاي پسر من! گويا كه ميانشاءالله بهره مند شوي . 

هاي سفيد در اهتزاز است وگويا هاي زرد وعَلَمفرا رسيده و گويا كه در مابين حطيم و زمزم در اطراف وجوانب تو، پرچم

شود مانند منظم شدن در، در بينم  تو را به بيعت پي در پي و اينكه دوستي و ياري با صفا و خلوص برتو منظم ميمي

ها بر اطراف حجرالاسود. گروهي كه  خداوند ايشان را از نژاد پاك و طينت مرغوب ها و به هم خوردن دستقلادهمثاني 

شوند كه قلوبشان از پليدي نفاق و دلهايشان از رجس شقاق پاكيزه باشد و در امر دين خوش آفريده، به تو ملتجي مي

هايشان به قبول حق واضح و روشن و نهال  وجودشان صورتخوي و خليق باشند و در امر عدوان شديدالضرب و درشت. 

به فَضل سبز و خرم و به دين حق و اهل حق متدين باشند. پس چون اركان ايشان قوت گيرد و اعتماد به ايشان قوام 

 يپذيرد به سبب انبوهي و فشردگي آنان، طبقات  امم )ضاله( پراكنده و مستأصل شوند؛ آنگاه كه در ساية درخت بزرگ

كه شاخهايش  برحوالي درياچة طبريه سر كشد و ببالد با تو بيعت و متابعت كنند. پس در آن موقع، صبح حق بدرخشد 

و تاريكي باطل زائل شود و خداوند با تو طغيان را بشكند و معالم ايمان را عودت دهد و امراض روحاني آفاق و سلامتي 

د. كودكِ در گهواره دوست دارد اگر بتواند به سوي تو بشتابد. و وحوش  همراهان[ را با تو ظاهر ساز -مرافقين] دوستان

اگر راه يابند، به جانب تو بگذرند و اطراف عالم به سبب تو از شادماني به اهتزاز آيد و شاخسار عزت از تو نضرت و 

 ش رجوع نمايند و ابر ظفر برتوهاي خويطراوت يابد و بنيان عزت در مقرّ خود استقرار پذيرد و طيور پراكنده دين به لانه

دهي و در روي زمين يك جبار ظالم و كني و هر دوستي را ياري و نصرت ميبارد، پس هر دشمني را خفه و هلاك مي

 .«يك منكر مستهزء و يك دشمن مبغض و يك معاند مغرض باقي نماند و مَن يتََوكل عَلَي الله فَهُو حَسبَهُ إنً اللهَ بَالِغُ أمرِهِ

هوره واز احاديث مش» گويد : اش، قبل از ذكر اين حديث مينندگان  توجه بفرمايند كه گلپايگاني در عبارات گذشتهخوا

مرادش از محل و موقع ظهور در اين « مهزيار استشود حديث ابنكه حل و موقع ظهور از آن به صراحت مستفاد مي

 فعَنِدَهَا يتَلَألا صُبحُ»نامي از آن برده و فرمودند السلام هاستدلال، طبريه است كه در حديث مزبور، حسن بن علي علي

 و آن در نزديكي عكاء كه در اواخر مركز و مقر بهاء بوده، واقع است.« الحقًَ و ينَجَلي ظَلامُ البَاطِلِ 
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فصل لاالسلام در اين حديث چنين است : فرزند بعلي عسكري عليهبنگويم: الحق مستفاد از گفتار حضرت حسنمي

آن حضرت شخص م ح م د بن حسن ] كه در زمان خود او موجود و زنده بوده، زيرا اين حديث را خطاب به خود او نموده 

و فرموده است[ بعد از آن حضرت همچنان زنده و موجود،  ولكن مأمور به اختفاي از مردم است تا هنگام مؤيد شدن به 

رآن روزها] كه بدو ايام  ظهور اوست[ ما بين حطيم و زمزم] در مكه  ياري خدا و زمان عزت و غلبة بر دشمنان كه د

هاي زرد و عَلَم هاي  سفيد در اطراف و جوانب او به اهتزاز درآيد و از همانجا پي در پي معظمه در مسجد الحرام[ پرچم

اچة طبريه برسد و در سايه به او بيعت خواهند نمود تا اينكه اركان آن حضرت قوت گيرد و ] در سِيرش[ به طبريه و دري

درخت بزرگي جمعيتي با وي بيعت و متابعت كنند تا بالاخره در همان موقع به سبب كثرت ياران ومؤمنين به آن حضرت 

اند و تا آن روز باقي بمانند، از آن جمله خواهند طبقات امُم ضاله] كه اگر فرقه بهائيه كه درآن حدود تمركز پيدا نموده

مستأصل شوند. پس درآن موقع حق درخشان وباطل زائل شود و پشت طغيان با آن حضرت بشكند و  بود[ پراكنده و

معالم ايمان عودت نمايد تا بالاخره امر آن حضرت به جائي رسد كه همة دشمنان وي به دست آن حضرت خفه وهلاك 

 گردند و در روي زمين يك جبار ظالم و يك منكر و معاند براي وي باقي نماند.

 گويم: اگر بخواهند براي باب به اين حديث استدلال كنند، آيا باب هيچ به طبريه رفته است؟ينك ميوا

و اگر بخواهند براي ميرزاي بهاء استدلال كنند، چنان كه ظاهرا اين معني مراد گلپايگاني است، آيا ميرزاي بهاء كه به 

ته؟ تا چه رسد كه دعوت علني آنجا نموده و با او درآنجا عكاء نزديك طبريه رفته است به مكه هم قبلا يا بعدا هيچ رف

 افراشته بوده است؟!ها ها وعلماي [ بيعت شده باشد كه گفته شود در اطراف  و جوانب وي پرچمقسمي ]به گونه

اند و حتي آيا دشمنان و منكران باب وبهاء و جباران و ستمكاران روي زمين به دست آنها همه مغلوب و هلاك شده

 أحدَي از آنها باقي نمانده است؟

 پيداست كه جواب همه اين سؤالات منفي است.

هجري يا حسينعلي پسر ميرزا عباس نوري  متولد  1235بالاتر از همه، آيا علي محمد پسر ميرزا رضاي بزاز متولد سنة 

مخاطب به خطابات حسن العسكري موجود در متجاوز از هزار سال قبل هجري، همان شخص م ح م د بن 1233سنه 

ند؟! اها و سپس مؤيد و منصور بوده است و به شرحي كه گفته شد، ظاهر شدهمذكور در حديث و مأمور به اختفاء در بيابان

 البته صد البته جواب هر خردمند منصفي منفي خواهد بود.

 .استدلالاتش نموده است پس نيست و ملعون باد! چنين جسارت و خيانت كه گلپايگاني در اين استدلال مانند ساير

يري گلازم است كه آقايان بهائي ها متوجه شده، قدري به خود آيند و از تبعيت چنين ماية ننگ و رسوائي و افتضاح كناره

 جويند.

 استدلالات گلپایگانی 

 «وَ استَمعُِ یوَمَ یُنادی المنُاد  مًن مَكان قرَیب» به آیة 
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و مأخذ اين حديث  كه مُشعِر بر مقام ارتفاع نداي الهي است، اين آيه » گويد:گلپايگاني در دنباله احاديث گذشته مي

وَ استَمع يَومَ ينُادي المنُاد مِن مَكان قَريب يَومَ يَسمعَُونَ الصيًحهَ بالحقَ ذلكَ يومُ » فرمايدمباركه است كه در سوره ق مي

از مكاني نزديك يعني نزديك به بلاد عربيه كه محل  يعني گوش  دار روزي را كه منادي ندا خواهد فرمود  213« الخرُوج

شنوند صيحه را به حق را به حق و آن روز است روز خروج. و مفسرين از نزول همين آيه مباركه است، در روزي كه مي

ي از نشود يعاند كه نداي الهي از صخره بيت المقدس بلند مياهل تسنن و اهل تشيع ، متفًقا در تفسير اين آيه فرموده

 «الله از آن تعبير فرموده است.جبل كرمل؛ كه در تورات به جبل مقدس و جبل بيت

ود كه شناگفته نماند: در دنباله اين عبارات در فرائد] كتاب گلپايگاني بهائي[ عباراتي است كه از آنها استفاده قطعي مي

براي حقانيت شخص ثاني يعني ميرزاي بهاء  مراد گلپايگاني در تمسك به اين آيه شريفه و چند روايت قبل، استدلال

 بوده است.

 جواب استدلال گلپایگانی

 «و استمع یوم ینادی المناد...» به آیه

اي است كه مراد از ) مكان قريب( نه در خود آيه شريفه شاهد و قرينه –گوئيم: اولا و اينك در مقام جواب گلپايگاني مي

المقدس تفسير شده باشد، در دست داريم. رآن  )مكان قريب( به صخره بيتالمقدس است و نه روايتي كه دصخره بيت

ذشته از اند . گبنابراين تفسير گلپايگاني مصداقِ حقيقيِ تفسيرِ به رأي است كه صاحبان قرآن از آن منع شديد نموده

 -ستدلال برهر مدعائي كه باشداي را معني و تفسير كند، در مقام ااين، واضح است كه هر كس به رأي دلخواه، كلام و آيه

 باشد.آن تفسير اصلا حجت نمي –خصوصا راجع به اعتقادات 

صخرة  اند كه نداي الهي ازگويد: مفسيرين اهل اهل تسنن  و از اهل تشيع، متفقا در تفسير اين آيه فرمودهگلپايگاني مي

 شود.المقدس بلند ميبيت

كذاب از دروغگويي و پشت هم اندازي، هيچگونه شرم و پروايي نداشته گوئيم : جدا دروغ گفته است واين مردك مي

 است.

آيد ، به دست مي 214 -آورم وعين عبارات بعضي از آنها را در پاورقي مي -امآنچه از تفاسير اهل سنت و شيعه كه ديده

ه مه اشاره و كنايه است از اينكاند كه از) مكان قريب( مكان خاصي مراد نيست؛ بلكه اين كلاين است : اكثر براين عقيده

                                                 
( روزش ك  همگان صيح  رستاايز را 41ب  روزش ك  بانگ دهد بانگ دهندو از جايگاهي نزديك)  : وگوش فرا دار42و  41سورو قم آيا   - 213

 شنوند  آن روزم روز اروج ) از قبرها( اس . ب  حق مي
ستوش يقول  تعالي من مكان قريب اشارو الي ان الصو  لا يافي علي احد بل » در تفسير كبير امام فار رازش ك  از بزرگان اهل سن  اس : - 214

عالي من الله تفي استماع  كل احد و عليدذا فلا يبعد حمل المنادش علي الله تعالي اذ ليس المراد من المكان ال ريب نفس المكان بل ظدور النداء و هو 
 «.اقرب و هذا كمال قال في هذو السورو و نحن اقرب الي  من حبل الوريد و ليس ذلك بالمكان

 «.من مكان قريب بحيث يصل نداؤو الي الكل علي سواء» هل سن  اس :و از تفسير قاضي  هم ك  از ا
من مكان قريب بحيث يصل نداؤو الي الكل علي سواء و قيل من صارو بي  الم دس  و » ودر تفسير علام  ابي السعود ك  ايضا از اهل سن  اس :

 قيل من تح  اقدامدم و قيل من مناب  شعورهم.
 « من مكان قريب بحيث يصل نداؤو الي الكل علي سواء.» و در تفسير صافي از شيع :

سلام قول  يدما الودر تفسير برهان از شيع : ) واستمع يوم ينادش المناد من مكان قريب علي بن ابراهيم قال قال ينادش المناد باسم ال ائم و اسم ابي  عل
 «الاروج قال صيح  ال ائم من السماء.تعالي يوم يسمعون الصيح  بالحق ذلك  يوم 
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صوت منادي مزبور در آيه براحدي مخفي نخواهد ماند وبه حيثي است كه بالسويه به همه كس رسيده و همه كس آن را 

د  ندا از انشنوند. پس گويا از مكاني كه نزديك ايشان است، ندا شوند و شايد همين اشاره مراد بعضي باشد كه گفتهمي

زبور اند: نداي مهاي ايشان خواهد بود و بعضي گفتهاند: ندا از تحت قدمگان باشد و بعض ديگر گفتهبيخ موهاي شنوند

آري، تنها از يك نفر اهل سنت نقل شده كه )  -الله عليهماسلام -صيحه از جانب آسمان است به اسم قائم واسم پدرش

 المقدس تفسير نموده است. مكان قريب( را به صخرة بيت

وئيم صخره گبود، ميالمقدس  در دست ميبر تقدير اينكه مدرك معتبري براي تفسير) مكان قريب( به صخره بيت -ثانيا

اند؟! آري، مدرك ايشان تنها هوس اين المقدس را جناب گلپايگاني به چه مدركي باز تفسير به جل كرمل نمودهبيت

المقدس كه در اطلاقات گفته مايد وگرنه مراد از صخرة بيتاست كه بالاخره مراد آيه را به اين وسيله متصل به عكاء ن

 روند.المقدس كه مردم  به ديدن آن ميشود، سنگ معروف بزرگي است در مسجد بيتمي

المقدس آن هم از صخره واقع در مسجد؛ غير منادي و و برهيچ عاقل بصيري پوشيده نيست كه صدا و منادي شهربيت

 المقدس دو شهر جدا از يكديگرند.يرا عكاء و بيتباشد، زصدايِ شهرِ عكاء مي

وئيم گالمقدس و گذشته از اشكال مذكور، در وجه سوم ميباز به فرض صحت تفسير) مكان قريب( به صخرة بيت -ثالثا

« دشوالمقدس بلند و شنيده مياي به حق از صخرة بيتروزي ندا و صيحه»: منتهايِ مفَُادي اجمالي آيه چنين  گردد كه 

كند كه هر صدا و ندائي و يا بالخصوص صدا و نداي ميرزاي بهاء كه از آنجا بلند شود، صيحة به ولي اين معني اثبات نمي

 باشد!حق مي

وبهِمِ الذًينَ فِي قُلِ» باري، الحق بايد گفت گلپايگاني در اين استدلال نيز، خود را از جمله مصاديق حقيقي آيه شريفة 

 قرار داده است. 215« ما تَشابَهَ مِنهُ ابتغِاءَ الفِتنهِ و ابتغاءَ تأويلهَُ زَيغ فَيَتبًعُِونَ 

 استدلال گلپایگانی 

 216بن تغلببه حدیث ابان

يعني آخر فصل ثاني مقالة اولي از كتاب فرائد كه در كيفيت  -گلپايگاني بالاخره درآخرين مرحلة ادله بشاراتي خود

تغلب، تمسك نموده و مدلول آن بنبه حديث ابان -عقايد اهل بهاء نوشته استاحتجاج به احاديث  بشارات قبل، براي 

 گيرد. را اشاره به مكاني ارتفاع نداي باب و ميرزاي بهاء مي

 السلام ان اول منقال قال ابوعبدالله عليه» نمايد، چنين است:حديث مزبور چنانكه خود گلپايگاني نقل و ترجمه مي

 علي بيت الله الحرام و رجلام جبرائيل ينزل في صوره طيرا بيض فيبايعه ثم يضع رجلا علي بيتالسلايبايع القائم عليه

لسلام ايعني اول فردي كه با قائم عليه« المقدس ثم ينادي بصوت طلق ذلق تسمعه الخلائق اتي امرالله فلا تستعجلوه

لله ارت بيعت نمايد. پس يك پاي خود را بر بيتبيعت نمايد جبرئيل باشد كه به صورت مرغي سفيد نازل شود و باآن حض

                                                 
قيل ان  ينادش مناد من صارو بي  الم دس ايتدا العظام البالي  و الاوصال المن طع  و اللحوم المتمزق  قومي لفصل ال ضاء :» و از تفسير مجمع البيان 

لايق قوموا للحساب عن م اتل و انما قال من مكان قريب لان  و ما اوعدالله لكم من الجزاء عن قتادو  و قيل ان المنادش هو اسرافيل ي ول يا معشر الا
 )مؤل ( « يسمع  الالائق كلدم علي حدوا حد فلا يافي علي احد قريب و لا بعيد فكاندم نودوا من مكان ي رب مندم.

 و تفسير نادرستي برآن مي طلبند.  : آندا ك  در قلوبشان انحرا  اس  ب  دنبال متشابداتند تا فتن  انگيزش كنند7سورو آل عمران م آي   - 215
 .ق( عالم و ف ي  جليل ال در كوفي و از حواريون امام صادق علي  السلام ه 141ابان بن تغلب )متوفي  - 216
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المقدس نهد و به صوت فصيح و بلند كه همة خلق بشنوند ، ندا كند  كه أتي أمرُ اللهِ فَلا الحرام و پاي ديگرش را بر بيت

   217« تَستعَجِلُوهُ

دس گردد و نداي آسماني از اين نمايد كه موقع ارتفاع ندا، اين دو مقام، مقاين حديث به صراحت دلالت مي» گويد:و مي

 دو بيت رفيع مسموع خلايق شود.

شود، حاصل مرادش اين است كه در اين و چنانكه از عبارت ديگرش در فرائد، قبل از ذكر اين حديث استفاده قطعي مي

مقدس البهاء به بيتالله الحرام در مكه معظمه و از موضوع ارتفاع نداي ميرزاي حديث  از موقع و مكان ارتفاع باب به بيت

  ياد شده است.

 

 جواب استدلال گلپایگانی 

 تغلببنبه حدیث ابان

گوئيم: در اين حديث كه به زعم گلپايگاني به موضع ارتفاع نداي نقطه اولي باب و موضع ارتفاع نداي جمال اقدس مي

 نمايد براينكه موقع و مكان ارتفاعدلالت ميابهي ميرزاي بهاء اشاره شده و به اقرار خود گلپايگاني، حديث مزبور صريحا 

 گردد.المقدس ميالله الحرام در مكة معظمه و ديگري بيتندا، اين دو مقام مقدس، يكي بيت

چه شد با اينكه مقر و موضع ميرزاي بهاء، ايام دعوتش بدوا شهر ادرنه و سپس عكاء بود در حديث نا اين دو مكان اصلا 

 باشد، ياد نمودند؟!را كه شهر ديگري ميالمقدس برده نشد و بيت

و  المقدس را ياد نمودندالسلام اسم ادرنه و عكاء را بلد نبودند و يا اشتباه نمودند و به جاي آنها بيتآيا امام صادق عليه

 ت مرتفعيا عمدا خواستند مسلمانان را به اشتباه و گمراهي اندازند؟! و آيا راستي از مكه معظمه هم صداي باب، به دعو

 گشت؟

حقيقت امر اين است كه گلپايگاني هرچه بيشتر دست و پا زده و خود را به اين در وآن در زد و خواسته براي جلب 

رضايت اربابانش بر دعاوي ايشان بيشتر دليل بتراشد و گرد آورد، حق متعال او را به قلم خودش نزد اهل بصيرت و 

 انصاف بيشتر رسوا و مفتضح فرموده است.

ا اينجا جميع ادلة فصل دوم احتجاجات گلپايگاني تمام شد و چنانچه خوانندگان محترم دقت و تأمل فرموده و به ديده ت

اند از بين همه روايات و آيات و كلماتي كه گلپايگاني به آنها تمسك نموده، انصاف نگريسته باشند، البته تصديق فرموده

و مفيد نبوده، بلكه روي هم رفته، دلالت آنها صد درصد به ضرر و رسوائي حتي يكي هم براي مدعاي او و دلالتش صحيح 

 پايگي دعاوي او تمام شده است.او و به بطلان و بي

وَ لهُ الحَمدُ عَلي  سازدباطل را اين چنين ضايع و حجتش را نابود مي -عز شأنه –آري، حق متعال و قادر علي الاطلاق 

 هدِايَتِهِ

 دلیل سوم گلپایگانی

                                                 
 : فرمان ادا فرا رسيدو اس  براش آن عجل  نكنيد. 1سورو نحل م آي  - 217
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 ر فرائد برعقاید بهائیهاد

ل فصل ثالث فرائد در چگونگي استدلا»گلپايگاني در مقام بيان دليل سوم بر عقايد بهائي ها كه دليل تقرير است،  در 

تقرير اكبر  كه دليل« اعلم ايها السيد المجيد ايدك الله و ايانا بالبصاره الكاشفه و الرأي السديد» گويد:به دليل تقرير مي

اند و در كتب  ومصنفات ت كه علماي اعلام در تفريق] جدا سازي[ بين الحق و الباطل به آن تمسك جستهدليلي اس

اند و تقرير اين دليل بدين گونه است كه اگر نفَسي مدعي مقام شارعيت خود به آن مبسوطا و مفصلا استدلال فرموده

سبت دهد و آن شريعت نافذ گردد و در عالم باقي ماند، تبارك و تعالي نشود و شريعتي تشريع نمايد و آن را به خداوند 

اين نفوذ و بقا برهان حقيت آن باشد هم چنانكه بالعكس زهوق] عدم ابقاء[ و عدم نفوذ، دلالت بر بطلان دعوت زائله غير 

، به شده است الله در ارسال رسل و تشريع شرايع به آن جاريباقيه نمايد. خاصه اگر نفوذ و بقاي كلمة حق چنانكه عاده

علوم و معارف كسبيه و يا به عصبيت و معاونت قوميه ويا به مكنت و ثروت ظاهريه و يا به تسلط و عزت دنيويه، متعلق 

و مربوط نباش. در اين صورت حتي بر فلاسفه كه تتبع] جستجو[ علل نمايند، نيز حجت بالغ گردد ونفوذ و بقاي آن به 

بد. چون، وجودِ معلولِ بدون علت متُصورً و معقول نباشد. و خلاصه القول: حق جل صرف ارادة غيبية الهيه انتساب يا

جلاله در جميع كتب مقدسه سماويه به اين برهان عظيم احتجاج فرموده و بقاي حق و زهوق و زوال باطل را آيت كبري 

ن مسئله نازل گشته. چنانكه و دليل اعظم شمرده است و خصوصا در قرآن مجيد تصريحا و تمثيلا در مواضع متعدده اي

و الذًينَ يُحاجُونَ فِي اللهِ مِن بَعدِ ما استُجيبَ لهَُ حُجتًُهُم داحِضهَ عِندَ رَبًهِم و عَليَهمِ » فرمايد:در سوره مباركه شوري مي

خداوند بعد نمايند در امر ترجمة آيه شريفه اين است كه كساني كه محاجه و مجادله مي 218« غَضَب و لَهُم عذَاب شدَيدُ

از آنكه اجابت كرده شد يعني خلق قبول نمودند و اجابت  كردند، حجت ايشان باطل و زائل است نزد پروردگار و غضب 

الهي برايشان احاطه نمايد و عذاب شديد نازل گردد. سوره شوري، مكيه است و وقتي نازل شد كه اصحاب  حضرت 

س از آنكه اين جمع قبول  كردند و اجابت نمودند خدا را، من بعد فرمايد كه پرسول، جمعي قليل بودند مع ذلك مي

حجت، مجادل باطل باشد و احتجاجشان سبب نزول خشم خداوند گردد. به همين سبب است كه هر عاقل متفرس] 

[ و ذشود كه جز خداوند تبارك و تعالي احدي قادر بر انفاذ ]نفوبين[، اگر اندكي تأمل نمايد، واضح ميزيرك و باريك

ابقاي شرايع نباشد و قاهريت و احاطة قدرت الهيه مانع است كه شريعت باطلة كذبه باقي ماند. اين است كه در همين 

امَ لَهُم شُرَكاءُ شَرَعُوا لَهُم مِنَ الدينِ ما لَم يَأذَن بهِِ اللهُ و لَولا كلمهَُ الفَصلِ لقَُضيَ بَينَهُم و إنً » فرمايد:سوره مباركه نيز مي

و يا براي ايشان شركائي است كه برايشان تشريع نموده باشند بدون اذن خداوند. و اگر  219« لظالِمينَ لَهُم عذَابُ الَيما

شد[ ميانه ايشان و هر آينه براي ستمكاران عذابي كلمه فصل ]مهلت معين[ نبود هر آينه حكم شده بود] داوري مي

شريعتي بدون اذن خداوند تبارك و تعالي تشريع نموده باشد، كه  است دردناك. يعني تاكنون آيا شده است كه احدي

 «.الخ . » اين ظالمان امر اسلام را به آن قياس كنند و شريعت مجعوله شمرند

 جواب استدلال گلپایگانی 

 به دلیل تقریر

                                                 
كنند دليلشان نزد پروردگارشان باطل د از پذيرفتن )وايمان ب ( او محاج  مي: كساني ك ) از روش لجاج  (دبارو ادا بع16سورو شورشم آي   - 218

 و بي پاي  اس  وغضب برآندا اس  و عذابي شديد دارند. 
اند؟ اگر مدل  معيني براش آندا نبود در ميانشان داورش : آيا معبوداني دارند ك  بي اذن اداوند آييني براش آندا ساات 21سورو شورشم آي   - 219
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 آن باشد، دعوائي]گوئيم: خود اين دليل تقرير، كه مجرد] صرِف[ نفوذ و بقاي شريعت هر شارعي، برهان بر حقيقت مي

ادعا[ است بدون دليل و برهان و سخني است باطل و كذب. و گلپايگاني آنچه را كه بر سبيل اشاره يا تصريح بر تثبيت 

انكه باشد چنو حقانيت اين دليل تقرير ذكر نموده ناتمام و غير مُثبِت است؛ بلكه بعضِ آنها مُثبِت خلاف مدعاي او مي

 تعالي. آيد انشاءاللهمشروحا مي

و بعض آنها دلالت دارد براينكه  امر باطل، بالاخره زائل است و براي هميشه باقي نخواهد ماند ولي اينگونه دليل،مطلب 

خواهد مجرد نفوذ و بقائي كه براي شريعت هر شارعي مانند باب و بهاء پيدا كند كه ميگلپايگاني را ثابت وتأمين نمي

رار دهد و بگويد شريعتِ باطل هيچ نفوذ و بقائي پيدا نخواهد نمود؛ و حق متعال، شود، برهان بر حقيقت آن شريعت ق

 شارع كاذب را مهلت ندهد كه شريعتي تشريع نمايد.

گوئيم: اگر نفسي مدعي شارعيت شود كه اولا احتمال عقلائي بر صدق دعوي او باشد و سپس نيز به دليل آري، مي

اسباب ظاهريه بر نفوذ و بقاء شريعت او به نظر نرسد، نفوذ و بقاء شريعت نه ديگري صحت و صدق او ثابت شود و هيچگو

گردد، وگرنه مجرد نفوذ و بقاء، آن هم در موردي مانند تشريع باب و چنين شارعي نيز مؤيد صحت و حقانيت او مي

اب دليل اول گلپايگاني اند، چنانكه در جوها و افترائات واضحه بودهكه صاحبان آيات فاضحه و دروغ -ميرزاي بهاء

مشروحا نمونه آنها گذشت و علاوه بر اينكه دعوي شارعيت اينان پس از ختم رسالت برحسب ضرورت و نصوص متواتره 

هرگزدليل بر صحت و حقيقت آن نخواهد بود. چون به علت فوق، اساسا احتمال  –از شريعت حقه ثابته ، نبوده است 

كه دليل ديگري هم بر صحت دعوي آنان قائم شده باشد. پس چگونه ممكن  صدق در دعوي اينان نيست تا چه رسد

كه در پاورقي اشاره خواهد  -است اين مقدار از نفوذ و بقائي  كه براي شريعت آنها، آن هم در اثر اسباب و علل ظاهريه

 پيدا شده، مؤيد صحت و حقيقتي گردد.  -شد

 .اندر، اكبر دليلي است كه علماء اعلام به آن تمسك جستهگويد: دليل تقريگلپايگاني در عبارات گذشته مي

اند، در مورد تحقق شرايطي كه براي دليل تقرير بيان گويم : اگر بعض علماء اعلام گاه به نفوذ و بقاء تمسك جستهمي

د كه تا چه رس كرديم، بوده است آن هم بر سبيل تأييد، نه آن كه آن را يك دليل مستقل بلِا شرط قلمداد نموده باشند؛

 به زعم گلپايگاني آن را اكبر ادله، بلكه تنها دليل بر صحت دعوي انبياء شمارند.

د اي ندارد يا بايالقول، انسان چارهو خلاصه» گويد:زيرا گلپايگاني در ضمن بيان دليل  تقرير، به عين عبارت خود مي

العياذبالله! از حق واضح چشم پوشد و نعمت ديانت را كه افضل جميع نعم الهيه است انكار نمايد و دهري شود و حق را 

 »دهد و ديني را بِلا دَليل حق داند و شريعتي را بلا برهان باطل شناسد و به حكم كريمة220انكار نمايد يا ترجيح بلا مرجح 

ماند كه به دليل تقرير اي نميبه تقليد مهلك اكتفا كند؛و الا چاره 221« ا عَلي امًُهِ و إنا عَلي آثارِهِم مُقتَدونَإنًا وجَدَنا آبائنِ

 «.متمسك شود

 گويم: گلپايگاني به همين سخن، بر تمام ادله ديگرش بر عقايد اهل بهاء به قلم خويش، خط بطلان كشيده است.مي

                                                 
 ترجيح بلامرجًح: رجحان دادن يك طر  بدون دليل.  - 220
 كنيم. : ما پدران اود را برآئيني يافتيم و ب  آثار آنان اقتداء مي23سورو زار م آي   - 221
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اسباب و علل ظاهريه بر نفوذ و بقاء نباشد،دليل تقرير،حتي بر فلاسفه نيز حجت بالغ  گويد: در آنجائي كهگلپايگاني مي

 گردد.

چون صلاحيت  -ام، گذشته از اينكه اساسا احتمال صدق مدعا نيستگويم: در مورد باب و بهاء چنانكه كرارا گفتهمي

 222وان بوده است.اسباب و علل ظاهريه هم براي نفوذ و بقاء فرا -تشريع از آنها منتفي است

هِ و الذينَ يُجاجّونَ فِي اللهِ مِن بعَدِ ما استُجيبَ لَ» گلپايگاني براي تثبيت دليل تقرير، در عبارات گذشته به آيه شريفه

 جويد.استشهاد مي 223« حُجتًًهُم داحِضَه عِندَ ربِهِم و عَليَهم غَضَب و لَهُم عذَابُ شديدُ

تفسير آيه مزبوره، چنين نقل شده كه بعد از اينكه يهود ونصاري  ، نعوت] اوصاف[ گويم: از قول بعض مفسرين درباره مي

حضرت رسالت )ص( را قبل از بعثت از علماء و احبار استماع نموده و از تورات و انجيل به حقيقت محمدبن عبدالله )ص( 

تي كه آن حضرت مبعوث گرديد،با اينكه قطع ]يقين[پيدا كرده و در واقع بدو ايمان آورده و نبوت او را قبول نمودند، وق

اوصاف و نعوت معهوده] مشخص شده [ مركوز] جاي گرفته[ در قلوبشان را مشاهده نموده و آيات بينات و معجزات 

نمودند و باهرات] آشكار[ داله  بر صدق آن جناب را به رأي العين ديدند، معذلك عناد و لجاج ورزيده و مجادله مي

بي ما پيش از كتاب و نبي شما و امت رسول ما قبل از تابعين پيغمبر شما است و ما از شهر بهتر و به گفتند كتاب و نمي

 فرمايد: حجت آنان باطل و زائل است،نزد پروردگارشان.حق أولي و سزاوارتريم. پس حق متعال در آيه شريفه مي

                                                 
مذهب بداء اس  م شمرد: اذهان مردم هميش  متوج   توان از جمل  علل و اسباب نفوذ  و پيشرف  مرام باب ك  پاي  و اساسامور ذيل را مي - 222

 ظدور موعودش بودو و اين امر وسيل  سوءاستفادو براش مدعيان مددوي  از جمل  باب شدو اس .
 كاظم رشتيم ماصوصا ع يدو قرب ظدور موعود منتظر را در اذهان شاگردان و مريدان شديدا ال اء نمودو بودم ب  قسمي ك  شاگردانش ك  از آن

ملامحمد علي بارفروشي بودند ك  بعدا از مبلغين فدائي باب شدند. بعد از رشتي  -ملا احمد مراغي -ملا علي بسطامي -جمل  ملاحسين بشروئي
 نمود.مجستجوش شمس م صود ب  هر طر  ب  راو افتادند . اين اشتداش كاذبم پذيرفتن ادعا را از مدعي براش آنان سدل و آسان مي

از ن ط  نظر مداق شياي م هيچ  -چنانك  دعوش باب در مراحل اولي  بودو –ني شيع  كامل و واسط  بودن بين امام غائب و شيعيان دعوش بابي م يع
 اش مريد ب  ادعاش بابي  جمع نمودم ب  اين م ام قانع نشدو م فورا قدم از اين درج  بالاتر نداد؛ ك  منتازگي و غرابتي نداش . البت  باب همين ك  عدو

 همان قائم موعود و مددش منتظرم؛و سپس نيز مدعي  كتاب و شريع  جديد شد ك  قائم موعود بايد صاحب شريع  تازو اش باشد.
ك  چون من مالك شرق و غرب گردمم سلطن   -مانند همان نامبردگان بالا -هاش از غافل  اهل دنياوعدو و نويدهاش باب ب  طالبين جاو و م ام و واماندو

هاش بيچارو نيز دهمم و هكذا و هكذام سبب شد ك  فريب اوردونمايمم رياس  و ولاي  فلان شدر را ب  عمرو ميلك  را ب  زيد تفويض ميفلان مم
ودوم براش رسيدن ب  مال و مكن  و رياس  و سلطن  در شدرها واطرا  و اكنا  با تبليغا  حاد ب  جان عوام افتادند ك  موعود منتظر ما ظدور نم

ن و چنان آيا  بينا  از او هويداس . هر كس درراو آن جناب شديد شودم پس از چدل روز دوبارو زندو اواهد گرديد. و ب  زودش آن حضر  چني
 دنيا را فتح و بدش  موعود اواهد نمود.

كالي  دين از هر جد  م تا آن حضر  اش شدو  پرس  و اراذل و اوباش جامع م ب  تبلبغا  ديگرش پردااتندم آزادش و رهائي از قيود تو براش عدو
  مسلط بر دنيا و جميع مذاهب و ملل نشدوم رسما زمان فتر  و بي تكليفي اس  . هر كس بعد از ايمانش ب  آن حضر  هر چ  مي اواهد بكند. هم

 يرد...اواهد براش اود جف  بگچيز طاهرم هم  چيز حلال اس . بر زنان حجابي و عفتي لازم نيس . هر زن هر چ  مي
يد  اتحريك اجانب و داال  دول استعمارش در امور داالي مسلمينم وايجاد ااتلا  و فتن  و آشوب از راو ع ايد مذهبي در سرزميني ك  تكي  ب  ع

  محكوم  وقهاش استعمارش. از شواهد بارز اين معني: پس از قصد سوء بابي ها ب  ناصرالدين شاومذهبي دائر و رايج اس م ب  منظور سوءاستفادو
اش را ب  قتل رسانيد  وعدو اش را  ب  حبس انداا  و ميرزاش بداء از مردو بابم از آن جمل  بودم پس ب  ك  مأمور ب  تع يب شديد از آندا شدم عدو

رزاش بداء د. اود ميفعالي  و وساط   و تع يب شديد سفير روسم ميرزاش بداء از حبس مستالص و براش دامن زدن آتش اين فتن  ب  بغداد تبعيد ش
 گويد: در يكي از الواحم تصريح اجمالي ب  اين معني نمودوم مي

 كتاب مبين.( 76يا  78)ن ل از صفح  « يا ملك الروس... قدنصرني احد سفراءك اذ كن  في السجن تح  السلاسل و الاغلال» 
 نمايند.امروز هم دس  هاش اجانبم در پس پردوم اين دستگاو را ت وي  مي

و  اايد ب  گلپايگاني گف  ب  اقرار اود بداءم ناصر و مؤيد او و در نتيج  مب ي شريع  باب ب  دس  بداءم سفير روس) اذلان ادا( بودم ن  رضب
 تأييد اداوند متعال تا دليل بر ح ي   آن گردد.

 گردد. ) مؤل ( و حج  نمي بارش. پس نفوذ و ب اء اين دستگاو م بي علل و اسباب نبودو و دليل ت رير دربارو آن جارش
 : قبلا ترجم  شدو اس .  16سورو شورشم آي  - 223
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اند چون را راجع به حضرت رسول)ص( گرفته 224« من بعد ما استجيب له» در آيه مباركه« له»و بعضي از مفسرين،ضمير 

آيه قبل از اين آيه، در سوره شوري خطاب به آن حضرت است پس قبلا ذِكري از آن حضرت شده است. بنابراين در اين 

نمايند  بعد از اينكه استجابت شد رسول او يعني فرمايد: آنان كه در دين خدا مجادله و احتجاج ميآيه شريفه چنين مي

ت كرد خداي متعال دعاي رسولش را در موارد عديده به اظهار  معجزات، ديگر جدال و حجت آنان باطل است نزد اجاب

 السعود است.پروردگارشان. مدرك اختصاري اين دو تفسير از جمله تفسير علامه ابي

ر، ا شاهد بر صحت دليل تقريتوان آن رپس به مجرد احتمال معناي ديگر درآيه مزبور كه موافق با دليل تقرير باشد، نمي

 قرار داد. 

امَ لَهُم شُركاءُ شَرَعُوا لهَُم مِنَ الدينِ ما لَم يأذَن »كند گلپايگاني در عبارات گذشته، سپس به اين آيه مباركه استشهاد مي

  225« بِهِ اللهُ و لَولا كِلَمهُ الفَصلِ لَقُضِيَ بَينُهم و اِنً الظالِمينَ لَهُم عذَاب اَليم.

علونه بل لهؤلاء الكفار شركاءفيما كانوا يف» نويسد: البيان درباره معني اين آية مباركه چنين ميگويم: در تفسير مجمعمي

ر اي شرعوا لهم دينا غيشرعوا لهم اي بينوا لهم و نهجوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله اي ما لم يأمر به الله و لا اذن فيه

 «.دين الاسلام

كبير  و در تفسير« الشياطين و الهمزه للتقرير و التفريعبل لهم شركاء من»السعود ]آمده است[:علامه ابي و در تفسير

 «.التقرير و التفريع«أم»ما لم يأذن به الله معني الهمزه في ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين :» 226امام فخر رازي 

ند  و اكه براي آنان دين و شريعتي به غير اذن خدا تشريع نمودهحاصل معني اينكه: بلكه براي اين كفار ،شركائي است 

اگر كلمه فصل و قضاء سابق الهي به تأخير جزاء نبود هر آينه ميان ايشان حكم شده بود و همانا براي ستمكاران عذابي 

نه استفهام و تفريعي است  228و متضمن استفهام تقريري 227در آينه شريفه، براي إضراب« أم»است دردناك. پس كلمه

 انكاري چنانكه گلپايگاني معني كرده است.

شود، بنابراين معني آيه شريفه، گلپايگاني را در دليل تقرير تكذيب و خلاف مدعاي وي را تقرير وچنانكه ملاحظه مي

 نمايد.مي

دا كند و نيز پي گوئيم ممكن است تشريع باطل واقع شود و نفوذ و بقائيپس اين آيه شريفه، دليل براي ما است كه مي

 گردد. هرگز امتناعي ندارد؛ بنابراين مجرد نفوذ و بقاء شريعت، دليل و برهان بر حقانيت آن نمي

                                                 
 16سورو شورش:  - 224
 : ترجم  قبلا گذش .21سورو شورشم آي   - 225

 
 .ق(از نامدارترين ف داش شافعي و متكلم و مفسر اشعرش اهل رش مدفون در هرا . ه 606-544فارالدين رازش)- 226
قع شود ك  در معنا مست ل هستند و براش هر يك معناش ااصي اس  ك  ماال  معناش ديگرش اس  و ذكر يك جمل  اش وااگرأم بين دو جمل  - 227

شود ك  مفيد إضراب اس  و غير عاطف  بودو و حر  ابتدائي  اس  متوق  برذكر جمل  ديگر نيس  در اين صور  أم من طع  يا منفصل  ناميدو مي
   ما بعد. و اضراب يعني ابطال ما قبل و اثبا

ا  بت رير يعني ب  اعترا  واداشتن و عبار  اس  از أم اش ك  در قالبِ استفدامم مااطب را بر اقرار و اعترا  نمودن ب  مطلبي ك  نفي يا اث - 228

 آن روشن اس  و هيچ جدلي براش متكلم نسب  ب  آن وجود ندارد و ف ط مي اواهد مااطب ب  نفي يا اثبا  مطلب اعترا  نمايد. 
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تقليد]به اند و يا بالاسم و الگويد:بلي يا سيدي الجليل، اين خلق العياذالله!خدائي عاجز و غافل تصور نمودهگلپايگاني مي

كه  اند و إلا چگونه تصور توان نمودنه به حقيقت و تحقيق[به خداوند اعتراف كردهاسم و تقليد[لا بالحقيقه و التحقيق ]

كاذبي را مهلت دهد كه شريعتي بدون اذن او تشريع نمايد و اين  229، « وَ هُوَ القَاهِرُ فَوقَ عبِادِهِ» مصداق كلمه مباركة 

 شرع كاذب باطل در عالم ثابت و باقي ماند.

ند متعال غافل و عاجز نيست؛ ولي اين هم راست است كه حليم و مهلت دهنده هم هست گويم:راست است كه خداومي

و دنيا را دار امتحان و ابتلاء بندگان  قرار داده و دليل باطني يعني نورِ عقل و دليل ظاهري يعني انبياء و اولياء حقه را 

 -گرچه به جعلِ شريعتي باشد -عصيتيبراي مردم و اتمام حجت بر آنان نصب و بعث فرموده است. هر كس به هر م

برخيزد،قادر  متعال نه اخذ فوري او غافل است و عاجز و نه در إمهَال و حِملش خوف دارد كه فرصت از دست برود و يا 

 ضرري بر او وارد آيد.

 بردامن  كبرياش ننشيند گرد  گر  جملة  كائنات كافر گردند

جعل كند و خداوند متعال هم او را فورا اخذ ننموده، بلكه مهلت دهد و پس چرا نتوان تصور نمود كه كاذبي، شريعتي 

 شرع كاذب باطل او مدتي گر چه طويل باشد، دوام و بقائي پيدا نمايد؟!

 شود، باطل براي هميشه نخواهد ماند.آري، چنانكه  از بعضي مدارك استفاده مي

ذلان الهي را در مورد مدعيان شرايع كاذبه به نام دليل تقرير، و گلپايگاني با يك مهارت و زبردستي ، امتحان و امهال و خ

 برهانِ حقانيت آنها گرفته است.

و آيه كريمة  231« و اِنً جُندَنا لَهُمُ الغالبُِونَ» اگر نبود در قرآن مجيد، جز آيه مباركة  230وَ لعََمرَ الله! » گويد:گلپايگاني مي

هر آينه حجت بر اهل اسلام تمام بود كه بدانند هرگز حق مغلوب نگردد و هرگز باطل باقي  232« إنً الباطِلَ كانَ زَهوُقا» 

فرمايد، نه غلبة حربيه است و نه تغلبات دنيويه، زيرا كه نماند. و معلوم است كه مقصود از غلبه كه  درآيه شريفه مي

مقربين و مخلصين، گرفتار ظلم و اهانت ظالمين السلام در غايت مظلوميت مقتول گشتند و دائما بسياري از انبياء عليه

انيه است اند، مقصود غلبه روحاند. بلكه چنانكه با بيان فصيح در كتاب مستطاب ايقان تفسير فرمودهو مستكبرين بوده

 ونفوذ و بقاي شريعت ربانيه.

ي ]اثبات كننده[ مدعاي گلپايگانگويم: نكته حساس در دليل تقرير كه مورد اختلاف ما و گلپايگاني است و مثبت مي

ند. كگردد، اين است كه گفته شود هر غلبه و نفوذ و بقائي، دليل بر حقيقت است و هرگز باطل، نفوذ و بقائي پيدا نميمي

اما مفاد اين قضيه كه چند حق هر آينه غالب شوند، البته مورد تصديق ما نيز هست و واضح است اين مقدار از گفتار، 

به حال گلپايگاني نبخشد يعني مثبت حقانيت شريعت هر شارعي كه غلبه و نفوذ و بقائي پيدا نمود نخواهد  هرگز نفعي

 بود.

                                                 
 :اوس  ك  بر بندگان اود قاهر و مسلط اس .18سورو انعامم آي   - 229
 ب  جانم سوگند  - 230
 : و لشكر ما پيروزند.  173سورو صافا م آي   - 231
 : ي ينا باطل نابودشدني اس . 81سورو اسراءم آي   - 232
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كه درآن وعده غلبه و نصرت به رسولان خدا  233« وَ إنً جنُدَنا لَهُمُ الغالبُِونَ فتََوَلً عنَهُم حَتي حين» بنابراين آيه مباركه

 باشد.دي براي دليل تقرير گلپايگاني نميداده شده است به تنهائي دليل و شاه

و قُل جاءَ الحقَُ و زَهَقَ » گويم آيه مزبور در سورة بني اسرائيل چنين است:مي« إنً الباطلَ كانَ زَهُوقا» و اما آية كريمة 

 سير اين آيه شريفه نقلالسلام در تفو در تفسير صافي از كتاب كافي از امام باقر عليه 234« الباطِلُ إنً الباطِلَ كانَ زَهُوقا

السلام قيام كند، دولت باطل چون قائم آل محمد عليه» يعني: 235« إذا قَامَ القَائِمُ ذَهَبَ دَولهَُ البَاطِلِ» كند كه فرمود:مي

 «از ميان خواهد رفت.

رين معتبرت ولعمرالله! اگر نبود جز اين آيه كريمه و بالخصوص به ضميمة تفسيرش كه از اهل بيت عصمت و طهارت در

كتاب شيعه يعني كتاب مستطاب كافي رسيده است، هر آينه حجت براهل اسلام تمام بود كه بدانند شريعت باب، هرگز 

يست. السلام نبحق نبوده و علي محمدشيرازي برپا كنندة فتنه بابيت قطعا موعود منتظر اسلام و قائم آل محمد عليه

شود از ميان نرفته و مغلوب نگشته است نه به غلبة دنيويه باطل محسوب مي چون به قيام او دولت مخالفين او كه دولت

فتح قلوبي نيز ننموده، تا چه رسد كه غالب  -جز از عده ناچيزي -چنان كه واضح است و نه به غلبة روحانيه؛ زيرا باب

 ب زائل شده باشد.قلوب بلكه قلوب تمام مردم را فتح نموده باشد و سلطنت عقايد خلاف و باطل از تمام قلو

گذشته از اينكه در محل خود، از جلد دوم اين كتاب خواهد آمد انشاءالله تعالي كه مقتضاي نصوص متواتره ،غليه آن 

حضرت نه تنها غلبه روحاني و غلبه برافئده] قلوب[ ناس است بلكه نسبت به خصوص آن حضرت  از ميان تمام اوصياء 

 باشد.طعا مي، غلبه و سلطنت ظاهري دنيوي نيز ق

 پس اين استشهاد و استدلال هم نه تنها به مدعاي گلپايگاني نفعي نبخشيد، بلكه به ضرر او تمام گرديد.

گويد: و از جمله آيات قرآن شريف كه مميز بين الحق و الباطل و مثبت بقاء و ثبات كلمه الهيه و فناءو  زوال گلپايگاني مي

ألَم تَرَكَيفَ ضَرَبَ اللهُ مثََلا كَلِمَه طَيبَه كَشَجرََه طيَبه أصلُها ثابتُ و فَرعُها » ركه استكلمه مجعوله بشريه است، اين آيه مبا

شَجرَه خَبيثهَ كَإلي السًماء تُؤتي اُكلُها كُلً حين بإذن ربِها و يَضربُِ اللهُ الأمثالَ للناسِ لعََلًهُم يَتذََكرًوُن و مثََلُ كَلِمه خَبيثَه 

و خلاصه مقصود از آيه مباركه اين است كه كلمه طيبه، مانند درخت خوبي  236« الأرضِ مالَها مِن قَرار اجتثًُت مِن فَوقُ

است كه اصل او در زمين ثابت و استوار باشد و شاخه آن به جانب آسمان سركشد و در وقت خود بار آورد و در هر زمان 

است كه از روي زمين پراكنده باشد و او را قرار و ثبات فواكه و اثمار] ميوه[ بخشد وكلمه خبيثه مانند درخت خبيثي 

نباشد. اين آيه صريح است براينكه هرگز كلمه خبيثه، ثبات و قرار نيابد و در ارض باقي و ثابت نماند و چون در زمان 

د، مانند اشتنپندالانبياء و بدو انتشار دين اسلام، بعضي از نفوس مغروزه كه تشريع شرايع را امري سهل ميحضرت خاتم

وغيَرهُما نيز به ادعاي رسالت قيام نمودند و گروهي را فريفتند و ايامي قليل،  238طليحة اسدي و  237مسيلمه كذاب 

                                                 
 : و لشكر ما پيروزندم از آندا) كافران( روش گردان تا زمان معين.  174و  173سورو صافا م آيا   - 233
 م و بگو حق آمد و باطل نابود شدم ي ينا باطل نابودشدني اس . 81سورو اسراءم آي   - 234
 تفسير قرآن عظيمم آي  الله العظمي حاج سيد ابراهيم ميلاني: ذيل آي  شريف   - 235
اش تشبي  كردو ك  ريش  آن ثاب  و شاا  آن در : آيا نديدش چگون  اداوند كلم  طيب  را ب  درا  پاكيزو26و  25و  24و ابراهيمم آيا  سور - 236

زند شايد متذكر شوندم و كلم  ابيث  را ب  درا  ها ميدهد و اداوند براش مردم مثلآسمان اس م هر زمان ميوو اود را ب  اذن پروردگارش مي
 اكي تشبي  كردو ك  از روش زمين بركندو شود و قرار و ثباتي ندارد. ناپ

 .ق( زني ك  مدعي نبو  شد و ب  دروغ گويي مَثل شد. ه 12مسيلم  كذاب) مُردو  - 237
 .ق( از جنگ آوران قبيل  بني اسد محضر اتمي مرتب  اسلام آورد ولي در بازگش  مرتد شد و ادعاش نبو  كرد. ه 21طليح  اسدش) مردو  - 238
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مردمي را بر گرد خود مجتمع ساختند و به اين جهت باب انتقاد و ايراد مكابرين باز شد و وسائل بحث و ايراد مفتوح 

كردند كه اينك فلان و فلان نيز داعيه نبوت دارند و خود را گرفتند و مجادله ميگشت و پيوسته بر اهل ايمان خرده مي

 پندارند. نبي مرسل مي

لهذا اين آيات كريمه در قرآن نزول يافت تا ارباب قلوب صافيه، فارق بين الحق و الباطل را دريابند و فيمَا بين كلمه طيبه 

صادقه و فناء و زوال دعوت كاذبه، مطمئن و اميدوار گردند و به يقين  و كلمة خبيثه تميز دهند و بر بقاء و ثبات دعوت

العياذ بالله! از خلق خود غافل نگشته، ونَوم] خواب[ و سِنَه] چُرت[ او را اخذ ننموده و  -جل جلاله -كامل بدانند كه حق

به يك اراده، جبابره فُرس] محال است كه قاهر مقتدري كه به يك صيحه، قبائل قويه عاد و ثمود را هلاك فرمايد و 

ايراني[ و روم را به زاويه عدم كشاند، بگذارد كه دعوت كاذبي در عالم نافذ گردد و يا مفتري باطلي بدون اذن او شريعتي 

تشريع نمايد و موجب هلاكت و گمراهي عالمي شود. بَل لازَالَ] دائما[ به ارادة او حق غالب و نافذ باشد و باطل  مغلوب و 

  239«. سُنهًَ اللهِ التي قَد خَلَت مِن قبلُ و لَن تَجدَِ لِسُنهًِ اللهِ تَبديلا زائل]

دليل تقريرش، از ورود ايرادات و انتقاضات ]نقض كردن[به نفوذ و  240گويم: گلپايگاني در كتاب فرائد ، براي سد ثغور مي

كه موضوع دليل تقرير را تنها ادعاي مقام نبوت بقائي كه مذاهب باطله در هر زمان داشته و دارند  فكري تراشيده، به اين

گويد: جميع شرايع عالم، داراي اصل صحيح نازل از جانب خداوند  متعال بوده  و دهد و ميو رسالت و شارعيت قرار مي

 تدر هر يك از اين شرايع ،بدَِع ]بدعگويد به سبب طول زمان نمايد و ميهمه را منتهي به هفت دين و شريعت بزرگ مي

اي داخل گشته است و نسبت به مذاهب مختلفه باطلي كه از هر يك از اديان و شرايع انشعاب  پيدا نموده، [فاسده

فوذ اند نگويد از موضوع دليل تقرير خارج است و مانعي ندارد كه براي مذاهب باطله كه منتهي به يكي از اديان حقهمي

 و بقاء در عالم بوده باشد.

كه گلپايگاني براي دليل تقرير به آن استشهاد نموده، بر حسب ظاهر چنانكه خوانندگان  محترم  ولي اين آيه شريفه

اطلاق و تعميم براي هر كلمه خبيث و باطلي دارد؛ چه  241« إنً الباطلِ كانَ زَهوُقا» فرمايند، مانند آيه گذشته ملاحظه مي

 امر باطلي.آن شريعت باطل باشد و يا مذهب باطل و يا غير اين دو از هر

گويد:آين آيه در وقتي نازل شد كه مانند مسيلمه كذاب و طليحه اسدي و غيرهما، اش ميگلپايگاني در عبارات گذشته

به ادعاي رسالت قيام نمودند و مكابرين به اهل ايمان، چنين و چنان گفتند. مقصودش اين است كه مورد نزول آيه، براي 

 و رسالت باطل بوده است.تميز شريعت و رسالت حق لاز شريعت 

گردد؛ اين شأن نزول كه گلپايگاني ذكر گويم:گذشته از اينكه مورد نزول ، موجب تقييد]مُقيد شدن[ ظاهر آيه نميمي

شود كه كلمه طيبه و ايم بلكه از روايات عديده چنين استفاده مينموده، از روايات و يا كلمات مفسرين مدركي نديده

  242اميه مثل زده شده است.يفه، براي اهل بيت پيغمبر )ص( و دشمنان ايشان از بنيكلمه خبيثه در آيه شر

                                                 
 : اين سن  الدي اس  ك  درگذشت  نيز بودو اس  وهرگز براش سن  الدي تغيير و تبديلي ناواهي ياف . 23سورو فتحم  آي   - 239
 ود براش اين ك  ايرادا  و انت ادا  وارد نشود. سد ثغور: بستن حد - 240
 81سورو اسراءم آي  - 241
كند ك  فرمود: هذا مثل ضرب  الله لاهل بي  نبي  )ص( و لمن عاداهم. و از السلام ن ل ميدر تفسير صافيم از عياشيم از امام صادق علي  - 242

 )مثل كلم  ابيث  كشجرو ابيث ( فرمود: ان هذا مثل بني امي  و غير ايندا از روايا .)مؤل (كند ك  دربارو السلام ن ل ميالبيان از امام باقر علي مجمع
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شود، با اينكه مذهب باطل به و چون بر حسب ظاهر آيه شريفه، كلمه خبيثه شامل هر امر باطل و مذهب باطل نيز مي

اميه نيمه بني اميه اراده شده و بتصديق حتي گلپايگاني ممكن است نفوذ و بقاء پيدا كند و نيز بر حسب روايات كه از كل

قراري  كه در آيه شريفه براي كلمه خبيثه شود كه مراد از بياند، پس معلوم ميهم نفوذ قوي و براي مدتي بقائي داشته

 اند ، معنائي نيست كه با اين قبيل نفوذ و بقاها منافات داشته باشد. فرموده

ال باطل، همان است كه ما قبلا بدان اشاره نموديم كه امر باطل البته براي قراري و زوآري، آنچه مسلم است در مقام بي

 هميشه نخواهد ماند پس شريعت باطل براي هميشه دوام و قرار پيدا نخواهد كرد نه اين كه هيچ نفوذ و بقائي پيدا نكند.

رد هر شريعتي از هر شارعي به مجكند پس براي وخلاقه كلام براين مطلب كه هرگز شريعت باطل، نفوذ و بقائي پيدا نمي

در خارج بر  الله را نيزاينكه نفوذ و بقائي پيدا نمود تا دليل بر حقانيت آن گردد هيچ دليل عقلي و يا نقلي نداريم و سنت

 كنيم.ايم بلكه خلاف آن را مشاهده مياين جاري نديده

يعت كه اكبر دليل بلكه تنها دليل براي تميز شر -گويدچنانكه گلپايگاني در واقع مي -بدتر و رسواتر اينكه گفته شود

 حق و باطل همين است.

اي ر نقشهاي را به هواعجبا واويلا! بنابرگفتار جناب گلپايگاني هر كس تشريع شريعتي كند، به مجرد اينكه دسته و عده

ن تقرير و دليل نفوذ و بقاء كوركورانه كه شد مدتي دور خود گرد] جمع[كند بايد از آن به بعد تمام مردم دنيا به نام برها

 از همان دسته اول تقليد و تبعيت نمايند.

اي بايد از او بايد پرسيد: قبل از اينكه مدعي شريعت، جمعي را به دور خود جمع كند، مردم با او در دعويش چه معامله

فته و فورا بدو ايمان آورند يا همة مردم بايد بكنند؟ آيا  در اين مرحله مردم بايد بدون دليل ادعاي شارعيت را از او پذير

 اي را گرد آورد تا آن جمعيت، موضوع براي اقامه برهان تقرير آن شارع گردند؟ صبر كنند تا اوجمعي و دسته

اند و بايدگفت ساير مردم هم ناچار برهان و دليل بر او گرويدهاند قطعا بيپس همان دسته اول كه به دور او گرد آمده

 فند كه به نام برهان تقرير، از آن ابلهان تقليد نمايند.موظ

وايضا بايد پرسيد: چه فرقي است در بطلان بين شريعتي كه به كذب و افتراء ايجاد شود و شرايع حقه منسوخه بعد از 

بر  يلنسخ؟ پس اگر نفوذ و بقاء در مورد شريعت جديد، دليل بر حقانيت و زوال و مغلوبيت در مورد شريعت جديد دل

 باشد. بطلان است بنابراين نفوذ و بقاء شرايع منسوخه هم چون شريعت يهود و نصاري، دليل بر حقانيت آنها مي

گويد: كه حق جل جلاله از خلق خود غافل نگشته و نوم و سنه او را اخذ ننموده گلپايگاني در عبارات گذشته، خلاصه مي

افذ گردد و يا مفتري باطلي، شريعتي تشريع نمايد و موجب هلاكت و و محال است بگذارد كه دعوت كاذبي در عالم ن

 گمراهي عالم شود.

گويم: در چند سطر قبل از اين عبارات ، در مقام تعيين شأن نزول آيه شريفه به قلم گلپايگاني ، چنين جاري شده مي

نمودند و گروهي را فريفتند و ايامي مانند مسيلمة كذاب و طليحة اسدي و غيرهما ، نيز به ادعاي رسالت قيام :»است 

 «قليل، مردمي را بر گرد خود مجتمع ساختند.
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در مقام گله و شكايت از اهالي ايران، چنين جاري شده  -بر حسب نقل از كتاب اشراقاتش -و به قلم ميرزاي بهاء نيز

تا الان[ قريب صدهزار نفس  ]نفسي از اهل سنت و جماعت در جهتي از جهات ادعاي قائميت نمود و الي حال » است:

فاء بر اط اطاعتش نمودند و به خدمتش قيام كردند و لكن قائم حقيقي در ايران قيام برامر فرمود، تهديدش فرمودند و

 «نورش] همت[ گماشتند. 

ر داينك به گلپايگاني بايدگفت: از گروه مردمي كه فريفتة مانند مسيلمه كذاب و طليحة اسدي در ادعاي رسالت شدند 

همان ايام قليل و نيز از صدهزار نفسي كه مطيع قائم سني شدند، آيا حق جل جلاله، العياذبالله ! غافل گشته و يا نوم و 

سنه او را اخذ نموده و يا با آنها از ميان تمام عالم عداوت خاصي داشته كه گذشته است شريعت باطل درآنها نفوذ نموده 

 و گمراه گردند؟!

تراشي جز اينگونه مهملات سازي و شريعترا معطل نكنم، حقيقت امر اين است كه از دستگاه دينخوانندگان محترم 

گردد تا حجت براي مردم ها چيز ديگري خارج نميها و در نتيجه رسوائياندازيها  و پشت همگوئيوخزعبلات و مناقضه

 243جوي منُصف روشن و تمام باشد و لله الحمد علي هدايته. حقيقت

 ل چهارم گلپایگانی در فرائددلی

 ها و جواب آن برعقاید بهائی

ها، كه دليل معجزه باشد بايد بگويم معجزه دستگاه باب و بهاء اين در مقام ذكر برهان چهارم گلپايگاني بر عقايد بهائي

ت و ثت و شيطنبوده كه مبلغي مانند گلپايگاني را ثمره و محصول به جامعه داده است كه هيچ مكتبي نتواند در خبا

 اندازي ، چنين مبلغ و محصولي به بار آورد.پردازي و پشت همحيائي و طراري و دروغبي

گلپايگاني در فصل رابع از مقاله اوُلاي كتاب فرائد براي اقامه دليل معجزه برحقانيت اربابانش، تقريبا بيست ورق نوشته 

 -نداالبته چون نداشته -ندازي كرده؛ ولي يك معجزه بالفعل هماهمو يك مشت رَطب و يَابس  و ضد و نقيض گفته و پشت

صريحا سراغ نداده است. با وجود اين، يكي از اقوي و اظهر براهين بر حقانيت آنها را دليل معجزه قلمداد نموده و فصل 

 نمايد.رابع را براي بيان كيفيت استدلال به معجزات عنوان مي

اند و بهترين شاهد، از جمله همين فصل رابع اي نداشتهه باب و بهاء قطعا هيچ معجزهبدانند كخوانندگان محترم مطمئنا 

ن دهد، توانست براي آنها نشاكتاب فرائد است كه گلپايگاني با همه زبردستي و اهتمام، اگر يك معجزه با نام و نشاني مي

انداخت و محتاج به زحمت نوشتن ياهو راه ميكشيد و در اطراف آن هنمود و به رخ همه ميآن را حتما بر سر عَلَم مي

گاه  الانبياء و ساير انبياء باشد! وشد كه گاه به نفع اربابانش لحن آن، انكار معجزات خاتمبيست ورق مطالب آشفته نمي

                                                 
مايدم ب  نب  نفع ميرزاش بداءم حديث نبوش ذيل را نيز ذكر مي –ت ريبا ب  نحو جمل  معترض   -ناگفت  نماندم گلپايگاني در ضمن دليل ت رير - 243

قال علي  الصلوو و السلام فوالذش بعثني بالحق نبيا لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد » ب  روح الله شدو اس ادعاش اينك  در اين حديث از بداء تعبير 
 «لطول الله ذلك اليوم حتي يارج في  ولدش المددش ثم ينزل روح الله و يصلي الف  و يبلغ سلطان  المشرقو المغرب.

بايس  ميرزاش بداء با بودم ب  م تضاش همين حديثم ميم بابم و از روح اللهم ميرزاش بداء ميگويم: اگر در اين حديث مراد از مددش علي  السلامي
ث يباب نماز جماع  اواندو باشد و سلطن  بابم مغرب و مشرق را فرا گرفت  باشد. و حال اينك  هيچ يك از اين دو امر تح ق پيدا نكردو؛پس حد

 .مزبور دليل علي  او اس م ن  دليل ب  نفع او
را  ميواگر بنا باشد عبارا  حديث را ب  طور دلاواو تأويل و توجي  و بر مراد اود تطبيق نمودم در اين صور  امان برداشت  شدوم هر كس هر كلا
يل د و دلب  دلاواو اود بر وفق مراد و م صودش تأويل وتوجي  و ب  آن استدلال اواهد نمود و بديدي اس  هرگز كلامي ب  زور تأويل و توجي م شاه

 مطلبي ناواهد شد.) مؤل ( 
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از شدت وضوح معجزات پيامبران، ناچار لحني به اقرار معجزه براي آنها تحويل دهد و با يك شيطنت و عوام فريبيِ 

 خاص، اربابان خود را هم، صاحبان معجزه وانمود كند.

بايد گفت بيچاره گلپايگاني در اين فصل، بين دو امر شدَيدُ التنًَافي]مخالف هم[ واقع شده است: يكي وضوح وقوع 

ابان اربمعجزات از انبياء حقه و ديگري خالي بودن دستگاه اربابانش از معجزه؛ كه بديهي است در مقام اثبات حقانيت 

 تواند از روي انصاف وحقيقت بين اين دو امر را جمع بنمايد.خود نمي

ر غي -خواهد يكسره و بالصراحه معجزات انبياء حقه را انكار كند و يا احتجاج به معجزاتلذا گاه از آن طرف افتاده و مي

يند بكند . زيرا ميباشد؛ ولي جرئت نمي را از انبياء منع نمايد تا كسي حق مطالبه معجزه از باب و ميرزا نداشته -كتاب

ابدا » گويد:وقوع معجزات و همچنين احتجاج پيامبران به معجزات، قطعي و معلوم است. از اين جهت در حالي كه مي

اگر تمام قرآن » گويد:و يا مي« اي فيمابين ادعاي رسالت و قدرت رسول بر امور خارقه عادت نيستارتباطي و ملازمه

تفحص نمائي ، يك موضع را نتواني يافت كه آن حضرت به معجزه غير قرآن مجيد استدلال فرموده باشد، و يا  مجيد را

آنچه موافق اهل علم و حكمت است، اين است » گويد:و بلكه مي« مقترحي  ]طلبي[ از مقترحات قوم را اجابت فرمايد

راجع به قوت و غلبه و كليت روح قدسي است، كه منُزِل كه معجزاتي كه به انبياء علي العموم نسبت داده شده و آنچه 

 «بر قلب مبارك انبياء است، حق است و معقول و آنچه راجع به اين مقام نيست، خرافت است و مجعول.

انبياء و مرسلين مظاهر قدرت الهيه و مطالع جميع صفات و اسماء حضرت احديت بر هر چيز به » ولي باز هم گفته است:

يستند الانبياء نگويد:اهل بهاء منكر معجزات حضرت خاتمو مي«. ادر و بر عوالم تكوين به اراده الله توانا و مقتدراذن الله، ق

بل كلام ما در اين است كه معجزات، دلالت مستقله بر اثبات صدق ادعاي نبوت ندارد و حضرت رسول در اثبات حقانيت 

 « اند.خود به معجزات استدلال نفرموده

احاديثي كه دلالت دارد بر اينكه از آن حضرت معجزه ظهور يافت بدون اقتراح و طلب كفار، البته حق است » يد:گوو مي

 «.و موافق است با قرآن و ما به آن مؤمنيم

بلي نكته واضحه اين است كه ممكن نيست كه صاحب امر براي هر نفسي معجزه ظاهر نمايد و هر كس هر » گويد:و مي

او في الفور اجابت فرمايد؛ زيرا كه عموم افراد خلق، اگر براي فهم دين هم نباشد بل محض تماشاي امور چه اقتراح نمود 

عجيبه هر روز اجتماع خواهند نمود و اظهار امر غريبي و معجزه عجيبي  بر صاحب امر، اقتراح خواهند كرد و عمرها 

لت به محافل تئاتر و ملاعبت تبديل خواهد يافت خواهد گذشت و مقترحات خلق تمام نخواهد شد و مجلس نبوت و رسا

ظاهر خواهد شد. لهذا در زمان  244« ولََوِ اتًبَعَ الحقَ أهوائَهُم لَفَسَدتِ السًمواتُ و الارضُ و مَن فيهنً» و سرّ آيه كريمه 

ايمان نمايند وغابره] گذشته[ حكمت الهيه اقتضا فرمود كه اگر امتي تصديق رسول  مبعوث را موقوف به آيتي آسماني 

خود را مشروط به ظهور آن آيت گردانند، رؤساي آن امت  مجتمع شوند و يك آيت از آيات عظيمه را اختيار كنند و 

فرمود و روزي را ميعاد نهند و امت را اخبار] خبر[ دهند؛ آن وقت آن رسول، آيت مطلوبه را در حضور جمع اظهار مي

 «شد.حجت بر جميع خلق بالغ مي

                                                 
 م اگر حق از هوس هاش آندا پيروش كند آسمان ها و زمين و هم  كساني ك  درآندا هستند تباو مي شوند. 71سورو مؤمنونم آي   - 244
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ند كخواهد براي اربابان خودش يعني باب و ميرزا، معجزه جعل نمايد. ولي باز هم جرئت نميز اين طرف افتاده كه ميوگاه ا

بيند با قرب زمان، خالي بودن اين صراحتا و بدون اندماج] بدون استواري و استقامت[ و اجمال چيزي بتراشد؛ زيرا مي

اي به خصوص و معين به آنها نسبت دهد فورا مچ دستش د اگر معجزهترسدستگاه از معجزه بر همه واضح است. لذا مي

 گرفته و مشتش براي عوام هم باز شود از اين جهت در دنباله همين عبارات اخير كه از او نقل نموديم، چنين ميگويد:

رت رجا نمودند كه و نظر به وضوح اين مسئله مكرر، اكابر امت بهائيه از رؤساء و بزرگان ملك و ملت در مجالس مناظ» 

مجلسي منعقد نمايند و به نصفت] انصاف[ و عدل در مطالب اين ظهور نظر فرمايند و اگر اخيرا منتهي به طلب معجزات 

شد، متفق گردند و بر وفق امم ماضيه اعلان نمايند تا حق از باطل معلوم شود و ثابت از زايل ممتاز گردد و اختلاف و 

گويد اما رؤساي دينيه براي كند و حاصل ميو بالاخره مواردي را به سود خود قلمداد مي«ابد. تفرقه از ما بين امت زوال ي

اگر نفسي در معرفت مظاهر امرالله » گويد:اين امر حاضر نشدند يعني معجزه واقع نشد و در موضع ديگر همين فصل مي

و اتم مشاهده نمايد؛  زيرا كه زمان اقرب و بخواهيد به معجزات تمسك جويد و نسبت آن را به اين ظهور اعظم، اقوي 

و اما المعجزات » گويد:و در آخر فصل هم مي« تر و آسانتر استتر و اختبار] امتحان[ حال روات سهلوسايل معروف

 الخصوصيه و البينات الالهيه و الاخبار عن الامور الاتيه المصرحه بها في الالواح المقدسه فهي اكثر من ان تحصي في هذا

 «المختصر فمن اراد العلم بهاء و الاطلاع عليها فليطلبها من مظانها و مداركها.

ما در اين كتاب، در مقام اثبات نبوت انبياء حقه يابالاخص نبوت خانم الانبياء )ص( نبوده ونيستيم كه از جمله درصدد 

 ين زمينه رد بنمائيم چرا كه نبوت ساير انبياءاثبات معجزات آنها برآمده و اشكالات و مهملات امثال گلپايگاني را نيز در ا

 و خاتم انبياء )ص( مورد تصديق ما و اوست.

ا اينكه گلپايگاني ب -اولا» گوئيم:باشيم؛ لذا ميبلكه در مقام رد استدلال گلپايگاني بر حقانيت دعوت باب و بهاء مي

: بر گويدبلكه مي« رسول بر امور خارقه عادت نيستاي فيمابين ادعاي رسالت و قدرت ابدا ارتباطي و ملازمه» گويد:مي

خرافت است و مجعول؛چگونه  -القدس منزل بر قلب انبياء استغير كتاب كه به وسيله روح -وفق علم و حكمت معجزه

تاب او كه در اين مقاله از ك -صحيح است براي اربابانش مدعي معجزه شود و به آن بر حقانيت آنها استدلال بنمايد؟! ثانيا

ر از تفرائد، بر اقامه دليل و برهان بر حقانيت  باب و بهاء همت گماشته و چنانكه ديديم به اقسام شيطنت به امور سست

تار عنكبوت براي اين مقصود دليل تراشيده، اگر در مقام استدلال به معجزات هم چنانكه قبلا گفتيم به راستي تنها يك 

 اي با مشخصات هماي سراغ نداشته و به جعل معجزهكه به راستي اصلا معجزه پرداخت، پيداستمعجزه و تثبيت آن مي

ديگر جرئت اقدام نكرده و ترسيده است كه مچش نزد عوام گرفته و مشتش باز شود؛ لذا اين تكليف را از گردن خود 

ه است و السًلامُ عَلَِي مَنِ اتًبَعَ ها از ميدان فرار نمودساقط نموده و به اجمال و اندماج قضيه و محوّل كردن به ديگر بهائي

 الهدُي و الحَمدلُلهِ ربً العالَمينَ عَلَي هدايتَِهِ و صَلًي اللهُ علي مُحَمدً وآلهِِ أجمعَينَ.

گويد؟ پس از تصرفات جزئي در بعض عبارات چاپ اول و چند صفحه تا اينجا چاپ دوم جلد اول كتاب بهائي چه مي

 اضافات ضمني خاتمه پذيرفت.

فرائد به منظور باز نمودن راه تشريع براي متنبيان] تنبيه شدگان[ و مدعيان شريعت  315تا  280چون گلپايگاني از صفه 

النبيين )ص( بنلاي مغلطه و سفسطه گذاشته و به خيال خود به آياتي از قرآن مجيد و احاديثي جديد، بعد از حضرت خاتم

 «يا بنَي آدمَ إما يَأتيَكُم رسُُل منِكُم» دوم اين كتاب داده شده، اما از ذكر آيهاستدلال نموده است كه جواب آنها در جلد 
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مورد استناد او و جواب آن به جهت سهل انگاري و اختصار كتاب صرف نظر شد، ولي بعدا كساني راجع به اين آيه  245

 شود: وضع به كتاب افزوده مينمودند، لذا اينك  استدلال گلپايگاني به آيه مزبور وجواب آن در اين مسؤال مي

 استدلال گلپایگانی

 «یا بنی آدم اما یأتینكم...»به آیة 

يا بنَي آدمَُ إما يَأتينَكُم رسُُل منِكُم يقَُصُونَ عَليَكُم » گويد:در سوره اعراف فرموده است:فرائد مي 314گلپايگاني در صفحة 

و اين آيه مباركه در غايت صراحت است كه اخبار از  246« هُم يَحزَنُونَآياتي فَمَن اتًقي و أصلَحَ فَلا خَوف عَليَهِم و لا 

د فرموده است. يعني البته خواهند آم« ياتينكم »را به نون مؤكد داشته و « يأتيكم » مستقل ]آينده [است؛ زيرا كه لفظ 

هيزكار شود و نيكوكار باشد بر شما رسولاني از جنس شما و آيات مرا بر شما تلاوت و قرائت خواهند نمود پس هر كه پر

خوفي و حزئي براو وارد نيايد؛ تا اهل تحريف نتوانند لفظ مستقبل را بر ماضي حمل نمايند و آيه مباركه را بر انبياي 

 گذشته محمول دارند] حَمل كنند[.

 جواب استدلال گلپایگانی

و زوجه او در بهشت، تا آنجا كه راجع به به قرينه آيات قبل در همان سوره اعتراف كه درآنها پس از ذكر قضيه آدم 

قالَ اهبِطُوا بعَضُكم لبَِض عدَُوً و لَكُم في الارضِ مُستَقَر و متَاع إلي حين قالَ فيها تَحيُونَ » فرمايد:هبوط آنان به زمين مي

اسا  يُواري سَواتِكُم  و ريشا و لباسُ يا بنَي آدمَ قدَ أنزلنا عَليَكُم لب» فرمايد:سپس مي 247« و فيها تَمُوتوُنَ و منِها تُخرجَُونَ

يا بنَي آدمََ لا يَقتنًِكُم الشًيطانُ كَما اخَرَجَ أبَوَيكُم مِنَ الجنًَه ينَزعُ عنَهُما لباسَهمُا » فرمايد:و نيز مي 248« التقًوي ذلكَ خَير

مسجدِ و كُلُوا و اشرَبُوا و لا تسُرِفُوا إنهًُ لا يُحبُ  يا بنَي آدمَ خذُوُا زينتَكُم  عندَ كلِ» فرمايد:هم مي  249« لِيُرِيَهُما سَوآتِهِما

قويا محتمل است از قبيل  آيات قبل باشد كه در واقع اين آيات، حكايت از خطاب خداوند متعال به جميع 250« المسُرِفينَ

 بر رسول اكرم آدم از بدوپيدايش آنان است نه اينكه خطاب به خصوص به اولاد آدمي است كه حين نزول اين آياتبني

 آيند. )ص( در دنيا بوده يا بعد از آن آمده و مي

» سوره اعراف را بدين عبارت بيان نموده است: 25و  24در سوره بقره كه همان مفاد آيه  38و شهادت و مفسريت آيه 

و لا هُم يَحزَنُونَ و الذينَ و كذًَبوا بِآياتنِا قُلنا اهبِطُوا منِها جَميعا فَإما يَأتينًكُم مني هُدي فَمَن تَبعَ هُديَ فَلا خوفُ عَليَهِم 

                                                 
 : اش بني آدم اگر رسولاني از اود شما... 35اعرا  م آي   - 245
لاني از اود شما ب  سراغتان بيايند ك  آيا  مرا براش شما بازگو كنند كساني ك  : اش فرزندان آدم اگر رسو35سورو اعرا  م آي   - 246

 شوند. پرهيزكارش پيش  كنند و عمل صالح انجام دهند ن  ترسي برآنداس  و ن  غمناك مي
ود و براش شما در زمين : فرمود: فرود آئيد در حالي ك  بعضي از شما نسب  ب  بعض ديگر دشمن اواهيد ب25و  24سورو اعرا م آيا :  - 247

 ميريد و از آن اارج اواهيد شد. شويد و درآن ميگيرش تا زمان معيني اواهد بود فرمود درآن) زمين( زندو ميقرار گاو و وسيل  بدرو
لباس پرهيزكارش بدتر پوشاند و ماي  زينِ  شماس  اما : اش فرزندان آدم لباسي براش شما فرستاديم ك  اندام شما را مي26سورو اعرا  آي   - 248

 اس . 
: اش فرزندان آدم شيطان شما را نفريبد آن گون  ك  پدر و مادر شما را از بدش  بيرون كرد و لباسشان را از تنشان  27سورو اعرا ؛  آي   - 249

 بيرون ساا  تا عورتشان  را ب  آندا نشان دهد. 
نگام رفتن ب  مسجد با اود برداريدم باوريد و بياشاميد ولي اسرا  نكنيد ك  : اش فرزندان آدم زين  اود را ب  ه31سورو اعرا م آي   - 250

 اداوند مسرفان را دوس  ندارد. 
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قالَ اهبطِا منِها جَميعا بعَضُكُم لبِعَض عدُوا فَإما يَأتينًكُم » و نيز آن در سوره طه: 251« اُوليئكَ أصحابُ النارِ هُم فيها خالدِوُن

  252« منًِي هُدي فَمَن اتًبعََ هُدي...

يا بنَي آدمَ إما يَأتينًكُم رسُُلُ منِكمُ « » يا، قال –قلنا :» فرموده شده باشد  گوئيم: سوره اعراف هم در قوه آن است كهمي

و الذًينَ كذًَبوا بِآياتنِا و استَكبرَُوا عنَها اُولئكَ  -يقَُصونَ عَليَكُم آياتي فَمَنِ اتقًي و أصلَحَ فَلا خَوفُ عَليَهِم و لا هُم يَحزَنُون

  253« اصحابُ النارِ هُم فيها خالِدوُن

باشد نه خطاب خصوص به اولاد از بدو كه حكايت از خطاب قبلي حق متعال به جميع بني آدم از بدو پيدايش آنان مي

 نزول اين آيه قرآن كريم، تا منافي با ختميت نبوت و رسالت رسول اكرم) ص( توهم گردد.

و چگونه ممكن است مطلب واضح و بديهي دين و دعوت خاتم انبياء )ص( را كه ختميت نبوت و رسالت به آن حضرت 

با اينگونه استدلالات و توهمان ضعيف،  -چنانكه در جلد دوم اين كتاب مداركي براي آن مشروحا ذكر شده است -باشد

عني اربابان امثال گلپايگاني ، زمينه تشريع مساعد براشخاص بصير تشكيك و تضعيف نمود! تا براي شريعت سازان ي

 گردد و الحمدلله علي هدايته. 

 توجه فرمائید

ها  از كمي اطلاعات كسي سوءاستفاده نموده و نسبت به الواح و آياتي كه از باب بر سبيل اگر از آقايان مبلغين بهائي

يند، گذشته از اينكه ما براي بيشتر آنها درجلد اول و نمونه در اين كتاب آورديم، اعتراض و اشكالي در استنادش بنما

ايم، بايد به آقايان گفته شود در مقام استدلال بر حقانيت باب، به آيات و دوم كتاب، مدرك غيرقابل انكار بيان نموده

س ما بگذاريد، آثار او، برعهده شما است كه از روي مدرك مُثبته ، تمام آيات و كتب و الواح علي محمد باب را در دستر

تا هم اين آيات و الواح منقوله از ميانه آنها به شما ارائه داده شود و هم روي همگي آنها در باب دعاوي شما منصفانه 

 چنانكه بهاء در كتاب ايقان وگلپايگاني -قضاوتي گردد وگرنه استدلال شما به آثار و آياتِ باب،بدون ارائه عين آن آيات

 اضح است كه هرگز مُنتبع و صحيح نخواهد بود.و -دركتاب فرائد نموده

آيد و چه مقدار هنوز احدي احصا ننموده، چنانچه بيست مجلد الان به دست مي» گويد: بهاء در ايقان، آيات باب را مي

گويد: باب در سن بيست و پنج سالگي به گلپايگاني نيز مي« كه هنوز به دست نيامده و چه مقدار هم كه تاراج شده

سال كه تمام آن در سجن و نفي ] تبعيد[ گذشت، چندين برابر قرآن از آيات و آثار  7الله قيام فرمود و در مدت امر

 مباركش باقي ماند.

اين سخنان به تنهائي بديهي است كه جز ادعائي بيش نيست و شما بايد يا خودتان آن آيات را بدون هيچگونه تغيير و 

در دسترس ما بگذاريد تا ما همچنان كه گفته شد منصفانه روي همه آنها قضاوت  تحريفي به راستي به ميان آوريد و

                                                 
: گفتيم : همگي از آن فرود آئيد هر گاو هدايتي از طر  من براش شما آمد كساني ك  ازآن پيروش كنند ن  ترسي 39و  38سورو ب روم آيا   - 251

 ( وكساني ك  كافر شدند و آيا  ما دروغ پنداشتند اهل دوزاند و هميش  درآن اواهند بود.  38برآنداس  و ن  غمگين شوند) 
: فرمود هر دو از آن) بدش ( فرود آئيد در حالي ك  دشمن يكديگر اواهيد  ولي هر گاو هداي  من ب  سراغ شما آيد 123سورو ط م آي   - 252

 هركس از هداي  من پيروش كند...
 ترجم  آن گذش .  36و  35سورو اعرا : آيا   - 253
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هاي مجموعه كلمات باب، نه به حدي است كه عاقلي از علاقمندان  به آن دستگاه نمائيم، ولي چه بايد كرد كه خرابي

 .جرئت افشاء آنها را بنمايد و يا اصلا از استدلال به آيات و آثار باقيه دست برداريد

 «والسًلامُ عَلیَ منَِ  اتًبَعَ الهُدی» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com      پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

 رانیا در تیبهائ ینترنتیا گاهیپا

 :ما با ارتباط
info@bahaismiran.com 

netinfo@bahaismiran. 
bahaismiran@gmail.com 

bahaism1@yahoo.com 
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